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  توضيح و معرفي

هاي  هايي است از تحقيق در حوزه مجموعه تزها استنتاج بسوي استراتژي سوسياليستي، 

جزوه حاضر . بش ماركسيستيشناخت شناسي، تاريخ علوم و فلسفه و تاريخ نظري جن

هايي از تزها در حوزه سبك كار سياسي و نظري ميباشد كه بتدريج در ادبيات  شامل گزيده

اميد ما اين است تا همزمان با آغاز دور جديدي از . مورد بحت قرار خواهند گرفت» تكا«

رصه اندركار در ع  انقلابي دستعناصرانتشارات تشكيلات كارگران انترناسيوناليست، 

  .هاي زنده دنيا ياري نمايند ترجمه و پژوهش، ما را در برگردان اين متون به زبان

  ١٣٨٤تشكيلات كارگران انترناسيوناليست ـ پائيز 
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  مقدمه و توضيحات: فصل اول 

  ها پيش زمينه

 محافل مستقل،  عروج جريان انتقادي درون جنبش كارگري

. ه شكست انجاميدوهفت با رانده شدن جريان اسلامي به اريكه قدرت ب قيام سال پنجاه

احزاب و نيروهاي . حاكميت اسلامي ايران اما فقط محصول استراتژي غرب در جنگ سرد نبود

. گيري آن داشتند ي در تامين رهبري روحانيت و قدرت سهم بسزاي نيزگراي فعال در قيام چپ

 در ميتبار حاك  در تداوم حيات نكبت نه فقط در تامين رهبري روحانيت مرتجع، حتياين نيروها

اين نقش تنها زماني خاتمه يافت كه اينان از درگاه .  نقش چشمگيري ايفا كردندسالهاي بعد،

  .حاكميت سرمايه، بيرون رانده شدند

يون سياسي شرايط انقلابي زمستان پنجاه و هفت، گرايشات جديدي را وارد صحنه پولاريزاس

ستي در صحنه سياست در عرصه  گرايشاتي كه برغم غياب يك آلترناتيو كموني.سياست نمود

شان را به جنبشي كه از ان برخاسته بودند، يعني جنبش  المللي، كماكان تعلق طبقاتي ملي و بين

  .كارگري، حفظ كردند

اي در تكامل مبارزه   نقش تعيين كننده جنبش كارگري كه برغم غياب سازمان مستقل خود،

نسلي كه اگر از دم تيغ . ي را به ميدان جدال كشاند نسلي از مبارزان انقلاب،اي ايفا كرده بود توده

با اين وجود  .ريخ مبارزه طبقه كارگر رقم ميزدهاي نويني در تا گذشت، برگ  نمي اسلاميحكومت

لي و م كارگر، درصحنه فاكتورهاي پيشروي طبقهاين يك حقيقت تاريخي است كه دراين دوره، 

 انقلابي ايران در محاصره جنگ سرد و در غياب از لحاظ عيني، جنبش. المللي غايب بودند بين

از لحاظ شرايط ذهني نيز، كل جنبشي كه بنام . يك اعتلاي انقلابي فراملي بوقوع پيوست

اندام ميكرد، كماكان در اسارت بختك تاريخي ناشي از شكست انقلاب اكتبر  كمونيسم عرض

وليدات فكري دستگاههاي دولتي ، جز تيكرد آنچه بنام كمونيسم عرض اندام ملذا.  قرار داشت

  .براي تامين حيات سياسي جناح چپ سرمايه نبود

ورود . اينچنين بود كه جنبش انقلابي ايران در همان روزهاي اوج خود به پيشواز شكست رفت

آور مدياي غربي، تحت عنوان پرواز تاريخي،  خميني به ايران كه با بسيج تبليغاتي سرسام
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وقايع . همترين پارامتر در ارزيابي شكست قيام بهمن بشمار آوردسازماندهي شد را بايد م 

بند قيام بهمن را  گسيخته سالهاي شصت،آخرين دستاوردهاي نيم خونين ناشي از سركوب لگام

  .از صحنه سياسي ايران زدود

 صدها هزار نفر تحت با آغاز جنگ ايران و عراق و تسخير فضاي جامعه بوسيله ميليتاريسم،

، كه بر متن قلع و قمع بعد از سالهاي شصت. يگرد جمهوري اسلامي قرار گرفتندسركوب و پ

داري در دهه هشتاد ميلادي  هاي سرمايه عام ترين قتل  را بايد يكي از هولناكچنين فضايي رخ داد

  .بشمار آورد

 دفاع از جنگ، كليه نيروهاي اپوزيسيون باضافه جناح چپ آن با اتخاذ موضعدر چنين شرايطي 

اي اپوزيسيون ه دسته از احزاب و سازمانآن. اسلامي ظاهر شدند متحدين جديد رژيمت ر هيئد

، در گام بعد به بندوبست موضع ضد جنگ گرفتندكه بعد از رانده شدن از درگاه حاكميت 

 معاملات طيف مخالف رژيم اسلامي .آشكار با دول منطقه و يا قدرتهاي جهاني پرداختند و پنهان

 استقرار در مناطق مرزي و همچنين استقرار بخشي از متحدين سابق ق برايبا دولت عرا

  .اي از چنين معاملاتي بود  جمهوري اسلامي ، فدايي اكثريت، در افعانستان، نمونه

 اين 1.چهره خود را اشكار كرد» جريان انتقادي درون جنبش كارگري«بر متن چنين اوضاعي 

محافل و گروههاي مبارز برخاسته از  اعتلاي جنبش جريان كه متشكل از طيف ناهمگوني از 

 نويني را  سياسيهاي رسمي چپ، روند كارگري بود، با تجربه عملكرد احزاب وابسته به قطب

  .براي ارائه يك بديل كمونيستي رقم زد

  »جريان انتقادي«خصوصيات و وجوه سياسي 

كار فكري و عملي متفاوت  با سبك »جريان انتقادي جنبش كارگري«بخش معيني از نيروهاي 

محافل «گام در راه سازماندهي خويش نهاده و در اشكال ژلاتيني متناسب با شرايط، خود را 

اما رفته . مفهوم مستقل در ابتدا، به معناي مستقل از احزاب موجود بود. خواندند» ارگريمستقل ك

بك كار رايج در چپ، مخالفت با س. بار سياسي معيني كسب كرد» محافل مستقل«رفته، عبارت 

رد نقش تاريخي روشنفكران و قلمداد كردن آنان بعنوان خرابكاران بورژوا در جنبش كارگري، 

تاكيد بر استقلال نظري و تشكيلاتي سازمان سياسي كارگري، اهميت دادن به كار سيستماتيك 

                                                

  
1
 اين طيف اگرچه هيچگاه بطور رسمي تحت چنين نامي فعاليت نداشت، اما طيفي متشكل از  گروههاي كوچك كارگرا،  محافل  

درون جنبش جريان انتقادي «شوراگرا و سرانجام محافل كارگري جدا شده از سازمانهاي موسوم به خط سوم اجزاء و نيروهاي اوليه 

  .بودند» كارگري
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اتي بود خصوصينظري براي تدوين مواضع كمونيستي در بطن مبارزات روزمره كارگري از اهم  

 .با خود تداعي ميكرد» محافل مستقل كارگري«اصطلاح كه 

  روشنفكراننقش خرابكارانه« با اين وصف، در نزد اين محافل، برداشت واحدي از عبارت 

ساختار سلسله مراتبي حزب و  « را به»نقش خرابكارانه«برخي اين .  وجود نداشت»بورژوا

، برخي ديگر، ضمن در مقابل.  بوديي نگرش شوراگرا كه متاثر ازتفكري. نسبت ميدادند» سازمان

هاي   وجود حزب كمونيستي، ريشه بحران و علل شكست سازمانگري و ضرورتتاكيد بر لزوم

 احزاب جستجو كرده و در جتماعي و بافت غيركارگريدر ساختار اتاكنوني جنبش كمونيستي را 

 نقطه قوت كليه اين محافل .وده باشد ب جنبش كارگري خاستگاه اجتماعي آن پي بديلي بودند كه

هاي سوسياليستي موجود و طرد كليه احزاب و  و گروهها عبارت بود از عدم اعتقاد به قطب

اين محافل اما از . هايي كه در آنزمان در ايران تحت عنوان كمونيست فعاليت ميكردند سازمان

گرايانه و   از كوتاه نگري محلينقاط ضعف مشتركي نيز رنج ميبردند كه مهمترين آنها عبارت بود

  . عدم برخورداري از افق انترناسيوناليستي

 »روشنفكر« نقش تاريخي زير سئوال بردنتا » ستي موجوداليسوسي هاي قطب« از عدم اعتقاد به

 »بشكست انقلا« و مبحث »بحث بحران ايدئولوژيك«اتفاقي نبود كه اين . فاصله چنداني نبود

هاي فكري   مشغله. بهم آميختبلافاصله با نفي نقش انقلابي روشنفكر محافل مزبور،در ميان 

محافل مستقل در آن دوره بيشتر حول معضلاتي دور ميزد كه ريشه در تجارب سياسي اينان 

سئوالاتي كه به ظاهر ساده و پراگماتيستي جلوه ميكردند، اما در كنه خود انعكاسي از . داشت

ير كل جنبش سياسي پرولتري در بعد از شكست انقلاب اكتبر معضلات تاريخي بودند كه گريبانگ

  .شده بود

هاي ساده خلاصه  معضلاتي كه در تجربه سياسي روزمره محافل مستقل كارگري در اين پرسش

  :ميشد

هاي كمونيستي موجود كوشيدند تا جنبش كارگري را به  چرا كليه احزاب طرفدار باصطلاح قطب

 با وجود اين همه دانشمند و آكادميسن و نظريه چرا ازي بكشانند؟هاي بورژو دنبال روي از جناح

  با وجود اين همه نظريه پرداز ماركسيست دردر دانشگاههاي دنيا،» ماركسيست«پرداز 

، كليه اين احزاب و گروهها از مسائل اساسي جاري جنبش كارگري »كمونيستي«سازمانهاي 
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اي رفرميستي و دمكراتيك خود، در تشتت و بحران ه بيگانه بوده و حتي در پيشبرد همان برنامه 

  دائمي بسر ميبرند؟

 كوچكي در آغوش تكان با هاي سياسي مبارزه، در تندپيچ آنها» ترين راديكال«چرا حتي 

چگونه يك حزب سياسي كه خود را ماركسيست ؟ ي از حكومت سرمايه جاي ميگيرندهايجناح

و انتشارات خود را صرف بحث در باره تضادهاي درون ميداند،  قادر ميگردد تا تمام اوقات اعضا 

 آن كند؟ چطور ممكن است اكثريت جنبش عظيمي »ضد امپرياليست«ها  حكومت اسلامي و جناح

   ترين حكومت سرمايه بپردازد؟  چون فدايي به يك باره به همكاري با سازمان اطلاعات مخوف

ترين  ند، دست به حمايت از مرتجعچطور ممكن است حزبي كه ادعاي مبارزه كمونيستي ميك

انشعابات رسمي در سطوح رهبري هاي چپ در ايران،  ا همه جناحهاي سرمايه زند؟ چر جناح

حاكميت اسلامي داده و يا در بهترين حالت، موضع بورژوا رفرميستي در هاي رسمي  بسوي جناح

    ؟هاي حاكميت اتخاذ كردند قبال جناح

ي از گروههاي چپ كه دچار چنين سرنوشتي نگشتند به  و سرانجام چرا آندسته معدود

  بندوبست با قدرتهاي منطقه دست زدند؟

محافل  . داشتقيامهاي بعد از شكست   سالها ريشه در تجارب كارگران مبارز در اين پرسش

  كمونيسم ازجاريروايت كرده و  استنتاج شان حسي شناخت  از تجارب و  خود را پاسخكارگري

نيسم عليه قدرت، عليه استثمار كمو بيني اينان،  در نظام ارزشي جهان.يافتند ورژوايي را، روايتي ب

.  يا در پي سهيم شدن در قدرت بود با قدرت و مورد تجربه محافل مبارز كارگري،كمونيسم. بود

جريان انتقادي درون جنبش «گيري  همين تجربه و شناخت حسي، زمينه مناسبي براي جهت

هاي كارگران مبارز در سازمانيابي سياسي بر اين مبنا قرار   همين رو،  اولين گاماز. بود» كارگري

كراتيزه شرايط  دمها و احزاب به اصطلاح كمونيست موجود، جز داشت كه استراتژي سازمان

  .استثمار كارگران نيست

كه با  بلن، نه با رجوع به برنامه و نظرات آنا به چنين روايتي از كمونيسم نيز نقد محافل كارگري

 »ها كمونيست«آنجا كه . تكيه بر نظام ارزشي كه با نام كمونيسم بهم آميخته بود صورت ميگرفت

 عناصر ست در دست سركوبگران داشتند،شدگان و استثمارشدگان، بلكه د نه در كنار سركوب

ه ضد جبه« نقش تاكتيك ويا» يدار تئوري راه رشدغيرسرمايه «از  ميلي به آگاهي ، ديگرمبارز

 آنجا كه نيروي يك سازمان .نداشتند» ها ك خلقارتقاء مبارزات دمكراتي«در » امپرياليستي
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باصطلاح كمونيستي صرف  متقاعد ساختن كارگران براي دست كشيدن از مبارزه عليه سرمايه،  

ميشد، كارگران مبارز ديگر تمايلي به دنبال كردن » دمكراتيك بودن مرحله انقلاب«به دليل 

  .بندي طبقاتي نيروهاي انقلاب نداشتند لات تئوريك اين گروهها بر سر جدولاستدلا

تجربه مستقيم ماهيت ضدكمونيستي چپ سرمايه، لزوم مراجعه به مواضع و كلام كوتاه، 

جريان انتقادي درون «ظهور طيفي از محافل كارگري بمثابه . هاي آنان را منتفي ميكرد تئوري

محافلي كه با اتكا بر نقد . ت قيام را بايد از اين دريچه فهميددر بعد از شكس» جنبش كارگري

دزدان چراغ  «، عليه»كمونيسم بورژوايي«، عليه راويان تجربي از روايت بورژوايي ماركسيسم

استنتاج سياسي از تجارب و نقدي پراگماتيستي  .، واكنشي سازش ناپذير نشان ميدادند»بدست

  2.اين جريان با احزاب و گروههاي چپ ميگشتموجب تقابل پراگماتيستي و تجربي 

هاي موجود، بدون طرد  مكانيكي سازمان يعني طرد. چنين واكنشي تجلي ديگري نيز داشت

عبارت بود از ايجاد سازمان » جريان انتقادي«بديهي است كه آلترناتيو . مباني نظري آن

  .و مواضع طبقاتيكمونيستي متكي بر ساختار كارگري، بدون تكيه بر تئوري انقلابي 

 اگر كارگران دست به  اعتقاد به اينكه،.اين امر ريشه در اعتقادات معيني داشت

به  ميزدند، اگر طيفي از نظريه پردازان كارگر وجود ميداشت، اوضاع امروز »خودسازماندهي«

ل  در نزد محاف»استقلال« و »خودسازماندهي« عباراتي مانند از همين رو نيز، . شكل ديگري بود

  . داشت معينيمزبور بار سياسي

در نزد . تر ايجاد ميكرد ي خط فاصلي بين اين نسل از محافل كارگري با نسل قديماين حقيقت،

 فعاليت سنديكايي، سنبل .ماركسيسم حزب توده تربيت شده بود كه با نسل گذشته

ژوايي، مبناي هاي بور در نزد نسل جديد اما نفي تجربي ماركسيسم. خودسازماندهي كارگري بود

تلاش كارگران » خودسازماندهي كارگري«معناي ديگر . خودسازماندهي كارگري بشمار مي آمد

  .هاي باصطلاح كمونيستي موجود بود براي ارائه يك آلترناتيو سازماني در مقابل سازمان

  

  

                                                
2
بحث تئوريك . و محصور شدن انتقاد در دايره واكنش كرداري و اخلاقي نيست»  بحث تئوريك«  نقد پراگماتيستي به معناي نفي  

و كار نظري، آنجا  كه كماكان در دايره مشاهدات و تجارب محصور شده و از لحاظ متدولوژيك قادر نيست يك تبيين علمي و منطقي 

  .    پديده مورد نظرش بعمل آورد، هنوز نقدي پراگماتيستي و تجربي استاز
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  »و محافل مستقل  ١٩٩١سازمانيابي جنبش پناهندگان «  

 نقش تاريخي روشنفكر، ارتباط و انكار» كارگري ازماندهيخودس«اعتقاد محافل مستقل به ايده 

 به بازگشت  در تنها در تمايل عمومي محافل كارگرياين رابطه،.  يكديگر داشتندلاينفكي با

.  اين تمايل و تلاش، اما در مقابل يك مانع تاريخي قرار داشت. قابل فهم بودماركسيسم انقلابي

هاي نظري و مشخصات  ريشه.  يك بديل كمونيستياين مانع تاريخي عبارت بود از غياب

سياسي اين مانع تاريخي از معضلات محلي يكدوره تاريخي معين در جنبش كارگري ايران 

ايران به مانند » جريان انتقادي درون جنبش كارگري « شرايطي چنين در. فراتر ميرفت

گيري خود بصورت گرايشات مشابه در سطح جهاني قادر به فورموله كردن مواضع و جهت 

 بورژوايي،  سيطره خود بر جنبش هاي  ماركسيسمدر شرايطي كه. تئوري و برنامه انقلابي نبود

در غياب » جريان انتقادي كارگري«، ميگفتند سخن كارگري را تثبيت كرده و  به زبان تئوري

  3.، بزبان تجربه سخن ميگفت خودتئوري و برنامه

كه اين مانع تاريخي، ناكامي ديگري بر جنبش ما تحميل وربختي نسل ما بود  اين نيز از ش

يك فرصت تاريخي و تعيين كننده از جنبش جهاني كارگري در اواخر دهه  مانعي كه. ساخت

پيشروي كارگري در  با شكست اولين جبهه. اي چون ايران را به باد داد هفتاد ميلادي در منطقه

شرو به سوي احزاب چپ سرمايه از يكسو و جو بعد از قيام و كاناليزه شدن نيروهاي جوان پي

سلب » كارگري جريان انتقادي درون جنبش«پليسي از سوي ديگر، مجال تكامل و انسجام از 

در كردند تا بخشي نيز به خارج از كشور مهاجرت  بسياري در چنگ پليس گرفتار شدند و . شد

كارگري  هاي دولت و اتحاديهتيك  ض سيستما اقشار تحت تبعيهيئث ارتش ذخيره اردوي كار و

  4.پيش برند بهمدل دمكراسي، همچنان پيكاري دشوار در چند سو را 

                                                
3
جريان انتقادي « اين مشخصه  فقط مختص به گرايش راديكال جنبش سياسي كارگري ايران كه در ادبيات ما از ان تحت عنوان  

ت ظهور گرايشات كارگري مشابه در طي چنين تمايلي را ميتوان در تاريخ جنبش كارگري جهان، بصور. ياد ميشود،  نبود» كارگري

هاي فورموله شده موجود در بعد از شكست انقلاب  گرايشاتي كه هيچگاه رسما در صف ماركسيسم. چند دهه گذشته  مشاهده نمود

رشد سالهاي بعد از دهه هفتاد ميلادي شاهد . اند كارگري جاي نگرفتند، اما هميشه خود را با ماركسيسم و كمونيسم تعريف كرده

هايي  براي آشنايي با گوشه. تدريجي چنين گرايشاتي بوده است كه وجه مشترك اينان تاكيد بر سازمانيابي مستقل كارگري بوده است

  .شماره دوم» مبارزه طبقاتي«از اين روند در اروپا نگاه كننيد به اتحاديه اروپا، بحران در ساختار سياسي در نشريه 

  
4
اين تلاش از طريق . بست تاريخي نيز اشاره شود  يك تلاش موازي و سازمانيافته براي شكستن اين بن شايسته است  در اينجا به 

» جريان انقلاب سوسياليستي«و سازمانيابي مجدد آن تحت عنوان » سازمان رزمندگان آزادي طبقه كاگر« جدايي بخشي از اعضاي 

برغم اين كه جريان . نام برده شده است» جريان انتقادي«هاي  از تجليبعنوان يكي » تكا«از اين جريان پيشتر هم در ادبيات . بود

   .اي در اين مسير برداشت هاي ارزنده انقلاب سوسياليستي قادر به تكيه بر چشم انداز انترناسيوناليستي نشد، گام
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ور بودند،  در شرايطي كه گروههاي رسمي چپ كماكان در خلوت مسائل هميشگي خويش غوطه 

،  و فعاليت سياسي آنان در خارجبا خروج تدريجي برخي از محافل مزبور از ايران و سازمانيابي 

جنبش . جايگاه معيني در ادبيات و گفتارهاي جناح چپ يافت» محافل مستقل كارگري«عبارت 

انجمن كارگران « همگرايي فعالين اين جنبش با  و سپس1991عتراضي پناهندگان تركيه در ا

در صفوف اپوزيسيون » محافل مستقل كارگري« اولين تجلي سياسي فعاليت » پناهنده و مهاجر

  .خارج از كشور بود

  »جمن كارگران پناهنده و مهاجران«

در نزد محافل مستقل كارگري، انجمن كارگران پناهنده و مهاجر گامي بود بسوي آلترناتيو مورد 

 احزاب سياسي آلترناتيوي كه هويت سياسي خود را از استقلال ساختاري و صوري از. نظرشان

كه از ماركسيسم حزب كارگران هم محافلي از گرايش نسل قديمي . نمود موجود استنتاج مي

 كه ، نسل جديد كارگران گرايشي از محافل مستقل كارگري، و همندتوده و فدايي سرخورده بود

، در انجمن كارگران پناهنده ندميديد»  كارگريخودسازماندهي«بست را  راه برون رفت از بن

 1991اي  در بعد از ساله» انجمن كارگران پناهنده و مهاجر« موجوديت سياسي .جاي گرفتند

 هم تلاش براي بديل كمونيستي و هم تلاش براي مبدل ساختن .متبلور از اين دوگرايش بود

اي از حيات  دوره )  آندر مفهوم سوسيال دمكراتيك( به ظرف فعاليت سنديكايي »انجمن«

انجمن كارگران پناهنده و « با جدايي هيئت هماهنگي . آنرا رقم زدفروپاشي  موقع تا»انجمن«

 و سر انجام بن بست و فروپاشي اين حركت، باور به خودسازماندهي كارگري بمثابه »مهاجر

آغاز به فرو ريختن » جريان انتقادي درون جنبش كارگري« در نزد نوشداروي معضل جنبش ما، 

نقدي كه به جاي جستار علمي علل شكست، . اين باور آنروي سكه نقد تجربي به چپ بود .كرد

. گرفت ل را ميبه جاي علت اصلي، گريبان معلو. ي روزمره بسنده ميكردهاي تجرب به دريافت

و اجتماعي  بلكه در هويت   و مباني نظري احزاب،را  نه در ماهيت طبقاتينقدي كه علل شكست 

به  نقدي كه با انكار مكان تاريخي طبقاتي سازمان انقلابي . ستجو ميكردساختار آن ج

  . ميرسيد آن با تشكل كارخانهسازي جانشين

 مدل هاي كارگري  تجربه اتحاديههاي  درس، جاي»محافل مستقل كارگري«ك تجربي در ادرا

هاي كارگري  اتحاديه.  و نقش پليسي آنان در كنترل مبارزات كارخانه خالي بوددمكراسي

 شناخت از  جاي. آليزه شده توسط چپ، كماكان جاي خود را درنزد اينان حفظ ميكرد ايده
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جاي .  خودگرداني در يوگوسلاوي خالي بود و»كارگري خودسازماندهي«رب هاي تجا درس 

جاي تجربه ، »ارگران پناهنده ومهاجرانجمن ك«ي از نوع پيراموني آن، سازماندهي كارگرتجربه 

 براي فعاليت ضدكمونيستي، وسرانجام دهنده بندوبست فعالين سنديكايي با پليس سياسي تكان

چرخش مجدد . گرايانه خالي بود  كارگري و كارگرپرستي واپسه جدي از لومپنيسمجاي تجرب

بسوي برنامه و تئوري، بسوي نقد روايت »  كارگران پناهنده و مهاجر فعالين انجمن«بخشي از 

رب آخرين بازماندگان محافل از كمونيسم،  محصول پر شدن اين خلاء در تجاگرا  كار گرايش

 اينان را  سرانجام تجاربي كه. وهفت بود  قيام پنجاهكاگري برخاسته از جنبش شورايي در مستقل

  .سوق داد »  انتهاي راه محفليسم«به 

 »تشكل سياسي متكي به ساختار كارگري«برخلاف توهم و پندارهاي محافل مستقل كارگري، 

 يك آلترناتيو چنين تشكلي، در غياب.  نشان نداد كمونيسم قابليتي براي حركت در مسيرهيچ

ل در دستگاه بسوي استحاله كام»  روشنفكرانسازمان«تر از  بسيار سريع  سازماني،اي و برنامه

چنين تشكلي براحتي مبدل به ظرف نفوذ پليس بورژوايي به درون صفوف . سياسي حاكم شتافت

 همين تجربه موجب گشت تا آنهايي كه قادر به پذيرش استدلال .مبارزان كمونيست ميشد

 به پشت سر نظر . نبودند، تاريخ حركت خود را باز بيني كنند» رخانهكف كا«لوحانه، معجزه  ساده

  5.ند بنويس»ترازنامه« ند وافكن

   بسوي احياي جنبش كمونيستي،»پيك انترناسيوناليستي«

هيئت هماهنگي انجمن كارگران پناهنده و «نه فقط اخرين ابراز نظر » انداز ترازنامه و چشم«مقاله 

، بلكه نقطه پاياني بود به يك دوره از پراگماتيسم محافل »بعيديكارگر ت«در نشريه » مهاجر

 بلكههدف اين مقاله، نه بررسي و نقد گذشته، . مستقل كارگري براي ايجاد بديل كمونيستي

با اين وجود گام .  هاي درون انجمن كارگران پناهنده و مهاجر بود تسويه حسابي راديكال با جدل

»  ترازنامه و آينده«.  گرايي  محافل مستقل كارگري اتيسم و محليبلندي بود بسوي برش از پراگم

نگاهي كه از . نگاه انتقادي ژرفي را به تجارب تا آنزمان محافل مستقل كارگري بنمايش گذاشت

  .پرستيژ طلبي و مانورهاي مرسوم گرايشات سياسي چپ، فاصله بسياري داشت

                                                

ران پناهنده و مهاجر در نقد كردار و هاي هيئت هماهنگي انجمن كارگ عنوان نوشته» ترازنامه و آينده«و » محفليسم در انتهاي راه« 5 

  . هاي نشريه كارگر تبعيدي انتشار يافت اولي بصورت جزوه و دومي در يكي از شماره. مواضع هيثت تحريريه و سخنگوي انجمن بود



 ٨٤١٣  سوئد، پائيز – انتشارات انترناسيوناليسم – مجموعه تزها  -بسوي استراتژي سوسياليستي

 

12 

هاي تاريخي بازمانده  ري را، به آخرين جرقهاي بود كه، تاريخ محافل مستقل كارگ چنين تجربه 

باري از تجارب و  با چنين كوله .زد چپ كمونيست پيوند جنبش ضعيفاز انقلاب اكتبر، يعني

ها بود كه گرايش جدا شده از انجمن، نيروي خود را به كار سازمانيافته نظري براي يافتن  آموخته

  .هاي اصلي جهت برداشتن گام بعدي متمركز كرد حلقه

 برنامه ،ين اين حركت با مطالعه كسب شناخت از گروههاي چپ كمونيست اروپافعالسان  بدين

پژوهشي معيني حول تاريخ تحولات نظري و سياسي چپ اروپا و بويژه گروههاي كمونيستي 

هايي با برخي از اين  چپ را تدوين كرده و بر اساس مواضع سياسي خود، مكاتبات و نشست

هاي عملي براي تاثيرگذاري بر  هاي نظري و همچنين گام اولين برداشت. گروهها صورت دادند

 پس از بر همين اساس و . محافل انقلابي روشنفكر اروپايي اما نشان از ناهمواري راه داشت

 از تلاش براي همگرايي با اين گروهها منصرف شده و با انتشار نشريه ، جريان مادوره معيني

  .اه ديگري در پيش گرفتر» ناليستيپيك انترناسيو«

   و چپ كمونيست اروپا»پيك انترناسيوناليستي«

 و تجزيه، جز  بحراندر بعد از دوراني) سنت ايتاليايي آن(ونيست  چپ كم ازحقيقت اين بود كه

.  چيزي باقي نمانده بود مواضع انقلابي كهنمتكي بر گروههاي ايزوله موجوديت محفلي

 قادر عظيمي از توليدات نظري دستگاه ايدئولوژيك طبقه حاكم،گروههايي كه در مقابل اقيانوسي 

سنت آلماني و هلندي چپ . دندبه پيشروي در عرصه نظري و ساماندهي خود نگشته بو

  از لحاظ متدولوژيك، در چنبره اسير مواضع شوراگرايانه وكمونيست، از نظر سياسي كماكان

  .د گرفتار آمده بوهايي از ماركسيسم دانشگاهي جناح

نيروهاي طيف چپ كمونيست كه بصورت گروههاي كوچك و ايزوله در كشورهاي اروپايي 

معضلاتي چون فقدان استراتژي و . پراكنده بودند از معضلاتي اساسي اما مشتركي رنج ميبردند

مكاتب به اصطلاح  تاكتيك روشن، آغشتگي دردناك به اروسنتريسم، تاثير پذيري شديد از

رويارويي فعالين اين حركت با چنين اوضاعي،  برهان . ترين آنان بودند، مهمماركسيسم غربي

يابي معضلاتي كه سد راه پيشروي جنبش  قاطعي بود براي تداوم حركت انتقادي و ريشه

  .كمونيستي شده است

 انديشه شناختي و با نقطه عزيمت از مواضع گروههاي چپ كمونيست اروپا، ميتوان اين از لحاظ

  .دو دسته تقسيم كردگروهها را به 
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نال  كه مواضع آنان كماكان بر مباني فكري جناح چپ انترناسيوهستنددسته اول گروههايي  

 كه با اختلاط مواضع چپ دسته دوم گروههايي هستند. استوار ميباشد) چپ ايتاليا( سوم 

بش  جن در بعد ازدانشگاهي،» هاي راديكال ماركسيسم«كمونيست ايتاليا با كمونيسم شورايي و 

  جنبشهاي موجود در  گروهبررسي دقيق تاريخ حركت. اند  شكل گرفته١٩٦٨دانشجويي 

 حكايت از آن داشت كه با بحران و تجزيه چپ ايتاليا در بعد از جنگ جهاني كمونيستي اروپا،

 برخلاف ،١٩٦٨ دسته دوم، يعني گروههاي ايجاد شده در بعد از گيري سياسي دوم، سمت

  دخالتگرانهدر اين روند جديد، جاي راديكاليسم. شان، گامي به عقب بود ضعپوسته تئوريك موا

تر از همه  دردناك.  گرفته بودچپ ايتاليا را پاسفيسم متاثر از ماركسيسم دانشگاهي و شوراگرايي

امري كه خود را در .  در درون بخش قابل توجهي از اين گروهها بود اروسنتريسماما نفوذ سنت

تجلي اين اروسنتريسم، نگرش تحقيرآميز روشنفكران . گرايي، كتمان ميكرد هاي اصول پوشش

انقلابي اروپا به جنبش كارگري غير اروپايي و حتي فراتر از آن، تكيه غير رسمي و شفاهي بر 

راسيستي اختلاف فرهنگي در نحوه مواجه با جنبش كارگري و عناصر كمونيست غير » گفتمان«

  .اروپايي بود

هاي دانشگاهي در   ماركسيسمهاي اين حركت، مواجه مكرر با سنن  از درسيكيسان  بدين

نان در عقب راندن گام به گام جنبش كمونيستي در بعد از دايت تحزب چپي و همچنين نقش آه

يط مختلف، در هر  شراامري كه طي بيست و پنج سال كار نظري در. شكست انقلاب اكتبر بود

  .ابل ما قد علم كرده بوددوره در هيئت و شكلي تازه در مق

نفوذ  :حال ديگر مبرهن بود جنبش كمونيستي در مقابل يك معضل اساسي قرار داشته است

اين مكاتب در رهبري فكري كه به شكل چشمگير مكاتب نظري دانشگاهي و نقش هدايتگرانه 

  .جدايي ميان كاركرد تئوريك و كاركرد سياسي سازمان انقلابي تبلور يافته است

 كه محصول كار تئوريك   چنين معضلي نه بر مبناي مشاهدات و مطالعات تجربي، بلشناخت

وفقه حول معضلات نظري جنبش كمونيستي و بويژه برقراري يك پيوند منطقي  و نظري ميان  بي

هاي جنبش ماركسيستي در اروپا طي يكدهه اخير و بحران مكاتب نظري و  پروبلماتيك

 نزول فلسفه ساختارگرا و سرانجام عروج پسامدرنيسم كل گستره بحراني كه با. اكادميستي بود

هاي  خصلت تاريخي اين بحران و نقش  نحله.  علوم انساني و اجتماعي را به ورطه خود كشاند

فكري پسامدرن در تسريع و ژرفش بيش از پيش آن، فرصت تاريخي معيني را براي پيشروي 
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اجم پسامدرن به بنيادهاي فكري علوم مدرن و ته. نظري جريان كمونيستي فراهم ساخته است 

پيوستن بخش عظيمي از جناح چپ اكادميسم به اين موج شايد بزرگترين جدل فكري است كه 

انجام اين وظيفه سترگ تاريخي . ماركسيسم انقلابي را بار ديگر به چالش تاريخي فرا ميخواند

اهي بوده و اكنون در بحران و از عهده گروههايي كه خود بشدت متاثر از ماركسيسم دانشگ

  .گيجي ايدئولوژيك بسر ميبرند، ساخته نيست

مشاهده ناتواني گروههاي كمونيستي كوچك اروپا در استفاده از اين فرصت تاريخي براي باز 

پس گيري مواضع از دست رفته دليل ديگري بود براي حركت مستقل جريان ما بسوي يك 

  . مشخصهاي برنامه پژوهشي حول پروبلماتيك

هاي تجارب حركت تا به امروز جريان ما دريافت ابعاد و مشخصات  بدين ترتيب يكي از درس

جنبشي بود كه بر كل حيات ادميستي، و مكاتب آكنظري و تاريخي سيطره ماركسيسم دانشگاهي 

عنوان  بدرست يا نادرست تحت  ١٩٢٠در بعد از شكست قطعي انقلاب اكتبر در اواخر دهه 

هاي اين تجربه حاكي اين حقيقت بود كه سيطره ايدئولوژيك  درس. جود داشتماركسيسم و

هاي دانشگاهي گره   ظهور و تكامل ماركسيسمبورژوازي بر جنبش كارگري و كمونيستي، با

، يعني شكست ايدئولوژيك جنبش كمونيستي و ظهور  اين دو روندخورده است، بطوريكه

 در تقاطع تاريخي معيني به يكديگر احزاب چپ،ماركسيسم دانشگاهي بمثابه قطب هدايتگر 

هاي شكست جنبش كمونيستي،   پيوند ميان اين دو روند تاريخي بمثابه يك از تجلي.ميرسيدند

هاي تاريخي اين روندها،  هاي پراگماتيستي از همسويي هاي تجربي يا استنتاج نه بر مباني يافته

شناسي، تاريخ علوم و فلسفه و   شناختهاي كه متكي بر كار سيستماتيك نظري در حوزه بل

  .سرانجام تاريخ جنبش كمونيستي بود

  بديل كمونيستي ، بسويانترناسيوناليست كارگران تشكيلات

  دست كشيده و بطور كامل تحتك به معناي انقلابي آن،اگر كل احزاب چپ از توليد تئوري

صي از بن بست فكري و هدايت ماركسيسم دانشگاهي بود، گروههاي چپ كمونيستي براي خلا

دست به » ها ماركسيسم« كننده  اي در مقابل امواج گيج در نبود چشم انداز كمونيستي و برنامه

هاي جديدتري كه خود را با چپ كمونيسم تعريف ميكردند  حيات نسل. عقب نشيني زده بودند

ديل كمونيستي اين همان چيزي بود كه جستار براي ب. ها بود» ماركسيسم«سخت متاثر از همين 

  . هاي سيستماتيك و جامع مكاتب بورژوايي قرار ميداد را در مقابل ديواري از انديشه
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ها در جنبش كمونيستي نشان ميداد كه  چنين روندي  نگاهي نزديكتر به تاريخ تكامل تئوري 

ز همين روند بود كه  در دوران تاريخي پيشين، يعني سالهاي بعد ا. براي اولين بار رخ نميداد

هاي دانشگاهي و سيطره اينان بر  شكست انقلاب اكتبر، منجر به ظهور قدرتمند ماركسيسم

اكنون نيز همين روند در حال از ميدان بدر كردن آخرين . احزاب كمونيست سابق گشت

  .هاي فكري و سياسي بازمانده از انقلاب اكتبر بود جرقه

يكي : كايت از حقيقتي واحد داشت هم تجارب سياسي و هم دستاوردهاي نظري حبدين ترتيب

هاي چيرگي بورژوازي بر جنبش كمونيستي و در نتيجه خلع سلاح جنبش كارگري، عروج  از جلوه

مانگري ماركسيستي زهاي دانشگاهي و سيطره آنها بر حيات هرگونه تحزب و سا ماركسيسم

اجتماعي به ديگر سخن، سيطره آكادميسم چپ بر جنبش كارگري يك پديده تاريخي . است

اين روند بصورت يك مكانيسم و همچون بازتاب سيطره . است و نه يك مانور در ميدان سياست

ايدئولوژي بورژوايي بر جنبش كارگري عمل ميكند، نه همچون يك اقدام سازمانيافته و از پيش 

و آن از همين رو نيز ما متقاعد شديم كه  بايد انگشت بر همين مكانيسم نهاد . ريزي شده برنامه

  .را به بوته نقدي انقلابي سپرد

اي عبور كرده و در  هاي فكري منسجم از ديوار تشكيلات و ضوابط اساسنامه ها و سيستم نظريه

نظرات و . غياب يك نقد مطرح و قدرتمند كمونيستي، خود را بر گروههاي سياسي تحميل ميكنند

هاي  قطعنامه.  را طي ميكنندهاي خود راه خويش هاي جامعه بشري بر اساس قانونمندي ايده

 در مقابل سيلي از بررسي مستدل و مستند،تشكيلاتي و احكام نظري بدون اتكا بر تحقيق و 

  .نخواهند داشت پايداري هاي مدرن و منسجم پژوهشها و تئوري

هايي وجود ندارند، صادركنندگان احكام  در جايي كه چنين پاسخ. معضلات متعدد پاسخ ميطلبند

تر رفته  هاي رنگين سراغ سفره» مخفيانه«اگزيرند تا براي جبران فقر نظري خويش، تئوريك، ن

خود در تشكيلات،  نتايج شتابزده » پرستيژ«آنگاه براي حفظ . و دانه چنيني تئوريك كنند

كاري كه مبدل . اد زنندها را همچون نوآوري ماركسيستي در جمعي معدود و ناآگاه، فري چيني دانه

.   ميان فعالين سياسي احزاب چپ در بعد از شكست انقلاب اكتبر شده است دربه يك سنت

اين يك حقيقت است كه غياب يك جنبش انقلابي و كمونيستي در اوضاع كنوني، بيش از 

هرچيزي گواه نبود تئوري انقلابي  و حتا فراتر از آن، نبود يك سنت نهادينه شده در جنبش 

  .ئوري انقلابي استماركسيستي براي توليد و دفاع از ت
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رد  فرودهاي تاريخ تكامل فكري جنبش كارگري،  دستاو ويابي به چنين جمعبندي از فراز دست 

 فكري جنبش نگري روند تكامل نظري تاريخ و سير حركت باز. بزرگي براي اين حركت بود

يا نشيني  هاي معيني در چگونگي عقب نونمنديماركسيستي،  حكايت از آن داشت كه خطوط و قا

هايي كه نه فقط در ارتباط با  قانونمندي. پيشروي نظري جنبش ماركسيستي قابل مشاهده است

هاي بشري نيز قابل   جنبش ماركسيستي و يا احزاب چپ، بلكه در رابطه با تكامل كل انديشه

  . تعميم و دفاع هستند

 فاقد سواد كلاسيك كه  خودآموخته و كارگران مبارزگام نهادن در چنين مسيري، براي گروهي از 

 بر اساس جمعبندي از اخرين تجارب و با اين همه. نمود  ناممكن جلوه ميدبيرستاني نيز بودند،

تدوين ضوابط ناظر بر نحوه فعاليت سياسي و پژوهشي گامهايي بسوي برنامه و اهداف تعيين 

  . شده برداشته شد

 فقايي كه در اين مسير  يعني تعداد ر، بايد اذعان كرد كه از نگاه كمي،امروز ، بعد از هشت سال

هاي   يكي از اهداف پروژه.موفق شدند، اجراي پروژه پژوهش ماركسيستي قرين موفقيت نگشت

كارگري در بدنه و ارگان مركزي  واحد پژوهشي كه پرورش قشري از كادرهاي نظريه پرداز

به اهداف يادشده نائل  تنها تعداد معدودي از رفقاي ما .تشكيلات كمونيستي بود تحقق نيافت

اين عدم موفقيت ريشه در مشخصات دوران كنوني و عقب نشيني طبقه كارگر در مبارزه . گشتند

اي كارگر مبارز، اولين تجربه از نوع خود   چنين اقدامي، آن هم توسط عده.عليه طبقه حاكم دارد

 ميتوانست با ميگرفت، سياسي متفاوت صورت  در شرايطياين اقدام، اگر با تجربه امروز و. بود

، اقدام  از نظر كيفينظر از اين كاستي،  صرفاما. استقبال چشمگير نسلي از مبارزان مواجه شود

 يك تجربه جديد در يك حركت پرثمر در عرصه نظري و» تشكيلات كارگران انترناسيوناليست«

  اين. ميايدنهادينه كردن پژوهش ماركسيستي، همچون جزئي از حيات سازمان انقلابي بشمار

  .ه جنبش طبقه ما دارد كه تعلق ب استدستاوردي

هايي از دستاوردهاي ما در پروسه ياد شده را بصورتي بسيار موجز معرفي  اين نوشتار گوشه

 ماركسيستي در سازمان انقلابي را، همانند نهادينه شدن پژوهش لزوم كرده و عزم آن دارد تا

  قرارلماتيك نظري در پش روي جنبش ماركسيستيروببصورت يك پهاي خود،  ديگر استنتاج

  .دهد
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  )ها تعريف پروبلماتيك( صورت مسئله 

پيش از پرداختن به مسائل اساسي پيش روي اين گفتار، توضيح يك نكته مطلوب و ضروري 

هايي است از  اج استنتتحقيقي در حوزه مشخص، بلكه مجموعه يك كار اين نوشتار نه. است

  . فلسفي، سياسي و تاريخيهاي  در حوزهدهتحقيقات نسبتا گستر

ترين پروبلماتيكي كه كليت تزهاي اين نوشته بر آن استوارند، ريشه  شايد بتوان گفت كه عمومي

اي گرفته و به  جدلي كه با عروج پسامدرنيسم جان تازه. در جدلي در حوزه شناخت شناسي دارد

تزهاي اين نوشتار تنها . ده شده استشناسي كشي هاي فلسفي، علمي و جامعه ترين حوزه وسيع

همانگونه كه از محتوا و . به بعد سياسي اين جدل، بويژه به بعد سبك كاري اين جدل نظر دارد

هاي فورموله شده توسط  آيد، بدون تن دادن به پروبلماتيك ساختار عمومي اين تزها برمي

ها زمينه يك  برخي پروبلماتيكهاي فكري ايدئولوژي حاكم، ميكوشد تا از طريق بازتعريف  نحله

  .جدل فكري را در خط مقدم جبهه نبرد فكري فراهم سازد

مسئله اساسي مبحث نخست اين تزها عبارت است از ارائه تبييني روشن از ايدئولوژي، علم و 

مفهوم ايدئولوژي توسط مكاتب .  شناسي  شناخت ماركسيسم و رابطه آنها با يكديگر از زاويه

شناسي، اين  از لحاظ شناخت. اميزي پروبلماتيزه گشته است هه اخير تا حد اغراقنظري در چند د

از لحاظ عملي .  امر راه را براي ارائه يك تعريف معتدل و باصطلاح علمي از ماركسيسم گشود

هاي  اي به مراكز و انستيتوهاي علمي بورژوازي جهت ادعاي پرچمداري نظريه نيز، اعتبار ويژه

 متون كمابيش انعكاس سياسي اين معضل در ميان احزاب سياسي،. دماركسيستي بخشي

ماركسيسم  يا نبودن بودن» ايدئولوژيك«اي است كه گروههاي متعدد سياسي در باره  آشفته

هاي   اين در شرايطي است كه بحث علمي بودن ماركسيسم، با تهاجم نحله.منتشر ميسازند

احزاب چپ نيز همانند جزئي از يك .  است ي شدهمبدل به پروبلماتيك جديد» علم«پسامدرن به 

پردازان واقعي اين احزاب، بمثابه بخشي   اجتماعي، موضوع اين تحول بوده و نظريه-روند فكري

تبارز سياسي اين تحول در . اند از ساختار اكادميستي دستگاه اموزشي حاكم، به اين موج پيوسته

اين نوشتار بر اين باور است . ، آشكار خواهد شدهاي سياسي جديد ي بند دهه آتي، با عروج قطب

كه جنبش انترناسيوناليستي بايد نقش تاريخي معيني در اين جدل ايفا كرده و براي بازپس 

تزهاي . گيري مواضع پيشرو در حوزه نظري، دست به ابراز وجودي جدي در اين جدال زند

 از روند مبارزه طبقاتي در عرصه اندازي مربوط به علم، ايدئولوژي و ماركسيسم بر چنين چشم
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اي است براي  در اين معنا، ارائه اين تزها، تنها مقدمه. نظري در اوضاع حاضر استوار هستند 

  . طرح مسائل اساسي

تزهاي مربوط به ايدئولوژي با تعريف و تدقيق مفهوم ايدئولوژي از مانع معضلاتي نظري كه در 

كه » پارادايمي«هاي آتي با   ميكنند تا بتوانند در بحثمباحث مربوط به ايدئولوژي خلق شده عبور

در .  ، مواجه شوند مباحث نظري دستگاه حاكم در حوزه ايدئولوژي را روي پا نگاه داشته

مربوط به مباحث ايدئولوژي يك معضل اساسي در مقابل جنبش سياسي پرولتري » پارادايم«

  :وشن ميتوان چنين تعريف كرداين معضل را به زباني ساده و ر.  قرار گرفته است

ي؟ اساسا ايدئولوژي چيست و رابطه آن با علم و  علم نظريهايا ماركسيسم ايدئولوژي است يا

  ماركسيسم بمثابه نظريه علمي چگونه تبيين ميشود؟

هم » شناسي علمي جامعه« سخن از ايدئولوژي پرولتري بود كه  در طيف چپ سرمايهزماني

امروز اما اغلب گروههايي كه كماكان خود را كمونيست . شتعنوان ديگر آن محسوب ميگ

 اين .ميدانند و نه ايدئولوژي» علمي«را نظريه مينامند، ميكوشند تا نشان دهند كه ماركسيسم 

 همين احزاب و  اي اي تاثير در تكرار اسكولاستيكي مقالات و مباحث كليشه چرخش اما ذره

ها سابق و   ها، مائوئيست ري از استالينيست بسياچرخش سرپايي. گروهها نگذاشته است

سري  اي از همين گيج نمونه» ماركسيسم علم است«ها به برداشت آكادميستي  تروتسكيست

   .است

 براي انگشت نهادن به هسته اساسي اين پروبلماتيك، ضروري است  رابطه علم، ايدئولوژي و 

ه شناخت شناسي جاي دارد، اما مبارزه اين پروبلماتيك اگرچه در حوز. ماركسيسم بازتعريف شود

  .سياسي و سبك كار انقلابي همواره از نتايج اين جدل تاثيرات مستقيم پذيرفته است

شناسي فراتر رفته و  دامنه اين پروبلماتيك از مباحث نظري انتزاعي در حوزه فلسفه و شناخت

نقلابي را در معضلات مشخص مطرح در جنبش كمونيستي در حوزه استراتژي و تاكتيك ا

اند، جدل فكري ميان مدافعان خودانگيختگي انقلابي با مدافعان ميان  از اين جمله.  برميگيرد

  .  نقش سازمان و برنامه انقلابي

كه   ماركسيسم نه فقط علم به معناي رايج كلمه نيست، بلاز منظر مجموعه تزهاي اين نوشتار،

  فراتر از آن، در نزد تزهاي اين .ك دارديدئولوژياداري، وجهي   نيز در جامعه سرمايه»علم «خود
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نوشتار، ايدئولوژي انقلابي، يك كاركرد علمي دارد كه پاسخي است به كاركرد ايدئولوژيك  

  .داري در جامعه سرمايه» علم«

در اين معنا، ماركسيسم بمثابه ايدئولوژي انقلابي ادعاي علمي بودن دارد و در مقابل، ادعاي 

در جاي ديگري، تزهاي مربوط به  .ي را يك رياكاري ايدئولوژيك مينمامدبيطرفي علم رسم

سازمان انقلابي . يابد كاركرد دوگانه ماركسيسم، در تبيين كاركرد دوگانه سازمان انقلابي تبلور مي

بمثابه ابزار مبارزه سياسي و ايدئولوژيك عليه ايدئولوژي حاكم، و سازمان انقلابي بمثابه نهاد 

. ه و تكامل دهنده تئوري انقلابي، نهاد تكامل دهنده علم انقلابي تعريف ميشودتوليد كنند

شناسي براي اثبات  شناسي و شناخت نظر از ميزان موفقيت مباحث آتي در عرصه روش صرف

صحت علمي تزهاي مزبور، ادعاي اين تزها اين است كه ابزار نظري موثري براي تحليل و 

نكته اين است كه . كسيستي و تكامل فكري آن مهيا ميسازدبررسي تاريخ تاكنوني جنبش مار

حتي در توضيح تاريخ جنبش ماركسيستي در نيم قرن اخير، وجه معيني از اين تزها برجسته 

آنجا كه سخن از شكست انقلاب اكتبر و عبور احزاب كمونيست سابق به جرگه سرمايه، . ميشود

بنابر اين تزها، .  انه علم و ايدئولوژي بازميگردندرانده ميشود، تزها مجددا بر محور كاركرد دوگ

با آشكار شدن خطر ماركسيسم براي بورژوازي در بعد از انقلاب اكتبر، كليه نهادهاي علمي 

از سوي ديگر با . وايدئولوژيك بورژوايي براي سركوب ماركسيسم انقلابي بسيج ميشوند

از ماركسيسم انقلابي بصورت يك اي  شكست انقلاب اكتبر و حاكميت استالينيسم، پوسته

نتيجه اين روند در جنبش . و همچون سلسله اعتقاداتي منجمد، باقي ميماند» ايدئولوژي«

سياسي، جدايي كاركرد تئوريك سازمان انقلابي، بمثابه توليد كننده و پرچمدار تئوري انقلابي، از 

ي احزاب بصورت انتقال اين امر در زندگي سياس. باشد كاركرد سياسي وايدئولوژيك آن مي

به نهادهاي علمي و دانشگاهي، و كار سياسي و فونكسيونري به » ماركسيستي«يافتن كار نظري 

  .يابد سازمانها و احزاب سياسي چپ تجلي مي

 بخش دوم مجموعه تزهاي حاضر، پروبلماتيك علم، ايدئورژي و ماركسيسم را از حوزه شناخت 

در حوزه سياست، و به زباني پراگماتيستي ميتوان تجلي . دشناسي به حوزه سياست انتقال ميده

  :اين پروبلماتيك را بسادگي چنين ترسيم كرد

خلاء يك استراتژي نظري در شرايطي كه طبقه حاكم كل دستگاه اموزشي خود را براي خلع 

مانده از مكان   برداشت سنتي و عقب سلاح نظري جنبش كمونيستي متمركز ساخته است،
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 در نزد نيروهاي انقلابي ميدان را براي اعمال هژموني كار نظريساختار متدلوژيك تاريخي و  

آكادميسم و ماركسيسم دانشگاهي از سويي سازماندهي .  باز كرده است اكادميسم ايدئولوژيك

هاي  فكري و رهبري سياسي چپ و احزاب ان را در دست دارد و از سوي ديگر كليه پروبلماتيك

  .را از زاويه منافع طبقه حاكم بازتعريف كرده استجاري جنبش كارگري 

تحت عنوان مكاتبي براي جبران (  هاي سال است كه سيلي از ادبيات شبه ماركسيستي  سال

در رقابت با ماركسيسم ) هاي نظري ماركسيسم و يا حتي مكاتب خالص ماركسيستي ضعف

اين موج توليد انبوه، هژموني . ميشوندها و نظرات  انه بازار ايدهانقلابي،  بصورت توليد انبوه رو

اتوريته دانشگاه، و علم .  نهادهاي علمي كل دستگاه آموزش رسمي را پشتوانه خود ساخته است

» علم«رسمي، در غياب حزب جهاني كارگري، و درغياب يك نقد كمونيستي از جايگاه و كاركرد 

ك نظام ارزشي در ميان  آكادميسم چپ بصورت ي هژمونيدر جامعه طبقاتي، موجب تثبيت

آباد ياس  هاي مبارز و جوان جنبش كارگري شده و پيشروان آنان را گروه گروه بسوي ناكجا نسل

 محصول اين حقيقت است كه پس از شكست انقلاب كارگري، اين امر. سوق ميدهدآوري 

  .تحزب چپ، تحت هدايت ايدئولوژيك آكادميسم رسمي قرار گرفت

اگر ماركسيسم يك نظريه « :را از خصلت علمي ماركسيسم ميگيردود آكادميسم رسمي اعتبار خ

  ». ميكنندعلمي است، پس اين مراكز تحقيق و علم هستند كه پيشروي و بازتوليد آن را تضمين

اين يك استنتاج قياسي از خصلت علمي ماركسيسم و نقش دانشگاهها بمثابه مراكز علم و 

اول خصلت ايدئولوژيك علوم . هم ناديده گرفته ميشوددر اين استنتاج دو مسئله م. تحقيق است

:  ماركسيسمناپذير  دوگانه و تفكيك كاركردودوم. جديد و كاركرد آن بمثابه ايدئولوژي بورژوايي

  .قلابي و ماركسيسم بمثابه نظريه علمي بمثابه ايدئولوژي انيعني ماركسيسم

رزاري كه بورژوازي با  در پس كاموني سرسام آور مكاتب آكادميستي،ژس هپبعبارت ديگر در 

يك معضل، يك پروبلماتيك مهم  ها عليه ماركس و جنبش كارگري راه انداخته، »ماركسيسم«

 عبارت است از عدم وجود يك تبيين انقلابي از رابطه علم، معضلاين . تاريخي نهفته است

  .ايدئولوژي و ماركسيسم

بمثابه بازتاب كننده حقيقت و تلاش بيطرفانه  علم  يعنيتصوير بورژوايي از كاركرد علوم جديد،

 تكامل نظري جنبش دراين تصوير،.  ناصيحيح استبراي كشف قواعد منظم حركت، يك تصوير

انقلابي در مراكز تحقيقي و علمي در فضاي دمكراتيك بورژوايي، نه فقط ممكن، بلكه يك واقعيت 
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سيستي و مكاتب مارك«ترقي  باور به نقش م اين تصوير،اي يك ركن پايه. تاريخي است 

تصويري بدور از حقيقت . اين تصوير توهم آميز و غيرواقعي است. است» ماركسيسم دانشگاهي

  .انگارد كه كاركرد علوم جديد بمثابه ايدئولوژي را ناديده مي

مسئله اساسي كه در پيوند با معضلات ياد شده بالا قرار دارد، مكان سياسي آكادميسم و 

از نگاه تزهاي ياد شده، ماركسيسم همواره در يك جدل و . دانشگاهي استهاي  ماركسيسم

بر سير علوم تاثير نهاده، و از سير . ديالوگ دائمي با علوم اجتماعي و انساني بسر برده است

ماركسيسم از سويي كوشيده است تا قانونمندي تكامل جوامع بشري . علوم تاثير پذيرفته است

زاويه ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنرا تشريح سازد و از سوي را توضيح داده و از اين 

كه  مردود ميشمارد، بل) در پيشاپيش آن علم اقتصاد كلاسيك( ديگر، نه فقط پاسخ علوم رسمي 

»  علمي«از اين منظر، ماركسيسم اعتبار . متدلوژي و مكان تاريخي آنرا نيز به بوته نقد ميسپارد

ديگر علوم انساني را به چالش فرا ميخواند و خود ادعاي علمي بودن و سپس » علم اقتصاد«

هاي جدل كه علوم رسمي و پاسخ به  در عين حال، ماركسيسم با وارد شدن در حوزه. دارد

درست .  پروبلماتيك آنها، در حال يك ديالوگ با علوم رسمي بوده و از آن تاثير پذيرفته است

نساني، همواره از نحوه تكامل فيزيك و علوم طبيعي تاثير هاي علوم ا همانطور كه ديگر شاخه

آنچه مورد .   بشيوه خود از اين روند متاثر بوده است اند، به همانگونه نيز ماركسيسم، پذيرفته

تاكيد اين تزها است، اين حقيقت است كه اين ديالوگ و جدل ماركسيسم با علوم رسمي، در 

ظري جنبش كارگر، موجب به فراموشي سپردن، هاي تاريخي و عقب نشيني ن بستر شكست

  . جدل ايدئولوژيك علم انقلابي با علم رسمي گشته است

هاي معين سبك كاري ميپردازد كه بر اساس انها،  در هر حال بخشي از تزهاي مزبور به استنتاج

كليه مكاتب نظري باصطلاح ماركسيستي و نهادهاي توليد كننده آن همچون پليس انديشه 

در اين معنا، همانطور كه قرارگاههاي نظامي و پليسي وظيفه سركوب .  ميشوندمحسوب

هاي اعتراضي و برقراري نظم را دارند، انستيتوهاي علمي و دانشگاهي و در پيشاپيش انها  جنبش

هاي باصطلاح ماركسيستي انها، وظيفه سركوب تئوري انقلابي و برقراري نظم فكري در  بخش

ها را از نگاه  در نتيجه، وظيفه سازمان و حزب انقلابي است كه پروبلماتيك.  جامعه را بعهده دارند

و زاويه منافع طبقه كارگر بازتعريف كرده و ميدان تئوري انقلابي را از سيطره پليس انديشه رها 

بر اين مبنا، و با توجه به تعريف و تبييني كه از ايدئولوژي، علم و ماركسيسم بعمل آمده، . سازد



 ٨٤١٣  سوئد، پائيز – انتشارات انترناسيوناليسم – مجموعه تزها  -بسوي استراتژي سوسياليستي

 

22 

اش در  ن انقلابي وظيفه دارد تا متدولوژي خود در كار سياسي ايدئولوژيك را از متدولوژيسازما 

كار نظري و علمي، برغم وقوف بر عدم امكان جدايي خود آنهادر زندگي واقعي، تميز دهد و 

بسوي تدوين متدولوژي معيني در كار تئوريك، تدوين يك  سبك كار نظري منسجم، حركت 

  .كند

 يكي از اهداف تزهاي مزبور، راندن كار تئوريك از حاشيه حيات سياسي گروهها به ديگر سخن،

هاي انقلابي، به خط مقدم جبهه مبارزه و ضرورت سازماندهي پژوهش سيستماتيك  و سازمان

در صورت تحقق نسبي اين هدف،  تحول قابل توجهي .  انقلابي است ماركسيستي توسط سازمان

نگرشي كه ناگزير است تا . ي به كادر سازي ايجاد خواهد شددر نگرش سنتي جنبش ماركسيست

پردازاني طراز اول و كارآمد در  خود را با نيازهاي عصر حاضر  منطبق كرده و براي پرورش نظريه

  . بكوشد» جامعه متكي بر اطلاعات و رسانه«

دريافت ماهيت آكادميسم چپ بعنوان پليس انديشه مترادف با كشيدن خط بطلان بر 

» علم اقتصاد«هايي كه  همانطور كه ماركس نيز از پروبلماتيك.  نيستهاي جناح چپ وبلماتيكپر

نكته بر سر توضيح مكانيسم و . وقت در پيش پاي علم انقلابي قرار داده بود، چشم نپوشيد

   .ن با كاركرد سازمان انقلابي استيي در حوزه نظر و انديشه و تفاوت آسوخت ساز تحزب بورژوا

 كاركرد ايدئولوژيك  خط فاصلي ميانهاي مربوط به ايدئولوژي و ماركسيسم و علمتزاگر 

 فاصلي ميان اكادميسم و توليد خط تزهارد علمي ان ميكشد،  بخش بعدي سازمان انقلابي و كارك

 مطالعه تجارب تاكنوني جنبش كمونيستي نشان ميدهد كه چرا كه. تئوري انقلابي ايجاد ميكند

ه ن و بويژه مجهز بودن باسي آ بمثابه يك متد، هنوز نقد مكان تاريخي و سيمحكوميت آكادميسم

  .ن نيستنقشه عمل معين براي مقابله با آ

هاي   سرانجام ميتوان از يك فرا پروبلماتيك سوم سخن گفت كه در امتداد كليه تزهاي حوزه

وزه عبارت است از پروبلماتيك اين ح. پيشين، معضل را به حوزه عمل و سبك كار انتقال ميدهد

. سبك كار سياسي سازمان انقلابي در ايجاد نهادهاي غيرحزبي در شرايط متعارف سرمايه داري

يعني سازماندهي غير حزبي در شرايط غير انقلابي، شرايطي كه گروههاي كمونيستي بسيار 

  .كوچك و ايزوله هستند

اين بخش به محدوديت . رلمانتاريستي سوژه اصلي انتقاد است پا كار سبك،در اين حوزه

هاي   تشكل اشاره كرده و آلترناتيو معيني را جانشيناريخي سبك كار احزاب كمونيست سابقت
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هاي كمونيستي توسط   آلترناتيو تزها عبارت است از ايجاد كانون. ميسازدغير حزبي سابق 

  .داري، يعني شرايط غير انقلابي سازمان انقلابي در شرايط متعارف سرمايه

هاي كمونيستي تشكل يا هسته يا حتي جبهه هواداران سازمان به معناي مرسوم كلمه كانون

هاي مورد  نيز تنها در سطح انتزاع تئوريك به تشكل» هاي كمونيستي كانون«حتي نام . نيستند

ها ميتوانند متناسب با شرايط هر نامي  در حاليكه در زندگي واقعي، اين تشكل. نظر داده ميشود

  .بخود بگيرند

هايي هستند ميان جنبش كارگري، ميان توليد كنندگان و سازمان كمونيستي، ميان  ها حلقه كانون

نام دارد و سازمان كمونيستي، ميان » جامعه مدني«آن بخش از جامعه كه در ادبيات بورژوا 

ها، برغم برخورداري از  اين كانون. هاي تشكيلات كمونيستي گروههاي بحث و مطالعه و حوزه

  .نيسم تشكيلاتي، هويت سياسي جداي از سازمان كمونيستي نخواهند داشتارگا

كانونهاي كمونيستي سنگرهاي پيشروي سازمان كمونيستي در دوران حاكميت بلامنازع 

ايدئولوژي طبقه حاكم و مراكز مقاومت گروههاي ايزوله، بمثابه تجلي گرايش اجتماعي كمونيسم 

هاي  ها و حوزه هاي كمونيستي بوده، اما برخلاف هسته زهها عرصه كار حو اين كانون. ميباشند

تشكيلاتي، نه بر اساس ضوابط و پلاتفرم سياسي، بلكه بر روابط اجتماعي و طبيعي محدود 

اعضاي آن متكي ميباشند كه جهت گيري عمومي سازمان كمونيستي را صحيح يافته و حامل پيام 

  .آن در زندگي و مبارزه روزمره خود ميباشند

  فاهيم و مقولاتم
، هر سه به »شكل بندي گفتاري«و » روند نظري«  و» انديشه سيستماتيك«عباراتي چون  

به خودي خود، فاعل و نماينده تفكر » جريان فكري«اصطلاح . اند ه فكري بكار رفتمعني ترند

 در اما تنها به خود تفكر، و» انديشه سيستماتيك«عبارات . مزبور را نيز در خود مستتر دارد

 با مشخصات سياسي يا تشكيلاتي  نبايدماا الزتمايز با ديگر روندهاي فكري اشاره داشته و 

» انديشه سيستماتيك«عبارت .  تلقي گردد يكساننمايندگان يا مفسران ترند فكري ياد شده

 ، بر مشخصه تاريخي  و»نظري روند«اصطلاح . يه معطوف استبر انسجام دروني نظر

   6 .هاي فكري اشاره دارد بر فرم و ساختار زباني جريان» بندي گفتاري لشك «سرانجام عبارت

                                                
6
ارت در ادبيات اند تا مقوله ديسكورز را جانشين مفهوم ايدئولوژي سازند، بكارگيري اين عب  در شرايطي كه مكاتب نظري قادر گشته 

از لحاظ . چپ آكادميست صورت ميگيرد» تحقيقي و علمي«هاي انقلابي غالبا  بدليل سنت دنباله روي از مباحث  چپ و حتي جريان

نظري  اين عبارت به جاي مقوله گفتار يا جريان فكري  ايدئولوژيك بكار رفته و بر برداشت پسامدرنيستي از نقش انديشه در تاريخ 
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نيز در سراسر اين نوشته، ضمن حفظ موضع انتقادي به مباني » گفتمان«عبارت  

هاي ديسكورز، تنها و تنها به معناي ترند يا جريان انديشه بكار رفته  پسامدرنيستي تئوري

  .است

« ، »بحران ساختاري علوم جديد«، »ي دولت و شهروندانارتباط عقلان«مقولات تركيبي چون 

  برمبناي آراء متون تحقيقي كه مباني اين تزها »اروسنتريسم خردگرا«، »تفكر هژمونيك

اشاره به اعمال قدرت » ارتباط عقلاني دولت و شهروندان«. اند محسوب ميشوند بكار رفته

هاي سرمايه  ويي بر امتيازات پايگاهرضايتي كه از س. متكي بر رضايت حكومت شوندگان دارد

به شهروندان مبتني است و از سوي ديگر، بر تحكم ايدئولوژيكي كه صورت و شكلي خردگرا 

امروزه حتي كشيشان و رمالان جوامع مدرن نيز بايد داراي مدارك علمي . بخود گرفته است

ي روانشناسان در مراكز از تدابيري چون بكارگير. معتبر از مراكز اموزشي دستگاه حاكم باشند

هاي تجارتي،  صنعتي تا بهره جويي از آخرين دستاوردهاي علوم انساني و فلسفه در آگهي

اين امر نشانگر، غلبه كامل وجه . نشان از اين خردگرايي و عقلانيت سازي كاذب دارد

 بست فرهنگي ايدئولوژيك  بورژوازي در توجيه و ايدئولوژيك علوم بر وجه علمي آن و بن

روندي كه در بحران ساختاري علوم انساني و اجتماعي . داري است تحكيم مناسبات سرمايه

  .تبلور يافته

بر نظرياتي تكيه دارد كه در نقد مفهوم هژموني در نزد آنتونيو » تفكر هژمونيك« اصطلاح

هاي ديگر   كه به سازش با جناح آنتونيو گرامشيتئوري هژموني .، پرورده شده استگرامشي

 از استراتژي انقلابي ليك عقبگرد كاماي اعمال رهبري تن ميدهد، يك چرخش نظري، بر

 هژموني محصول انعطاف يك گرايش در اصول،  براي اعمال رهبري خود بر گرايشات . است

  .نوع معيني از اعمال اتوريته در شرايطي ويژه است. ديگر است

رامشي در باره هژموني فرهنگي و گرمول بندي آنتونيو به فوكه» تفكر هژمونيك«اصطلاح 

اتوريته انقلابي هژموني به معناي بندي لنين در باره  در مقابل فورمولاشاره دارد، ايدئولوژيك 

 نوع ميعني از سبك كار نظري، نوع مشخصي از »تفكر هژمونيك«. بكار گرفته شده است

ن و كارمندان دستگاه ي كرده و روشنفكراسبك كار ژورناليستي را جانشين سازمانگري انقلاب

 در معناي ياد » هژمونيكسبك كار «  كاربرد عبارت.آموزشي حاكم را به جلوي صحنه ميراند

                                                                                                                                 

ر غياب هر گونه كوشش نظري براي تدقيق مضمون اين عبارت و تعريف رابطه آن با مفاهيم ماركسيستي، از بكارگيري د. متكي است

  .اين عبارت در اين نوشتار خودداري شده است



 ٨٤١٣  سوئد، پائيز – انتشارات انترناسيوناليسم – مجموعه تزها  -بسوي استراتژي سوسياليستي

 

25 

كار نظري و  اي از سبك  و تعريف جنبه تدقيق مشخصات سياسيشده، كوششي است براي 

  .چپ سرمايهفرهنگي 

ساختار كنوني اي مبتني است كه بر اساس آن  بر نظريه» بحران ساختاري علوم«اصطلاح 

علوم انساني واجتماعي دستگاه حاكم، از .  شده اند» علمي«علوم رسمي دچار يك بحران 

در اين . زمان عروج ماركسيسم بر صحنه عقايد بشري، در جدالي دائمي با آن بسر برده است

جدال در مقاطعي ماركسيسم انقلابي پيشروي كرده و ساختار و سير تكامل علوم و حتي 

 جديد آنرا بشدت تحت تاثير قرار داده و در موقعي ديگر،  طبقه حاكم از برتري هاي رشته

  .كامل برخوردار شده و ماركسيسم انقلابي را  عقب رانده است

بحران علوم انساني بعدي از بحران ايدئولوژيك طبقه حاكم بوده و بن بست روبناي سرمايه 

نظر از فراز و فرودهاي  ي، صرفدستگاه آموزشي رسم» علمي«بحران . را متجلي ميكند

تاريخي آن، با پديدار شدن فيزيك كوانتا و بويژه تئوري نسبيت انشتين و سست شدن 

. هاي ديگر علوم كشيده ميشود هاي متدولوژي فيزيك نيوتوني اوج ميبابد و سپس به حوزه پايه

درنيسم  اوج اين بحران بصورت عروج نسبي گرايي علمي و سرانجام چيرگي چشمگير پسام

  .تبلور يافته است

» تكا«معطوف به نظراتي است كه در اينجا و آنجا، در ادبيات » اروسنتريسم خردگرا«عبارت 

و » نژادگرايي اروپايي«، »راسيسم علمي«، »راسيسم فرهنگي«تحت عناويني چون 

جزا عبارات ياد شده اشاره به پديده واحدي نميكنند، اما ا. طرح گرديده است» اروسنتريسم«

راسيسم علمي، بعنوان مثال بر داروينيسم اجتماعي، به . و جوانب يك پديده را توضيح ميدهند

در حاليكه راسيسم . هاي معيني از علوم انساني، آنتروپلوژي و اتنولوژي، اشاره دارد شاخه

يكي از بنيادهاي اساسي . فرهنگي بر تحكم نژادگرايي اروپايي بر زندگي روزمره دلالت دارد

بنا بر اين نظريه، از . داري دارد ن نظريه ريشه در برداشت معيني از چگونگي تكامل سرمايهاي

انجا كه مركز و خاستگاه علوم جديد اروپا بوده، از آنجا كه انقلاب علمي و علم جديد مبدل به 

هاي نژادگرايانه و ناسيوناليسم  ابزار ايدئولوژيك طبقه حاكم در دوران استعمار شد، نظريه

  . هاي فكري و علمي اروپا را در چنبره خود گرفت روپايي بخش وسيعي از جنبشا

 متن ، نگارنده سطور بر نقائص احتمالي مفاهيم تركيبي  برغم توضيحات نه چندان مبسوط بالا

 مورد اشاره نشر نيافته،  و نظرات مادامي كه متون نظري مربوط به عبارات.حاضر واقف است
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با اين حال نبايد از نظر دور داشت كه زبان . اميز باقي است شتهاي ابهامگيري و بردا جاي خرده 

افزون بر آن، عبارات و مفاهيمي از اين .  ابزار انتقال افكار و پيام ما به يكديگر است،و واژگان

امين اي بر جوهر و مض  آنها نيز، خدشهدست، نقش جانبي در اين گفتار دارند و با فاكتور گرفتن

  .ي ياد شده وارد نميشوداساسي تزها

اما .   در ميزان موفقيت حركتي فكري كه با اين تزها آغاز ميشود،  بعهده تاريخ خواهد بودداوري

كمترين انتظار  اين است تا اين دور از مباحث تئوريك ما به پيشروي نظري و سياسي جنبش 

 از اين تزها، ترجمان هاي اثباتي تكا در دفاع پرولتري ياري رسانده و بخش معيني از نظريه

قادر » تكا«اي،   ترجمان برنامه واما حتي اگر در غياب يك نقشه عمل.  اي يابد عملي و برنامه

اروي جنبش سياسي پرولتري قرار  در پيششده را همچون يك پروبلماتيك ياد شود تا مسائل

  .نبش كمونيستي شده است، يك موفقيت تاريخي نصيب جدهد

 ٢٠٠٥ر   نوامب–الف ديدبان 
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  مباني سبك كار نظري سازمان كمونيستي

  ايدئولوژي، علم و ماركسيسم

  ايدئولوژي) ١(

هاي سيستماتيك بصورت جهانبيني جانبدار، پايه  ايدئولوژي، در مفهوم سلسله عقايد و نظريه .1

مادامي كه هستي اجتماعي انسان، بر تقسيم طبقات و . و بنياد تفكر بشري در جامعه طبقاتي است

همه . مالكيت خصوصي استوار است، انديشه بشر قادر به گريز از تفكر ايدئولوژيك نخواهد بود

 .هاي توضيح واقعيات توسط بشر انديشمند، بناچار يك توضيح ايدئولوژيك است گونه

  

ئولوژي بمثابه نيروي بازدارنده تكامل ايد. ايدئولوژي داراي كاركردي دوگانه و متناقض است .2

ايدئولوژي از سويي گرايش به . انديشه بشري و ايدئولوژي بمثابه نيروي محرك براي شناخت

 از سويي شناخت بشر .يگر گرايش به يقين و توهم زداييتحميق و توهم سازي دارد و از سوي د

 الت احساس، محصور ميگردانداز واقعيات عيني را در محدوده تفسير مخدوش عينيت، بواسط دخ

ابزاري براي كشف قوانين حركت و تغيير بنيادي هستي و از سويي ديگر، اين شناخت را به مثابه 

متد علمي براي اثبات امكان تغيير بنيادي از سويي گرايش به دستيابي به .  بكار ميگيرداجتماعي

 براي اثبات ناممكن بودن اقعيتوطلبانه   تفسير منفعتواقعيت دارد و از سوي ديگر گرايش به 

از سويي هستي اجتماعي نكبت بار جامعه طبقاتي را . دگرگوني بنيادي هستي اجتماعي بشر دارد

الهايي  آذين ميبخشد و از سوي ديگر با عصيان عليه اين هستي، گرايش به تحقق آرمانها و ايده

مگون ئولوژي گرايش به هايد .دارد كه خاستگاه آن موقعيت اجتماعي و طبقاتي انسان است

 .طلبانه، در بازتعريف واقعيات و بيان حقيقت دارد ميزي منفعتآ سازي، به رنگ
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هاي قابل مطالعه  در جائيكه علم، خود را در دايره توضيح چرايي و چگونگي تكامل گونه .3 

ق   لزوم هدايت اين روند براي تحقو حال محصور ميسازد، ايدئولوژي گرايش بههستي  در گذشته 

در اين معنا، كاركرد ايدئولوژي، بازتوليد توهم بصورت آگاهي .   پيش ميرودآل، تا سطح تخيل ايده

در عين حال ايدئولوژي . يابد هاي مذهبي مي ترين اشكال خود را در آئيين كاذب است كه كهن

و تحميل تفكر سيستماتيك به بشر به حكم شرايط مادي موجود و در نتيجه، عزم وي براي فهم 

ايدئولوژي، نگاه بشر انديشمند به واقعيت عيني، نه از فراز . توضيح آن بصورت يك كل است

 .او است ولاجرم طبقاتيت، بلكه از درون هستي اجتماعي واقعيا

  

 شيوهايي كه در توليد و تكامل انديشه بكار ميروند، جانبدار و نه فقط انديشه و تفكر بشر، بلكه .4

آنجا كه . انديشه است) ابژه(انديشمند، تابع نوعي از نگاه به موضوع هر عمل . ايدئولوژيك هستند

ايدئولوژيك نيست، مكان انديشمند و نگاهي كه وي از ) سوبژه(و نه انديشه )  ابژه( نه موضوع 

تفكر .  اي معين و بناچار جانبدار افكند، نگاهي است از نقطه جايگاه اجتماعي خويش به موضوع مي

كه خود بشر متفكر  جان، بل  رخ مينمايد كه موضوع انديشه و تفكر، نه شيء بيايدئولوژيك هنگامي

اي از هستي اجتماعي بشر را  هايي كه گونه  و نظريهكل علوم انساني و اجتماعيدر اين معنا . است

 .مورد مطالعه قرار ميدهند از نگاهي جانبدار و ايدئولوژيك برخوردارند

  

هاي حسي انسان بمثابه يك ارگانيسم زنده و  ن دريافتپيدايي زبان و گفتار بشري، بدو .5

تكامل . متفكر، بدون عمل ارتباطي انسان همچون يك موجود اجتماعي غير قابل تصور است

هاي گفتاري، تنها و تنها از مجراي تكامل شرايط توليد و اشكال مناسبات و  بندي انديشه و شكل

بندي  اي از هويت زباني و شكل ن، هيچ گونه به همين سا.ارتباطات انساني قابل توضيح است

گفتاري و هيچ انديشه سيستماتيك انساني، بدون ارتباط با هستي اجتماعي بشر و شرايط مادي او 

 .هر انديشه و گفتار سيستماتيك، بناچار يك گفتار ايدئولوژيك نيز ميباشد. قابل توضيح نيست

  

 سيستماتيك، مبتني بر يك نظام ارزشي اي از عقايد و نظرات  بمثابه مجموعه ايدئولوژي .6

اي از تفكر سيستماتيك، يا پذيرش سيستمي از نظرات، به خودي خود، الزامات  گونه. معيني است

اما تفكر و انديشه سيستماتيك بمثابه جزئي از ايدئولوژي، . اخلاقي و كرداري معيني در پي ندارد
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ين از آن روست كه ايدئولوژي فقط سيستمي از ا. تعهد و الزامات كرداري و گفتاري را در پي دارد 

كه شامل نظام ارزشي اخلاقي معيني نيز  اي از نگاه به هستي، نبوده، بل هاي ناظر بر گونه انديشه

پيوند عقايد سيستماتيك با اين نظام ارزشي است كه گفتار، كردار، سخن و عمل . ميباشد

 همچون عنصر مهمي از ،نظام ارزشي .ندايدئولوژيك را به نظام ارزشي مزبور متعهد ميگردا

. وزيبا، شايست و ناشايست، است ايدئولوژي شامل معيارهايي براي تمايز ميان نيك و بد، زشت

هاي تئوريك، بلكه محصول  معيارها و موازين نظام ارزشي ايدئولوژي، نه فقط آفريده انديشه

بدين سان، نظام . ي نيز ميباشداجتماعل  و سرانجام عمكتورهايي چون آداب وفرهنگ، تربيتفا

ارزشي بمثابه جزء مهم اما ناپيداي هر ايدئولوژي، ناظر بر الزامات اخلاقي و كرداري ناقلان 

ر اي ب نظام ارزشي يك ايدئولوژي، تاثير دوگانههاي سيستماتيك و  انديشه.ايدئولوژي است

يزد و از سوي ديگر، نظام  به نقد نظام ارزشي برميخ، شناخت عقلانياز سويي،. يكديگر دارند

هاي رايج در فرهنگ و آداب در شرايطي  ارزشي ميل به اصلاح ايدئولوژي براي انطباق آن با ارزش

نظام . نظام ارزشي شرايط ويژه تعديل ميدهدي ها مشخص داشته و ايدئولوژي را متناسب با نرم

هاي حسي ناقلان  دريافتارزشي،  قواعد و نظريات سيستماتيك عام ايدئولوژي را با تجربه و 

 .ئولوژي را تنظيم و هماهنگ ميسازدايدئولوژي پيوند داده و اخلاقيات رايج ميان ناقلان و راويان ايد

 يابد، كردار در جائيكه گفتار ايدئولوژيك با تاكيد بر صحت احكام خويش و عقلانيت آن اعتبار مي

ع هويت يا منافع ناقل ايدئولوژي است، هاي حسي كه تاب ايدئولوژيك، از نظام ارزشي، از دريافت

در جائيكه عقلانيت در جستجوي منطق قواعد دروني آيين است، نظام ارزشي . الهام ميگيرد

. ها استوار ميگردد ايدئولوژي بر تجربه و دريافت حسي انسان، بر فرهنگ و تربيت مبتني بر نرم

 سمت و سوي ي نقش مهمي درني، نظام ارزشبرغم تكيه گفتار ايدئولوژيك بر تشخيص عقلا

هاي سيستماتيك و نظام ارزشي ايدئولوژي همچون اضداد  انديشه. هاي سيستماتيك دارد انديشه

  .اي واحد عمل كرده و تكامل يا تعديل ايدئولوژي را ميسر ميسازند پديده

  

اي از نگرش سيستماتيك به جهان پيرامون، منوط بر وحدت  ايدئولوژي همچون گونهكاركرد .7

هماهنگي و وحدت دروني ايدئولوژي نيز بنوبه خود، گرايش به ايستايي در . اء دروني آن استاجز

هاي عقلاني  تحول و تكامل عناصر دروني ايدئولوژي موجب رشد تضاد ميان يافته. شيوه تفكر دارد

 .افكند و نظام ارزشي ايدئولوژي شده و موجوديت آنرا بمثابه يك آيين بسته، به مخاطره مي
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اي از تعاريف و تعابير همبسته، گرايش به يگانگي دروني و ايستايي  ئولوژي بمثابه سلسلهايد 

. دارد، در حاليكه گفتار و كردار ايدئولوژيك ناگزير به انطباق با انسان و جهان در حال تغيير است

پيرامون اين امر محصول ناهمگوني ميان ايدئولوژي بمثابه آييني از قواعد همبسته و ايستا و جهان 

  .وفقه است بمثابه عينيت در حال شدن و تغيير بي

  

هرگونه هويت . ايدئولوژي هويت انديشيده شده انسان انديشمند در جامعه طبقاتي است .8

از همين رو، ايدئولوژي . يابد ايدئولوژيك، در تقابل يا تمايز با هويت ايدئولوژيك ديگري تحقق مي

همانگونه كه تقسيم جامعه به . معه جهاني انسان استعامل بازدارنده در همبستگي انديشه جا

ي ايدئولوژيك ها طبقات، عامل تضاد در مناسبات اجتماعي است، تقسيم انديشه انساني به هويت

 .ها و انديشه انساني است بازتاب جدال طبقات در عرصه ايدهمتضاد، 

  

 و دستاوردهاي فكري بشر و ها هيچ نوع از انديشه بشري قادر به گريز از كاركرد جانبدار ايده .9

تنها . توسط طبقه حاكم نيست) آوري مدرن فن( بكارگيري منفعت طلبانه دستاوردهاي علوم جديد 

با محو مالكيت خصوصي، محو طبقات و دولت است كه ايدئولوژي نيز از صحنه تفكر و انديشه 

بشر از اسارت تفكر تنها با آزادي كار از اسارت سرمايه است كه انديشه . بشري حذف ميگردد

 ي، براي رهايي انديشه بشر از قيدبراي تسريع اين روند تاريخ. ايدئولوژيك رها ميگردد

همانگونه كه براي پايان . بخش نيست ايدئولوژي، راهي جز مسلح شدن به ايدئولوژي رهايي

م بخشيدن به هستي طبقاتي انسان، هيچ راه ديگري جز توسل به جنگ طبقاتي عليه طبقه حاك

  .وجود ندارد

  

  ايدئولوژي و علم) ٢(

علم بمثابه علم و علم . علوم طبيعي و اجتماعي داراي كاركردي دوگانه در جامعه طبقاتي است .10

ها و قواعد  علم از سويي در حال كشف قانونمندي .بمثابه ايدئولوژي، يا ابزار تحكيم ايدئولوژي 

وي ديگر همچون ابزاري در دست طبقه نهفته در طبيعت و جامعه، براي تغيير آن است و از س

ساماندهي اقتصاد و سياست و براي علم كه انجا . حاكم بر تحكيم موقعيت اين طبقه بكار ميرود

علم بمثابه علم در راستاي و انجا كه .  است بلاواسطهكاربرد ايدئولوژيكداراي  بكار ميرود، فرهنگ
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اوري   و تقسيم ثروت ناشي از رشد فناوري علمي تمايل ايدئولوژي حاكم براي بكارگيري فن 

به همين سياق، تداوم حيات و تضمين . ، داراي كاربرد ايدئولوژيك غير مستقيم استعمل ميكند

بقا توليدات علمي در گرو بازتوليد كل دستگاه سياسي اداري است كه دستگاه اموزشي وقت را 

اختار اجتماعي جامعه  س نه فقط نهادها و موسسات علمي، بلكه.تحت سيطره خود دارد

پژوهشگران، همچون جزئي از مناسبات طبقاتي، در پيوند نزديك با دستگاه اداري سياسي حاكم 

 نهادها و  در،فلاسفه كهن، از افلاطون و ارسطو تا كليه جريانهاي فلسفي. بازتوليد ميشود

.  و ميكنند رده دستگاه حاكم،  ايفاي نقش ك بعنوان مشاوران ، هموارههاي آموزش رسمي سيستم

پيوند ميان نهادهاي علمي، فرهنگي و ايدئولوژيك و دستگاههاي قدرت، مهر خود را بر سراسر 

 .تاريخ تكامل علوم بشري و نهادهاي آن كوبيده است

  

بناچار در خارج تولد يافت،  ي نيوتن انقلاب علمينيك و سرانجام جديد كه با گاليله و كوپرعلوم  .11

هاي ارسطويي و قدرت مطلقه وقت  ي زمان خويش كه تحت سيطره آموزهاز سيستم دستگاه آموزش

در مقابل فرمانروايي مطلق علم زمان خويش كه در  دانشمندان و فلاسفه كهن .بود،  نطفه بست

، در  عليه انگيزسيون و تفتيش عقايد بود، ناگزير بودند تا  همچون گاليله و كليساپيوند با مذهب

  .ديشندحوزه علم، انقلابي بيان

 دروس اين دانشكده  بمثابه وارد شد كه) كمبريچ ( به دانشكده تربيتي ١٦٦١وتن در سال ني

 نيوتن با اين وجود. نظيم ميگشتهاي ارسطو ت  آموزه جزئي از دستگاه آموزشي وقت، بر پايه

 انقلاب .برخلاف نظام علمي زمان خود، از فيلسوفان نوگرايي چون كپرنيك و كپلر پيروي كرد

چرا كه طبقه . لمي، در عين حال انقلابي بود عليه دستگاه علمي و ساختار نهادهاي علمي وقتع

حاكم در نظام كهن، كليه علوم زمان خود را براي توجيه سلطه طبقاتي خويش بكار گرفته و لذا 

 .پيشرفت علمي در تارهاي ناپيداي كاركرد ايدئولوژيك خويش متوقف گشته بود

 را مطرح و با تشريح  عمومينشگرا مفهوم » طبيعي ي فلسفهصول رياض ا «وتن با نگارشني

ي »پرنسيپا« ساز كتاب تاريخ. قوانين حركت اجسام، علم مكانيك كلاسيك را پايه گذاري كرد

. نيوتن كه تبديل به الگوي علم مدرن شد تاثيرات ژرفي از علم هندسه دوره پيشين پذيرفته بود

يان اجرام آسماني، طبق قانون عكس ت رساند كه نيروي كشش ماو اين نظريه علمي را به ثبو

 عمل ميكند، يعني مقدار نيروي گرانش ميان خورشيد و يك سياره برابر است با عكس مربع
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قوانين حركت نيوتن درباره كنش و واكنش قانونمند ميان اجسام،  . مجذور فاصله ميان آن دو 

  . ق در عرصه انديشه بشري تثبيت كردمطلعلم فيزيك و مكانيك  را همچون سنبل حقيقت 

 سرانجام تثبيت علم فيزيك و مكانيك و بويژه با تجربه دستاوردهاي اوليه آن،   وبا ظهور 

 ، همراه با شيوه توليد و مناسبات كهن در هم ريخت وسيستم آموزشي كهن ارسطويي در اروپا

بورژوازي نوظهور بزودي با . ا گشت جامعه بورژودستگاه آموزشي جديد مبدل به نماد علوم دقيقه

 براي اداره امور اقتصاد و متجربه نقش علوم طبيعي جديد در فناوري مدرن، بسوي بكارگيري عل

اب هاي كت رخدادهايي چون رفورماسيون مذهبي كه حق تفسير آيه .سياست جامعه واقف گرديد

سكولاريسم كه با تجربه عروج رنسانس و ،  را ممكن گردانيدمقدس را از مرجع ديني به فرد

 جدايي مذهب از دولت مدرن را مبنا قرار ميداد و بويژه گام تاريخي ،نقش ايدئولوژيك كليسا

هاي نويني بروي تكامل علوم اجتماعي و سياسي  ماكياولي براي تدوين تئوري سياست، دريچه

  .ندجديد گشود

  علوم . پرداخته آموزشي مدرن ساماندهي دستگاا بكارگيري علوم جديد، بهبورژوازي نوظهور ب

اجتماعي جديد كه  بسرعت در ساختار دستگاه حاكم استحاله يافته بود، اتوريته علمي زمان خود، 

ديگر . گانه نيوتن را الگوي متديك خويش قرار داد يعني انقلاب علمي و نظريه قوانين سه

از آن رو » امعه شناسي جعلم«بنيانگذار .  پيرو همين سنت گشتندوم جديد نيزهاي عل شاخه

يولوژي را براي رشته جديد خويش برگزيد كه علم شناخت پيكر جامعه را همسان سعنوان سو

شناسي ابعاد ناشناخته كاركرد  به همانگونه كه زيست. علم دقيق شناخت پيكر زنده ميدانست

گري  و ذهنينيز قرار بود تا بدون دخالت تمايلات » جامعه شناسي«پيكر انسان را كشف ميكرد، 

 ابعاد ناشناخته و راز آميز هستي جامعه بشري ند يا نهاد علمي،ناشي از موقعيت اجتماعي دانشم

  .تر توسط اقتصاد كلاسيك آغاز شده بود اين راهي بود كه پيش .را آشكار سازد

اصول علم «و با »  تحقيقي در باره طبيعت و علل ثروت ملل«علم اقتصاد، با اثر آدام اسميت، 

آثار آدام اسميت و ريكاردو، در . تاليف ديويد ريكاردو به اوج رونق خود رسيد» تصاد و مالياتاق

. اي برخوردار هستند قياس با آثار اقتصادي در دوران بعدي جامعه بورژوا، از مزيت علمي برجسته

ش كار آدام اسميت براي اولين بار تمايز ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله را بيان كرده و بر نق

ه تضاد ميان وي همچنين قادر گشت تا ب. بعنوان معيار واقعي ارزش مبادله هر كالا انگشت نهاد

ريكاردو نيز قادر گشت تا تضاد موجود ميان بهره .   نرخ سود اشاره نمايدعرضه و تقاضا و نزول
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 از سوي داران  و مزد كارگران از يكسو و تضاد ميان مزد و بهره مالكانه زمين و سود سرمايه 

اي تناقضات دروني  به بيان ديگر، آدام اسميت به شناخت نطفه. ديگر مورد تحقيق قرار دهد

اين . سرمايه و ريكاردو به شناخت اشكال نه چندان آشكار شده تضادها طبقاتي نائل شد

داري  هاي اوليه علم اقتصاد در شرايطي برداشته شد كه تضادهاي دروني رژيم سرمايه گام

سرمايه هنوز تمامي پيكر جامعه را به درون خود نكشيده و .  ر حالت جنيني خود بودندكماكان د

همين امر موجب ميگشت تا كاركرد . سيستم سياسي سرمايه داري به تباهي كامل نگراييده بود

راز مزيت علمي اقتصاد . علمي، تحقيق و پژوهش، بر كاركرد ايدئولوژيك آن سيطره داشته باشد

با تكامل جامعه بورژوا، علم اقتصاد در تضاد با منافع . ر اين واقعيت نهفته استكلاسيك نيز د

  .طبقه حاكم قرار گرفت

راه اول پيشبرد تحقيق علمي، . نظريات ريكاردو، علم اقتصاد را در آستانه دوراهي قرار داده بود

 تحقيق حول بشيوه سابق بر بستر اعلام وجود تضادهاي طبقاتي و خصلت تاريخي نظام موجود و

راه دوم عبارت بود از . داري و در نتيجه نقد ساختار غيرعقلاني آن بود بحران اقتصاد سرمايه

طبقه . هاي ذاتي آن اثبات طبيعي بودن و جاودانگي نظام موجود و تلاش براي اصلاح نارسايي

با . ود باشدنياز به علمي كه در توجيه سلطه و بقاء نظم موج. حاكم اما نياز به اين دومي داشت

 ميلادي و شدت يابي مبارزه 1830هاي بحران اقتصادي در سال  آشكار شدن اولين نشانه

طبقاتي در فرانسه و انگلستان، روشن گشت كه علم اقتصاد در هيئت ادبيات مزدور به جدال با 

  .هاي مترقي و علمي برخاسته است انديشه

صادي دستخوش يك پولاريزاسيون و هاي اقت  نظريه  كليه1850 تا 1825در فاصله ميان 

قرار داشتند كه وجود هرگونه تضاد گرا  كاران واپس در سويي محافظه. شدندبندي سياسي  قطب

اساسي دروني در نظام سرمايه را منكر ميشدند و در سوي ديگر جريان ليبراليسم قرار داشت كه 

داري آشتي  رگري و سرمايهدر هيئت نمايندگان رسمي علم اقتصاد، كوشيدند تا ميان جنبش كا

داري در  بدين سان كاركرد علمي، اقتصاد كلاسيك، در همان مراحل اول تكامل سرمايه. ايجاد كنند

 .فرانسه و انگلستان، و به دليل رشد مبارزه طبقاتي، مغلوب كاركرد ايدئولوژيك آن گشت

  

 به تاريخ تئوري، ماركس، به رغم قول خود، قادر نگشت تا آخرين بخش از تحقيقات خود را .12

نظيري، ماهيت ارتجاعي علوم جديد را كشف كرده و آنرا در  اختصاص دهد، اما با درايت تاريخي بي
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 ١٨٤٨از سال « :   كرد  چنين بيان، دوم اثر دورانساز خويش، كاپيتالگفتار خود براي چاپ پي 

 آن آشكار گشته  نندهداري با سرعت در آلمان گسترش يافت و اكنون نتايج خيره ك توليد سرمايه

آنگاه كه آنان قادر بودند تا دست به . ولي با اين وصف، متخصصين ما اقبال چنداني نيافتند. است

و .  تحقيق بيطرفانه در علم اقتصاد زنند، اين مناسبات جديد اقتصادي، هنوز در آلمان وجود نداشت

اي مطالعه بيطرفانه در محيط بورژوا آن هنگام كه اين مناسبات وارد آلمان شده بود، ديگر مجالي بر

داري را  مادامي كه علم اقتصاد بورژوايي است، يعني تا زماني كه نظم سرمايه. باقي نمانده بود

انگارد،  بجاي اينكه يك مرحله گذرا از تكامل تاريخ بداند، آنرا آخرين شكل توليد اجتماعي مي

اي از آن  بقاتي آشكار نشده  و اشكال پراكندهوجهه علمي آن فقط تا زماني وجود دارد كه مبارزه ط

ماركس با اشاره به نقش ريكاردو در علم اقتصاد و شدت گيري مبارزه طبقاتي .  »ظاهر گشته است

 بحران قطعي يكبار براي ١٨٣٠با سال « :  موضع خود در قبال علم اقصاد را آشكارا اعلام داشت

از اين . ازي قدرت سياسي را به چنگ آورده بوددر فرانسه و انگلستان بورژو. هميشه سر رسيد

آميزتري بخود گرفت و  تاريخ مبارزه طبقاتي در عرصه عملي و نظري، اشكال شديدتر و تهديد

بديده ماركس محقيقين آلماني حتي در . »ناقوس مرگ اقتصاد علمي بورژوايي را بصدا در آورد

نتقادي بيانديشند، چرا كه محيط بورژوايي همان سطح ريكاردو و آدام اسميت نيز نميتوانستند، ا

مانند دوران « : هاي فكري و مادي آنرا از متفكران رسمي نهادهاي علمي سلب كرده بود زمينه

آموزاني ساده و مقلد و  كلاسيك علم اقتصاد بورژوايي، آلمانها در زمان انحطاط آن نيز، دانش

بدين . حقير، توليدات ديگران را ميفروشنداينان همچون خرده فروشان . رو باقي ماندند دنباله

 ».سان، تحول تاريخي ويژه در آلمان هرگونه نوآوري در عرصه اقتصاد بورژوايي را منتفي ميساخت

 

اكنون، صدو پنجاه سال پس از زماني كه ماركس مرگ وجه علمي اقتصاد بورژوايي را اعلان  .13

ي ، نه فقط اقتصاد بورژوايي، بلكه كل علوم كرد، كمونيستها ملزم هستند تا بار ديگر مرگ وجه علم

همراه با ماركس و با تكيه . اجتماعي و انساني نهادهاي علمي بورژوايي را با بانگي رسا اعلان دارند

بر تجارب و دستاوردهاي صدوپنجاه ساله جنبش سياسي پرولتري، زمان آن رسيده است تا 

 بورژوايي ه علوم اقتصادي و اجتماعي موجود،كمونيستها بر اين حقيقت تاكيد كنند كه مادامي ك

داري را بجاي اينكه يك مرحله گذرا از تكامل تاريخ بداند،  است، يعني تا زماني كه نظم سرمايه

اين علوم در اسارت ايدئولوژي طبقه حاكم قرار داشته انگارد،  آنرا آخرين شكل توليد اجتماعي مي

ه همانطور كه ماركس اعلام كرد  وج. بكار گرفته ميشوندو بمثابه سلاحي عليه علم و عمل انقلابي 
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 تا زماني )و اكنون بايد گفت علوم اقتصادي و اجتماعي جامعه بورژوا(  علم اقتصاد بورژوايي علمي 

اگر وجه .  اي از آن ظاهر گشته بود ل پراكنده كه مبارزه طبقاتي آشكار نشده  و اشكاداشت دوجو

هاي بعدي علوم   براي هميشه بسر رسيد، وجه علمي شاخه١٨٣٠ان علمي اقتصاد بورژوايي با بحر

اگر با قبضه شدن قدرت بوسيله .  شان بود انساني و اجتماعي از همان ابتدا تابع وجه ايدئولوژيك

بورژوازي در فرانسه و انگلستان و شدت يابي مبارزه طبقاتي در عرصه نظري و عملي، ناقوس 

هاي نظام سرمايه در  با وقوع انقلاب اكتبر و بلرزه در امدن پايهمرگ اقصاد علمي بصدا در آمد، 

جنگ . هاي علوم انساني براي جنگ با علم انقلابي بسيج شدند سراسر جهان، كليه شاخه

ها عليه ماركس، جنگ مكاتب دانشگاهي شبه ماركسيستي عليه ماركسيسم انقلابي،  ماركسيسم

داري به مرحله زوال امپرياليستي در  ستانه ورود سرمايهاي از شدت يابي مبارزه طبقاتي در آ جلوه

 .عرصه ايدئولوژيك بود

 

 چرايي كاركرد و  و چگونگي، توضيح اساسي علم اقتصاد و علوم اجتماعييكي از موضوعات .14

در اين راستا اما همچنان يك ناتواني تاريخي گريبانگير علوم . ه است تكامل جامعه بشري بود

هاي علوم جديد، حاضر به پذيرش نظام  م اقتصاد و سپس ديگر رشتهعل. باشد اجتماعي مي

اي از تاريخ جامعه بشري و بعنوان يك نظام گذرا در تاريخ حيات  اجتماعي موجود بمثابه مرحله

  از نظرگاه.اين ناتواني ريشه در كاركرد ايدئولوژيك علم در جامعه طبقاتي دارد. بشر نيستند

جتماعي جديد همان كاركردي را در جامعه مدرن بشري دارند كه  علوم ا ايدئولوژيك،كاركرد

اين كاركرد عبارت است از بكارگيري عقل و . مكاتب فلسفي و مذاهب در جوامع كهن داشتند

انديشه بشري براي تحكيم سلطه قدرت حاكمه و عقلانيت بخشيدن به هويت غير عقلاني 

 نظام موجود، به معناي پذيرش مرگ خود،  در اين معنا، پذيرش خصلت تاريخي.مناسبات موجود

علم اقتصاد با ادعاي نيل به كشف بيطرفانه قوانين تكامل جامعه بشري به . توسط طبقه حاكم است

اما درست به هنگامي كه اقتصاد كلاسيك دست به ابراز وجود زد، خود را در برابر علم . ميدان آمد

 .ديگري يافت

وژي طبقه حاكم در ايجاد يك هويت ايدئولوژيك عقلاني با ظهور ماركسيسم، پيشروي ايدئول

براي مناسبات مبتني بر روابط طبقاتي كه از مجراي فلسفه و علوم جديد در جريان بود، متوقف 

ماركسيسم با  نقد علوم اجتماعي عصر خويش و در پيشاپيش آن با نقد علم اقتصاد .  گشت

. ناسبات اجتماعي را آشكار ساختخردگرايي كاذب طبقه حاكم در م) اقتصاد سياسي(
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به همان سان كه علم دقيق نوين . ماركسيسم شكل جديد اسارت، بردگي مزدي را افشاء كرد 

در خارج از دستگاه مذهبي وسيستم آموزشي مبتني بر آموزه ارسطويي، ظهور كرد، ماركسيسم 

اه آموزشي جديد نيز همچون علم انقلاب در جامعه بشري،  ناگزير گشت تا در خارج از دستگ

ماركسيسم پرده از روي مساوات طلبي دروغين دولت مدرن بورژوا بركشيد و نقش .  ظهور كند

ماركسيسم جبهه نوين نبردي در ميدان جدال . آنرا بعنوان ارگان سيادت طبقه مسلط بر ملا كرد

  .ها گشود ايده

  علوم جديد و مدرنيته) ٣(

هاي  وشنگري را به صحنه مبارزه عليه خرافهتمدن بورژوايي از يكسو روشنفكران عصر ر .15

 ديگر، در پناه علم  و از سوييسا و تاريك انديشي قرون وسطايي فرا خواندمذهبي، عليه سلطه كل

 .ردم در گوشه و كنار جهان پرداختكشتارهاي وسيع اقشار مختلف مگرايي بورژوايي به  و تكامل

كران عصر روشنگري، جز درموارد معدود، روشنف. عصر روشنگري اما يك جريان آكادميك نبود

به وارونه، آنان در خارج از سيستم آموزشي وقت و . بوسيله نهادهاي دانشگاهي سازمان نيافتند

اين .  و روبناي شيوه توليدي كهن ايفا نمودنددر نقد سننبمثابه يك جنبش نقش تاريخي مهمي 

 .و تثبيت شدروند اما بزودي در دستگاه آموزش رسمي استحاله يافته 

 

يكسان تلقي كردن جنايات طبقه مدرن با سنن مترقي مدرنيته در نقد ارتجاع و تاريك  .16

 حمله به كليت علم و.  و عقلانيت بطور كلي استي علم به متدولوژي، تهاجمانديشي نظام كهن

عصر روشنگري با اتكا بر كتمان سازي خصلت طبقاتي و خصوصيت تاريخي اين روندهاي فكري 

در پس اين . رهايي انسان، سازمان داده شده استهاي مختلف، با هدف حمله به ايده  رهدر دو

يورش همه جانبه به نقش مترقيانه علوم و دستاوردهاي آن، هيچ چيز جز نهيليسم آكادميستي 

 در سنن ماركسيسم همچنان بر توان عقل و انديشه انساني براي ايجاد دگرگوني. يافت نميشود

 و امكان و ضرورت عمل طبقه انقلابي براي ايجاد دگرگوني در نظام اجتماعي فكري و فرهنگي

يا تاثيرگذاري بر آنها شناخت روندهاي طبيعي و اجتماعي براي تغيير .  تكيه دارداقتصادي موجود

 وجود يك بديل مترقي علمي، همچون نهاد انقلابي براي ساماندهي انقلاب اجتماعي، يك ضروري و

 .اي رهايي پرولتاريا و برچيدن جامعه طبقاتي استاي بر شرط پايه
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كه تحت عنوان انتقاد به استعمار و امپرياليسم، علوم ) پسامدرن و پساكلونيال(هاي  تئوري .17 

 و ايضا كاركرد دوگانه جديد را آماج تهاجم خود ميسازند، قادر به تمايز ميان كاركرد دوگانه علوم

 عصر به همين سياق، قلمداد كردن ماركسيسم بمثابه جزئي از پروژه مدرنيته.  نيستندماركسيسم

تفسيرهايي كه اساس و جوهر . ، بر تفسيرهاي آكادميستي از ماركسيسم متكي استروشنگري

 رهايي  ازماركسيسم را  در تكيه آن به تكنولوژي مدرن دانسته و يا تفسير اومانيسم بورژوايي

در . اند رهايي كار از اسارت سرمايه كردهايده را جانشين » خود بيگانگياز  «  قيد از، رهاييانسان

گرايي بورژوايي،   تكاملحاليكه تكيه ماركسيسم بر نيروهاي توليدي نه بر پايه اعتقاد بر

فن آوري اوري، بلكه بدليل نقش   نقش رهاييخش علم و فناولوسيونيسم، و نه بر پايه اعتقاد به

 در شكل دادن به مناسبات اجتماعي و مبارزه طبقاتي  ، وشرايط مادي زيست انسانير علمي در تغي

ماركسيسم هيچگاه سعادت جامعه بشري و رهايي استثمارشوندگان را محصول . بوده است

 به وارونه، ماركسيسم همواره بر خصلت طبقاتي .اوري ندانسته است خودبخودي تكامل علم و فن

آوري مدرن تاكيد كرده و از اين دريچه خواستار رهايي كار و از  در حوزه فنعلوم و دستاوردهاي آن 

 .قيد سرمايه و رهايي انديشه بشري از قيد ايدئولوژي بوده است

  

، از اتحاديه كمونيستهاي ماركس و ماندهي مبارزه طبقاتي و تشكيل احزاب كمونيستيزسا .18

رناسيونال سوم، گواه اعتقاد كمونيستها بر المللي كارگران تا حزب بلشويك لنين و انت انجمن بين

تكيه ماركسيسم بر پراكسيس و عمل انقلابي براي نقش عقل و انديشه بشر در زندگي اجتماعي و 

اند  و دانشمندان اومانيست بودهن اكادميست  اين روشنفكرا. بوده استدگرگوني مناسبات موجود

) در مناسبات موجود( ي هاي توليدكه سعادت بشر را محصول تكامل خودبخودي علم و نيرو

 اين كائوتسكي و پيروان او بود . و تفاسير مولدگرايانه را جانشين ماركسيسم انقلابي نمودند دانسته

اين مكاتب نظري و .  انقلابي كرد ماركسيسمكه تفسيري مكانيكي و دترمينيستي را جانشين 

اركسيسم و با كتمان وجه ايدئولوژيك هاي دانشگاهي بودند كه با نفي وجه انقلابي م ماركسيسم

خطر انستيتوهاي نهادهاي علمي طبقه حاكم را  علوم رسمي، كوشيدند تا ماركسيسم استرليزه و بي

ماركسيسم انقلابي  ضمن تاكيد بر ضرورت شناخت از قوانين . جانشين ماركسيسم انقلابي سازند

 و بر نقش گاهي و اراده انساني بر تاريخل آهمواره بر عامها در تاريخ،  بنيادي حركت و تغيير پديده

ريزي بناي نويني از هستي  تاثيرگذار عقل و انديشه انساني براي براندازي نظام موجود و پي
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فلسفه پيدايي علم انقلابي و تاكيد بر نقش تئوري انقلابي در . اجتماعي تكيه داشته است 

 .استراتژي سياسي نيز ريشه در اين باور داشته است

 

هاي تاريخي و حتي ناكامي  در بكارگيري علوم جديد براي اهداف خود با دشواريرژوازي بو .19

زيرا كه اين امر مستلزم تهي شدن علوم جديد از خصلت علمي . غير قابل انكار مواجه گشته است

 علم اجتماع، ساختارهاي افزون بر آن،  ابژه و موضوع.  ل شدن آن به ابزار ايدئولوژيك بودخود و مب

هاي انساني  است كه بي وقفه در حال تاثير پذيري از محيط خويش  يچيده متشكل از تودهپ

 ساختارهايي كه در سطح كلي و نهايي بصورت تقسيم جامعه انساني به طبقات استثمارگر .هستند

 همانطور كه دولت بورژوا خود را ، . واستثمارشونده در جدالي تاريخي و آشتي ناپذير بسر ميبرند

بندي    را بر فراز صف جديدوم علنيز دان بورژوا، دانشمنيكندنده قانون و مافوق طبقات قلمداد منماي

 از همين رو، تاريخ تكامل علوم رسمي، از سوي تاريخ تكامل علم و .دنههاي اجتماعي قرار ميد

يري وفقه بوده است و از سوي ديگر، تاريخ بكارگ تكنيك و فن آوري در هيئت يك مدرنيزاسيون بي

. اين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك براي تحكيم مناسبات طبقاتي و تشديد استثمار طبقه كارگر

افزون بر آن ديگر خصوصيات و وجوه ايدئولوژيك طبقه حاكم ردپاي روشني بر سراسر تاريخ 

ز گرايش نژادگرايانه و اروسنتريستي علوم اجتماعي و انساني رسمي، يكي ا. اند علوم رسمي نهاده

 .اين وجوه  و خصوصيات است

 

 

  گرايش اروسنتريستي علوم) ٤(

 در عصر پيوند ميان نهادهاي رسمي علوم و سيستم سياسي حاكم، در جامعه مدرن بورژوا .20

اين پيوند، نه فقط عامل شكل دهنده ساختار اجتماعي . تر گشته است يش پيچيدهحاضر، بيش از پ

كننده ساختار دروني  و جهت تكامل  كه عامل تعيين و سياسي دستگاه آموزش و پژوهش موجود، بل

تكامل علوم جديد بطرز چشمگيري تحت تاثير و تابع تكامل سيستم سياسي نطام .  علوم ميباشد

علم جغرافيا تنها زماني تحول كيفي يافت كه در خدمت  سفرهاي اكتتشافي و .  موجود بوده است

هايي چون تاريخ بواسط  اعتبار علمي رشته. فتاستعمار كهن براي تسخير مناطق جديد قرار گر

نقش ايدئولوژيك آشكار شارحان و مورخان در تحريف رخدادهاي اجتماعي همواره مورد ترديد و 

دستگاه رسمي حتي در بيان تاريخ علم . بحث سازماندهان دستگاههاي علمي و آموزشي بوده است
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يز پيوستگي چندهزارساله دستاوردهاي و توصيف چگونگي برخاستن علوم جديد از دامن فلسفه ن 

. علوم بشري انكار كرده و يونان باستان و فلسفه غرب را تنها كانون بشري خاستگاه علم مينامد

اين در حالي است كه حتي بر اساس علم جغرافياي قديم، خود يونان باستان نيز شرق محسوب 

تحريف سيستماتيك تاريخ .  ميخواندند»بربرها«اروپاي شمالي كنوني را اهالي ميگشت و يونانيان، 

 علم شيمي تا پيش . ها و دستاوردهاي علمي  را نيز بدنبال دارد يخ ايدهجوامع بشري،  تحريف تار

  زيرا كه اين علم از طريق اعراب. از آغاز روزگار مدرن، در همين اروپا الشيمي ناميده ميشد

پذيري شگرف  ي فلسفه و علوم جديد تاثيريخ رسمبه همين سان در تار. به غرب امد) كيماگران(

 .پوشي ميشود يوتن از رياضي قديم  بطور كامل چشمن

 

اي بيش  ادعاي بيطرفي علمي محققين دستگاه حاكم و اعتقاد به وجود علم بيطرف افسانه .21

نه فقط رابطه علوم جديد و . اي كه بر تحريف تاريخ تكامل علوم بشري تكيه دارد افسانه. نيست

قرار » علمي« مدرن و تاريخ آن نيز در زير اواري از تحريفات كه رابطه علوم اريخ انها، بلكهن و ت

بعنوان مثال تنها زماني وارد دروس دانشگاهي » اي اي و منطقه مطالعات ناحيه«عبارت . گرفته است

و شد، كه آمريكا بعنوان يك قدرت برتر، نهادهاي تحقيقي براي مطالعه اقتصاد، فرهنگ، سياست 

» جانبه همه«نهادهايي كه  شيوه جديدي از تحقيق آكادميك . جغرافياي يك منطقه معين ايجاد كرد

اين تحول در نحوه ساماندهي علوم جديد، تحولي در . اي معين را سازمان ميدادند در باره منطقه

 كمي و  تا پيش از آنزمان، جدال ميان بكارگيري شيوه. مبحث متدلوژي علوم انساني را پديد آورد

استنتاج قياسي از يكسو و شيوه بحث و توصيف و فهم از سوي ديگر شكافي در مبحث متديك 

هاي علوم  اي و همگرايي شاخه با عروج مطالعات ناحيه. علوم اجتماعي جديد را سبب گشته بود

ته انساني و اجتماعي، هم شيوه استناج قياسي و آناليز و هم شيوه توصيف و تفسير، يكجا بكارگرف

هاي اصلي علوم انساني است زماني  شناسي كه متشكل از رشته امروز نيز برنامه درسي اروپا. شد

وارد دانشگاههاي اروپا ميشود كه، اتحاديه اروپا در صدد ابراز وجود مستقل در جهان چند تك 

 و شناسي  كه بر روش اين امر نشانگر سيطره ايدئولوژي نه فقط بر كاركرد علم، بل. قطبي است

 .متدلوژي علوم انساني  جامعه بورژوا  است

  

وليد  تبورژوا، از همان ابتداي عروج خود به صحنه سياست، فلسفه وجودي خويش را دردولت  .22

گيري ملت،  از همين رو عروج هويت ملي و شكل. يافت بازتوليد فرهنگ ناسيوناليستي هويت ملي و
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 رسالت خويش را  دولت مدرن،. گشت هداري و مدرنيت شكل غالب شكوفايي و گسترش سرمايه 

داري مدرن غربي  سرمايه.  را بر هويت و افتخارات تاريخي خويش آگاه سازد»ملت«اين يافت تا 

متوسل به اقدام آنجا كه اين نظام در مقابل نظام كهن . اما دوگونه هويت ملي متفاوت خلق كرد

نجا كه طبقه جديد در مماشات به طبقات و آ. ، شهروندان را پايه هويت ملي قرار دادانقلابي گشت

اين دوگونه . رو به زوال قدرت را به چنگ آورد، قوميت و وابستگي خوني را پايه هويت ملي قرار داد

 عبارت اين نقطه معين. هويت ملي اما در يك نقطه معين تلاقي كرده و نقش يكساني ايفا كردند

هاي تاريخي ژرفي در نژادپرستي   اروپايي ريشه»مناسيوناليس«. و اروسنتريسمبود از اروپا گرايي 

هاي   عظمت طلبي تمدن اروپايي مبدل به زبان مشترك دولتهاي سال است كه  سال.اروپايي دارد

از همين رو يك .  علوم مدرن نيز بر بستر همين اروسنتريسم تكامل يافت.غربي گشته است

نه . ت است از خصلت اروسنتريستي آنمشخصه تاريخي كاركرد ايدئولوژيك علوم اجتماعي عبار

فقط خاستگاه مدرنيته و علوم اجتماعي، بلكه ساختار و زبان علوم جديد نيز عميقا بر عظمت طلبي 

 .بورژوازي اروپا و در پيشاپيش آن نژاد پرستي اروپايي آغشته است

 

نقش را كه در » شناسي مردم«نياز استعمارگران به تحكيم سلطه بر مستعمرات متخصصان  .23

هاي دستگاه علمي مبدل  مشاوران فرهنگي استعمارگران عمل ميكردند را به قشري از آكادميسين

به همين سياق، رقابت كشورهاي استعمارگر در تصرف مناطق شرقي و آسيا، رشته شرق . ساخت

 علوم«در نزد دستگاه حاكمه دول غربي، ابژه و موضوع . شناسي را در كنار علوم انساني پديد آورد

 »شناسي طايفه«و » قوم شناسي« و »شناسيشرق «بود، در حاليكه ) اروپا(  مردم متمدن ،»انساني

 رد پاي پيوند ميان دستگاه آموزش .از علوم انساني رايج در دانشگاههاي اروپا متمايز ميشدند

 تاريخ تسخير آمريكا. علوم رسمي و قدرت، در تمام تاريخ تكامل علوم بشري قابل مشاهده است

توسط بورژوازي از طريق نسل كشي سرخپوستان بومي، همانند تاريخ تصرف خونين مناطق غير 

  .داري در دوران بالندگي سرمايه، بيش از هرچيز بوسيله علوم جديد توجيه گشته است سرمايه

 

تئوري اصل انتخاب طبيعي و تنازع بقاء داروين، جدال قديمي حول چگونگي خلقت را به حوزه  .24

خود اين تئوري كه يكي از بزرگترين  دستاوردهاي  علمي عصر .  لمي  سوق دادمطالعات ع

. داروينيسم گشود هاي نژادگرايانه همچون سوسيال ين نظريهمحسوب ميگشت راه را براي تدو

ترين نظريه پردازان سوسيال داروينيسم بر اين باور بود كه از بين  هرالد اسپنسر، يكي از اصلي
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اين . گشايد مي» تمدن بشري« براي تكامل  را راه، بوسيله نژادهاي برترهاي پست رفتن نژاد 

 غرب يافت، همزمان مورد مخالفت چشمگيري در ميان دانشمندان وقتنظريه ضد انساني كه نفوذ 

كروپتكين ضمن دفاع از مكان . پردازان مترقي، از جمله پتر كروپتكين آنارشيست قرار گرفت نظريه

اسپنسر را محكوم به تحريف و سوء استفاده از دستاوردهاي نظري داروين علمي نظريه داروين، 

تقابل ميان برداشت مترقي و برداشت نژادپرستانه از نظريه داروين، اما هيچگاه مانع از آن .  نمود

هاي راست و چپ بوروازي غرب  نگشت تا داروينيسم اجتماعي مبدل به ابزار ايدئولوژيك جناح

تماعي در سالهاي بعد تبديل به ركن مهمي از انستيتوهاي تحقيقاتي داروينيسم اج. گردد

اين » علمي «سپس نيز دستاوردهاي . دانشگاههاي اروپا، بويژه دانشگاه اوپسالاي سوئد، گشت

 دولت سوئد قرار گرفت كه بر اساس آن، هزاران »بهداشت نژادي«هاي  تحقيقات پايه سياست

. اي  استرليزه و عقيم شدند ها بطرز جناتكارانه نژاد سوئدي  و بهداشتانسان براي حفظ پاكيزگي

يشروان مدل رفاه پهاي بهداشت نژادي در سوئد تا بدان درجه بود كه برخي از  نفوذ نظريه

. هاي مردم را سازمان داد، از اين نگرش متاثر بود همچون آلوا ميردال كه جنبش خانه» سوئدي«

وژي  ايدئولساز پديدار شدن ي وقت سرانجام زمينهرشد اين روند در چارچوب علوم انسان

 در جنگ جهاني دوم به اوج خود  كشي آن  كه با عروج نازيسم  و نسلنژادگرايي مدرن گشت

تنها در بعد از جنگ دوم جهاني بود كه نهادهاي علمي بورژوازي جهاني، خطا آميز بودن . رسيد

 .اين حوزه  را بانگ برآوردندسابق علوم طبيعي و انساني در » دستاوردهاي علمي«

 

با شكست تئورهاي علوم جديد در باره نژاد برتر و جنگ نژادها، روند اروسنتريستي و نژاد  .25

و نقش » مطالعات فرهنگي«در شكل جديد، . ، اشكال نويني كسب كرد علوم جديدپرستانه

 ي تصادم فرهنگمقوله. گشت» نژاد برتر«، و »مطالعات نژادها«جانشين عبارات » فرهنگ برتر«

دستگاه » علمي و انساندوستانه«بسرعت در ادبيات و تحقيقات ) ها ها با اروپايي غيراروپايي(

مباحثي همچون انتگراسيون، نسبيت فرهنگي و دفاع از حقوق . اموزشي و تحقيقي غرب رواج يافت

 بشمار آورد كه پناهندگان و كارگران مهاجر را بايد همچون اجزاء تكميلي جريان نژادپرستي جديد

اي كه  پديده. در واقع تجلي تداوم روند سابق نژادپرستي و اروسنتريسم، در اشكال نوين ميباشد

.  علوم جديد در غرب است) اروسنتريستي( هاي كاركرد ايدئولوژيك  نشانگر يكي از جنبه

شار وسيعي اروسنتريسم با ايجاد تفرقه در ميان استثمارشدگان بواسطه تبعيض سيستماتيك بر اق

اوري بيشتر سرمايه قرار دارد  از طبقه كارگر كشورهاي پيش رفته در خدمت ساماندهي نظم و سود
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سان  بدين. يابد و با الزامات و نيازهاي سرمايه به نيروي كار يا ارتش ذخيره، افت و خيز مي 

  .كندخصلت اروسنتريستي علوم جديد در انطباق با كاركرد ايدئولوژيك طبقاتي آن عمل مي

  

علم اما تنها . آوري نوين و ساماندهي صنعت و تكنولوژي مدرن است  بنيان فن جديدعلوم .26

تمام . علم ابزار ساماندهي جامعه نيز هست. ابزار غلبه بشر بر طبيعت و تكامل تكنولوژي نيست

اوري نظامي متكي  ماشين غول آساي نظامي جامعه مدرن بر دستاوردهاي علمي در عرصه فن

 اي و تكنولوژي رسانهكنولوژي نظامي و صنايع دارويي بكار رفته در وسايل كشتار جمعي، ت.  است

و  گواه بكارگيري علم  و همه و همهتاريخ تكامل كامپيوتر و رايانه و نقش آن در دستگاه دولتي

اين اما محدود به بكارگيري . همچون ابزار تحكيم سلطه طبقاتي دولت بورژوا استآوري علمي  فن

هاي پيشرفته سازماندهي در توليد و اداره امور جامعه توسط  اوري نظامي و يا سيستم  در فنعلم

 .هاي جامعه بشري را در برميگيرد  بلكه كل تاريخ انديشه.بوروكراسي اداري طبقه حاكم نيست

  

   و علوم رسميماركسيسمجدال تاريخي ) ٥(

 نقش ايدئولوژيك عي دفاع كرده ولوم طبيعي و اجتماماركسيسم همواره از نقش مترقيانه ع .27

 ماركسيسم خواستار نقد عملي، يعني دگرگوني مان،همز. آنرا به بوته نقد علمي سپرده است

ماركسيسم نه تنها به تاييد يك جانبه علوم جديد نپرداخت، نه تنها . باشد مناسبات اجتماعي مي

، بلكه همواره بر ناتواني خوشبختي نوع بشر را در تكامل خطي علوم و تكنولوژي جستجو نكرد

. علوم جديد و محدوديت تاريخي آن در توضيح چگونگي كاركرد جامعه مدرن تاكيد كرده است

وقفه كاركرد ايدئولوژيك علوم رسمي، از دستاوردهاي علمي آن براي  ماركسيسم ضمن افشاي بي

صفت د،نگرش انتقادي ماركسيسم به علوم جدي. تكامل نظري جنبش كارگري سود ميجويد

 .استريخ جدال فكري جنبش ماركسيستي  كل تامشخصه

 

با ظهور ماركسيسم، پيشروي ايدئولوژي طبقه حاكم در ايجاد يك هويت ايدئولوژيك عقلاني  .28

براي مناسبات مبتني بر روابط طبقاتي كه از مجراي فلسفه و علوم جديد در جريان بود، متوقف 

 خويش و در پيشاپيش آن با نقد علم اقتصاد ماركسيسم با  نقد علوم اجتماعي عصر.  گشت
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ماركسيسم . خردگرايي كاذب طبقه حاكم در مناسبات اجتماعي را آشكار ساخت) اقتصاد سياسي( 

به همان سان كه علم دقيق نوين در خارج از . شكل جديد اسارت، بردگي مزدي را افشاء كرد

همچون ور كرد، ماركسيسم نيز دستگاه مذهبي وسيستم آموزشي مبتني بر آموزه ارسطويي، ظه

.   ناگزير گشت تا در خارج از دستگاه آموزشي جديد ظهور كندعلم انقلاب در جامعه بشري،

ماركسيسم پرده از روي مساوات طلبي دروغين دولت مدرن بورژوا بركشيد و نقش آنرا بعنوان 

  .ها گشود ن جدال ايدهماركسيسم جبهه نوين نبردي در ميدا. ارگان سيادت طبقه مسلط بر ملا كرد

 

پيروزي ماركسيسم در عرصه توضيح علمي كاركرد جامعه، ضربه مهلكي بر بورژوازي و نقش  .29

ماركسيسم ادعاي . دستگاه آموزشي آن در ايجاد هويت عقلاني برا مناسبات موجود وارد ساخت

 حركت آن را  چرا كه چگونگي و چرايي ساختمان جامعه موجود و قوانين، و داردهعلمي بودن داشت

  و نقش تفسيرگرايانه چرا كه بر بيطرفي،   و هستهماركسيسم انقلابي بود. داده و ميدهدتوضيح 

ماركسيسم نشان داد كه علوم اجتماعي بيطرف نميتواند . خط بطلان كشيد  جديدوم اجتماعيعل

يج كار علمي و در نتا ينفع خود بخشي زنده و ذ، اين علم ابژهوجود داشته باشد، زيرا كه موضوع و

در علوم جديد اجتماعي اين خود طبقات و تمايلات آنها،  . جامعه انساني استثمرات مادي آن در

پوشي  از همين رو نيز، بورژوازي براي پرده.  است كه سوژه كار هستند و دانشمندمحقق اين خود

 .ستهاي انكار ناپذيري مواجه بوده ا كاركرد ايدئولوژيك علوم همواره با دشواري

 

 رسمي به اولين شاخه علوم مدرن اجتماعي، اقتصاد كلاسيك، ظهور ماركسيسم اعلام جنگ .30

هاي بشري، اعلام حضور يك علم موازي در باره  عروج ماركسيسم به صحنه جدال انديشه. بود

سراسر تاريخ فكري جنبش . هستي بشر، در كنار و مقابل علوم رسمي دستگاه حاكم بود

از همين رو . برد انديشه انقلابي با كاركرد ايدئولوژيك علوم جديد بوده استماركسيستي، تاريخ ن

ترين مراحل خود، همواره درخارج از دستگاه  نيز تكامل نظري جنبش ماركسيستي در اساسي

ماركس و ماركسيسم در نقد مباني اساسي علوم جديد پا . حاكم صورت گرفته است آموزشي طبقه

الملل دوم، خارج از نهادهاي  دستاوردهاي نظري بين.  بشري نهادهاي به ميدان جدال انديشه

هاي انقلابي در عرصه سياسي و سازمانگري در  جهش كيفي تئوري. رسمي آموزشي شكل گرفت

. يوستي و دستگاه آكادميستي وقت بوقوع پانترناسيونال سوم بطور كامل خارج از سيستم آموزش

صاد، همچون علمي انقلابي خارج تعلم اق انساني وقت، ن مرگ وجه علمي علومماركسيسم با اعلا
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يابي نقش دوگانه علم در جامعه  از دستگاه اموزشي و نهادهاي علمي رسمي، شكاف و شدت 

ماركسيسم،خود را علم شرايط رهايي انسان دربند و تحت استثمار . طبقاتي را متجلي ميسازد

حكيم مناسبات اسثتماري در ئولوژيك تخوانده و در مقابل، علم رسمي را همواره ابزار ايد

 .نظرميگيرد

  

و تكامل جامعه بشري را توضيح داده و رياكاري  بمثابه علم چگونگي كاركرد ماركسيسم .31

هاي حركت جامعه بشري را  مندينسرپوش نهادن بر قانوعلمي بورژوا درايدئولوژيك نهادهاي 

اسي ايدئولوژيك براي تغيير و ماركسيسم بمثابه ايدئولوژي همچون سلاح سي. عيان ميسازد

موجوديت دوگونه از علم اجتماعي در جامعه مدرن محصول . دگرگوني نظم موجود عمل ميكند

ميكوشد تا چگونگي كاركرد ساختارهاي ماركسيسم بمثابه علم . جامعه استكاركرد دوگانه علم در 

ماركسيسم بمثابه . دهداجتماعي و قوانين حركت و تكامل آنرا را از نگاه طبقه كارگر توضيح 

 انديشه بشري از قيد ايدئولوژي بورژوايي عمل كرده و راهنماي عمل  رهاييايدئولوژي، براي

 .انقلابي ميباشد

  

 پيوند ناگسستني و تكامل نظري آن ظهور ماركسيسم بمثابه علم، محصول پيدايي طبقه كارگر  .32

يت ماركسيسم بمثابه علم و همانگونه كه موجود.  دارداز و فرودهاي جنبش كارگريبا فر

به همانگونه نيز موجوديت تئوري انقلابي نيز ماركسيسم بمثابه ايدئولوژي قابل تفكيك نيست، 

كاركرد دوگانه ماركسيسم، در نقش دوگانه  سازمان .  ، قابل تصور نيستبدون سازمان انقلابي

 نهادي براي تكامل علم نقش علمي سازمان سياسي طبقه كارگر،  بمثابه. انقلابي تجلي مييابد

 .انقلابي، و نقش سياسي سازمان انقلابي بمثابه ارگان سازماندهي انقلاب اجتماعي

  

جنبش كمونيستي كارگران با ظهور ماركسيسم يك پيروزي بزرگ علمي در تاريخ جامعه  .33

با وقوع انقلاب اكتبر و وقوف بورژوازي به نقش ماركسيسم همچون . را از آن خود ساختبشري 

هاي علوم اجتماعي به  لاح براندازي كل نظام موجود، تمام دستگاه آموزشي بورژوازي و شاخهس

از اين پس كليه علوم جديد اجتماعي وانساني . سازي ماركسيسم در آمدند خدمت تحريف و خنثي

دستگاه حاكم، براي پس راندن ماركسيسم از جايگاه خويش، براي خلع سلاح نظري طبقه كارگر، 
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 توان تاريخي خويش را براي م، تما حاكم ايدئولوژيك طبقه دستگاهبدين ترتيب. ندبسيج شد 

اي را به مباني   تهاجم نظري گستردهجامعه شناسي مدرن. ابطال احكام ماركسيستي بكارگرفت

 سازمانيابي و تحزب كمونيستي تحت درنتيجه،. نظري و متدلوژي ماركسيسم سازمان دادند

وم اجتماعي، ي مشعشعي قرار گرفت كه در آخرين كلام خود بر علها امان تئوري ضربات بي

 .داشتندهاي دمكراسي از سوي ديگر تكيه   روانشناسي رسمي از يك سو و نظريهسياسي و

  

يكي از پيامدهاي شكست انقلاب اكتبر تجزيه كاركرد دوگانه سازمان انقلابي، سازمان بمثابه  .34

اين امر . ثابه ارگان سازمانده جنبش سياسي كارگري بودتوليد كننده تئوري انقلابي و سازمان بم

 رانده شدن جهبصورت عقب رانده شدن تحزب كمونيستي در عرصه نظري و در نتي

و توليد دستگاه حاكم  علميهاي جنبش كمونيستي و ماركسيسم به حوزه نهادهاي  پروبلماتيك

هاي احزاب كمونيست سابق به  هاي استرليزه شده در يك سو، و مبدل شدن تئوريسين ماركسيسم

بعبارت ديگر، . هاي دانشگاهي در سوي ديگر تجلي يافت خيلي از مفسران درجه چندم ماركسيسم

تجزيه كاركرد دوگانه سازمان و جنبش كمونيستي در حوزه مبارزه طبقاتي بصورت تقسيم كار 

سمي مي دستگاه ركار جدي نظري و توليد تئوري انقلابي به نهادهاي عل. معيني تبارز يافت

نقش نهادهاي سياسي هاي باصطلاح كمونيستي نيز  در احزاب و سازمان. اموزشي حاكم واگذار شد

در يكسو ماركسيسم انجماد يافته ايدئولوژيك و در پيشاپيش ان . ايدئولوژيك ظاهر شدند

 اين .خطر آكادميك هاي استرليزه شده و بي استالينسم قرار گرفت و در سوي ديگر، ماركسيسم

رخداد در عين حال بازتاب  خلع سلاح نظري جنبش كارگري و قطعيت يافتن ورود احزاب 

 .كمونيست سابق به جرگه چپ سيستم سياسي موجود در يك روند تاريخي بود

  

يامدهاي نهادينه شدن تجزيه نقش علمي و ايدئولوژيك ماركسيسم، اما تنها در مسدود پ .35

سبك كار نظري معيني در عرصه سازماني . ر نگشتشدن پيشروي نظري جنبش كارگري محصو

در اين سبك كار جديد، توليد .  سابق گشتهاي كمونيستي سازمانجانشين سبك كار نظري 

هاي حزبي نيز  واقعي فكري به نهادهاي دانشگاهي، يعني به چپ آكادميك واگذار شده و تئوريسين

 بدين .اي زدند اي سياسي و برنامهه تنتاجها يا بازتعريف آنها دست به اس با تفسير سياسي تئوري

هاي   تعريف و بازتعريف پروبلماتيك عمل درابتكار  جناح چپ دستگاه اموزشي جامعه بورژواترتيب
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جنبش كارگري كمونيستي را در دست گرفته و سيطره تئوريك خود بر كل جنبش و تحزب  

 . سابق را تامين كردكمونيستي

  

زيه كاركرد دوگانه ماركسيسم، ماركسيسم بمثابه ايدئولوژي جنبش كمونيستي با وقوف بر تج .36

گيري نقش علمي و تئوريك   تقادي، ناگزير است تا براي بازپسانقلابي و ماركسيسم بمثابه علم ان

تنها و . هاي بورژوايي دست يازد سازمان انقلابي، به تدارك يك رويارويي تاريخي با ماركسيسم

هاي جنبش كمونيستي و   بازتعريف پروبلماتيكاريخي است كهجراي اين رويارويي تتنها از م

از همين رو تلاش براي بازتعريف سبك كار . تدوين برنامه حزب كمونيست جهاني ميسر ميگردد

 .نظري و سياسي توسط سازمان انقلابي ميتواند راه  پيشروي در اين راستا را بگشايد

  

يد ايدئولوژي طبقه حاكم از طريق سركوب داري به معناي بازتول اوم حيات نظام سرمايهتد .37

به همين سان، تداوم حيات جنبش كمونيستي نيز در گرو نقد . ها و نظرات انقلابي است انديشه

ماركسيسم با اعلام جنگ رسمي به . باشد دائمي اشكال جديد و بازتوليد شده ايدئولوژي حاكم مي

 از آن تاريخ به بعد، پيشروي سازماني .به ميدان آمد) علم اقتصاد( علوم اجتماعي رسمي وقت 

جنبش كمونيستي در گرو غلبه بر موانع ايدئولوژيك و تكامل علم انقلابي نيز از طريق چيرگي بر 

دمكراسي و استالينيسم همچون   سوسيال.كاركرد ايدئولوژيك علوم رسمي ميسر گرديده است

ئولوژيك دو جريان فكري عمده اشكال دفورمه و استرليزه شده ماركسيسم، بيانگر چيرگي ايد

اند كه در آخرين كلام توسط نهادهاي  بورژوايي در سراسر قرن بيستم بر جنبش كارگري بوده

در اين معنا، جدال ميان علم انقلابي و علوم اجتماعي . علمي و آموزشي طبقه حاكم بازتوليد ميشدند

در يك سو . داري بوده است هاي تجلي مبارزه طبقاتي در نظام سرمايه رسمي، يكي از عرصه

اند و در سوي ديگر، نهادها و  كاركرد ايدئولوژيك علوم رسمي و نهادهاي آن قرار داشته

 .پردازان جنبش سياسي كارگري نظريه

  

همانگونه كه نهادهاي نظامي و پليسي دولت بوژوا وظيفه سركوب مبارزات كارگري و  .38

اقتصادي را بر عهده دارند، به همان شيوه نيز اي براي برقراري نظم سياسي و  هاي توده اعتراض

و سياسي، وظيفه سركوب  هاي علوم انساني، اجتماعي دانشگاهها و انستيتوهاي پژوهشي در رشته



 ٨٤١٣  سوئد، پائيز – انتشارات انترناسيوناليسم – مجموعه تزها  -بسوي استراتژي سوسياليستي

 

47 

سازي، تحريف و  از طريق خنثي»  نظم فكري« برقراري   و تئوري انقلابي و فكري انديشه 

پيشروي عمل انقلابي در . ي را بعهده دارندمبارزه انقلابهاي مطرح در حوزه  بازتعريف پروبلماتيك

گسست . گرو،  بازتوليد علم انقلابي و تكامل علم انقلابي نيز در پيوند با عمل انقلابي صورت ميگيرد

در روند بازتوليد علم انقلابي، مفهومي جز محو سازمان انقلابي و اضمحلال يا استحاله آن در 

سياق نيز، هرگونه گسستي در حيات حزب و سازمان به همين . سيستم سياسي نظم موجود ندارد

شدن تئوري  انقلابي، مفهومي جز سيطره ايدئولوژيك پليس انديشه بر حوزه مبارزه نظري و تهي

درغياب پروسه بازتوليد علم انقلابي، عمل انقلابي نيز بتدريج . انقلابي از مضمون واقعي آن ندارد

 خود را از  انقلابي  ئولوژيك قرار گرفته و ماهيتتحت سيطره آگاهي كاذب و اشكال جديد ايد

 .دست ميدهد

  

 كاركرد علم و جايگاه تاريخي  غلطيدن به برداشتي متافيزيكي ازنبش كمونيستي با درج .39

اين نگرش به كاركرد . سوسياليسم علمي، در مقابل معضلات پيش رو بتدريج خلع سلاح گشت

يافت كه حتي  يدئولوژيك علم، اين حقيقت را درنميسوسياليسم علمي، با ناديده گرفتن كاركرد ا

كار خود،  ) ابژه( هاي برخاسته از موضوع   علم فيزيك و مكانيك نيز در تلاش براي حل پروبلماتيك

هاي تاريخي آن بخش اعظم جنبش ماركسيستي را در بر  اين نگرش كه ريشه. بازتوليد ميشوند

داري شكل  لم فيزيك نيز، تحت مناسبات سرمايهيافت كه جهت اصلي تكامل ع ميگيرد، در نمي

بلكه نتايج متدلوژيك آن نيز، در خدمت تحكيم ) اوري علمي فن( گرفته و نه فقط نتايج عملي آن 

يكسان انگاشتن سوسياليسم علمي با علم طبيعي، بدون درك كاركرد . ايدئولوژي حاكم قرار دارد

آليزه كردن نقش عنصر  ر سياست غلطيده و با ايدهگري د ايدئولوژيك آن، به دگماتيسم و يكجانبه

 در چارچوب ساختارهاي عيني و اجتماعي را هآگاه و بازيگر سياسي، محدوديت تاريخي عنصر آگا

نيز موضوع  نقد كمونيسم است و علم » علم رسمي«يافت كه حتي  اين نگرش در نمي. يافت درنمي

گرايي متافيزيك در نيافت كه  علم. ازتوليد شودانقلابي بايد در نقد بي وقفه علوم بورژوايي ب

بازتوليد علم انقلابي و راهكارهاي آن به مثابه چراغ راهنماي عمل انقلابي نقش مهمي در مبارزه 

 .كمونيستي دارد و توقف اين روند به معناي مرگ سياسي سازمان انقلابي است

 

و بدون ماركسيسم انقلابي، . دبدون تئوري انقلابي نميتوان سخني از سازمان انقلابي ران .40

بازپس گيري نقش پيشرو و انقلابي سازمان سياسي . سخني از تئوري انقلابي در ميان نخواهد بود
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كارگري، منوط به غلبه بر تجزيه كاركرد دوگانه سازمان انقلابي، سازمان بمثابه نهاد علم انقلابي  

ه نهادي براي توليد و تكامل علم انقلابي سازمان بمثاب. و سازمان بمثابه نهاد عمل انقلابي، است

هاي   و شيوههابايد بر بستر تجارب و تكامل تاكنوني مبارزه طبقاتي، خود را  به ابزارها، مكانيسم

سازمان بمثابه نهادي براي توليد علم انقلابي، ناگزير است تا در . توليد علم انقلابي مجهز سازد

الوگ دائمي با علوم رسمي براي بازتعريف پيروي از سنت ماركسيسم انقلابي، در دي

هاي جاري در مبارزه طبقاتي بسر برده و در عين حال در جدال دائمي با علوم رسمي به  پروبلماتيك

سازمان كمونيستي بمثابه . افشاي كاركرد ايدئولوژيك ان در سركوب انديشه انقلابي بپردازد

تا خط فاصل روشني ميان تبليع و اژيتاسيون در نهادي براي بازتوليد تئوري انقلابي، ناگزير است 

يكسو و ترويج و توليد علمي در سوي ديگر ، خط فاصلي ميان كار علمي و نظري در يكسو و كار 

ايجاد چنين خط فاصلي نيز بنوبه خود منوط به بازتعريف . سياسي و تبليغي در سوي ديگر بكشد

  .هاي متفاوت است ان انقلابي در دورهسبك كار سياسي و تمايز ان با سبك كار نظري سازم
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   كمونيستي نظري سبك كارمباني: فصل سوم

  سبك كار بورژوايي،  سبك كار كمونيستي) ٦(

. كارگري براي براندازي نظام بردگي مزدي است سازمان كمونيستي، محصول تاريخي، جنبش .41

د و علوم انساني را نصيب خود  بزرگترين پيروزي در عرصه عقايتوانستجنبشي كه با ماركسيسم،

 تكامل جامعه بشري، امكان تدوين استراتژي سياسي در   با كشف قانونمنديماركسيسم. ساخت

بدون طبقه، بدون دولت و بدون پول را ميسر جهاني ، زه براي برپايي جامعه كمونيستيمبار

 استوار بود، با نتقادي راديكال اهاي  كه در ابتدا بر فرضيهاشكال سازمانيابي مبارزه كارگري. گردانيد

بعد از . ترين سطوح ممكن تكامل يافت عروج ماركسيسم به صحنه عقايد و علوم انساني، به عالي

عروج ماركسيسم به صحنه جدال نظري، مشخصه اصلي جنبش كمونيستي، مبارزه تحت پرچم، 

 .برنامه و سازمان كمونيستي بوده است

  

 نظام پارلمانتاريستي.  شيوه حكومت سرمايه داري است،صفت مشخصهنظام پارلمانتاريستي .42

 .اء عمومي استوار است جلب آر و سبك كار پارلمانتاريستي بر رقابت برايبر رقابت احزاب بورژوا

  هر انسان،كاني براي صعود به راس هرم قدرت، و  ساختار حزبي بمثابه پله نزد احزاب بورژوا،در

 سيستم  حزب بورژوا، بازتوليدفلسفه وجودي. يشودگر م بمثابه يك شنونده صاحب راي جلوه

 بمثابه  و تحكيم مناسبات ميان شنوندگان صاحب راي و شكارچيان آراء عموميسياسي سرمايه

سيستم مبتني بر نمايندگي نظام پارلمانتاريستي، در .  استاجزاء اساسي دمكراسي پارلماني

 توليد آراء عمومي هاي طبقه حاكم از مجراي بهترين حالت، ابزار جابجايي قدرت در ميان جناح

اين روند، بر مناسباتي استوار است . بوسيله  صاحبان وسايل توليد مادي و معنوي در جامعه است

كه در آن، اكثريت عظيم جامعه بشري، يعني توليدكنندگان نعم مادي، از هيچ امكان معنوي و مادي 

بلكه حتي در سطح نيازهاي فردي خود ) ار عموميافك(فكري، نه فقط در سطح كلان براي توليد 

 .نيز برخوردار نيستند

  

كه مبارزه دائمي طبقه  حزب كمونيستي، فلسفه وجودي خود را نه با پارلمان و دمكراسي، بل .43

اي عاري از  حزب كمونيستي، براي برپايي جامعه. كارگر عليه مناسبات بردگي مزدي تعريف ميكند
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اي عاري از  حركت بدين سو، يعني حركت بسوي جامعه. ه ميكندطبقات، پول و دولت مبارز 

روندي . اي بدون ضرورت وجودي احزاب دولتي تضادهاي طبقاتي و  ايدئولوژيك و در نتيجه جامعه

گري  كه بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب و با تشكيل دولت شوراها و فراهم شدن امكان دخالت

با اين وصف بايد در نظر . اقتصاد وسياست جامعه آغاز ميگرددوسيع توليدكنندگان در اداره امور 

داشت كه حزب كمونيستي نه نمونه يا الگويي از جامعه كمونيستي، بلكه گردان پيشاهنگ نبرد 

هاي سازمانگري  در جائيكه سبك كار و تاكتيك. باشد انقلابي براي برپايي جامعه سوسياليستي مي

يد سيستم نمايندگي پارلمانتاريستي استوار است، استراتژي و احزاب پارلمانتاريست، بر بازتول

يافته طبقه   حزب كمونيستي، برتبيين علمي اهداف كمونيستي و ضرورت حركت سازمان تاكتيك

در جائيكه احزاب پارلمانتاريست و بورژوا بر . داري استوار ميگردد كارگر براي براندازي سرمايه

براي جلب آراء حاكم تكيه دارند، ) هاي عمومي ي و رسانهنهادهاي علم(دستگاه ايدئولوژيك 

 توليد تئوري انقلابي و سازماندهي جنبش كارگري براي  نيروهاي جنبش كمونيستي، پايگاه

 .داري هستند براندازي سرمايه

  

داري، كانون تجمع احزاب سياسي مترقي  پارلمان در موقع معيني از حيات نظام سرمايه .44

، ناگزير بودند تا از پارلمان بمثابه يك تريبون ماني كه احزاب انقلابيز.  بودوارتجاعي نظم موجود

هايي چون حق راي عمومي، اصلاحات اقتصادي،   عرصهورژوايي، براي دفاع از مواضع انقلابي، ب

. ها را حول حزب انقلابي بسيج كنند  سودجسته و توده،در مقابل احزاب ارتجاعي... دمكراسي و

 نظم  وجب ميگرديد تا احزاب كمونيست سابق، پا به پاي مبارزه براي سرنگونيهمين واقعيت م

احزاب . در شرايط متعارف داشته باشند» جلب آراء«موجود، توجه خاصي به رقابت تبليغاتي براي 

جهت تسريع پروسه انقلاب بشمار » تريبوني«كمونيست اما در همان زمان نيز، پارلمان را همچون 

 در شرايطي بود كه سيستم سياسي سرمايه به تباهي كامل نگرائيده و وجود احزاب اين. آوردند مي

با آشكار شدن خطر كمونيسم براي .  در پارلمان ممكن بوداي در جامعه و حتي تودهانقلابي بزرگ و 

داري  بورژوازي و شكست انقلاب اكتبر و موج انقلاب جهاني از يكسو، و تحولات ساختاري سرمايه

كز سامانيابي اي از ميان رفته و پارلمان مبدل به مر يگر، امكان وجود احزاب انقلابي تودهاز سوي د

 شد كه گردانندگان واقعي آن به دستگاههاي مخوف امنيتي جامعه بورژوا، هاي دمكراتيكي مضحكه

 .و منابع آن بر استثمار فزاينده و كشتار ميليوني كارگران و زحمتكشان تكيه دارند
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ها هدايت   آراء را به صندوق،ها هستند كه در آخرين كلام تي، اين رسانهارلمانتاريسدر نظام پ .45

هاي عمومي  رسانه. جامعه استها ابزار هويت ايدئولوژيك طبقه حاكم بر جامعه بنام  رسانه. ميكنند

. ه نظم موجود را سازمان ميدهنددر جامعه موجود، همچون نقابي بر چهره كريه جنايتكاراني است ك

 طبقه حاكم، حربه كارآمدهاي عمومي  رسانه  .ابي كه به مشتي قلدر اعتبار و شهرت ميبخشدنق

صدا و سيمايي است كه كه در خاموشي اين . براي مقابله با جنبش كارخانه و خيابان و محله است

جنبش به جاي آن و خطاب به آن حرف ميزند، ماشين غول آسايي است كه تحت  نظارت پليس 

 فعاليت بي  جامعه، براي تضمين بقا سرمايه وميائ در حال بسيج ايدئولوژيك دير،مزدبگومحققان 

 . استخانه و محلهكاراعتراضي استثمارشوندگان در جنبش اي مهاروقفه بر

  

داران ودولت  ، تحت مالكيت سرمايهاي در دمكراسي پارلمانتاريستي تكنولوژي مدرن رسانه .46

 همه،  يك اقليت ناچيز براي فرياد زدن به جايهايي هستند در دستها بلندگو رسانه.  داردآنها قرار

كردن ميليونها انسان به  و مبدل براي نشاندن برگزيدگان سرمايه به سكوي سخنگويان قدرت

 نان شب هستند،  هيچ سهمي در گان نعم واقعي جامعه كه در اسارتتوليدكنند . منفعلشنوندگان

ها، در آخرين كلام  كنترل واقعي اين رسانه.  ميگويد ندارندصدا و تصويري كه به نام عموم سخن

وقت، بر كليه شئونات  جا و همه ها در همه رسانه . است دست نيروهاي امنيتي و پليس بورژوادر

 زندگي آحاد جامعه تسلط دارند، در محل كار، خيابان و خانه، آحاد جامعه را در محاصره امواج

ها، تصويري فريبنده از واقعيت پيرامون را   ايدهه و با سيلي از اخبار وهاي خود داشت  وتصاوير و پيام

 بي شكلي از شنوندگان  ها، توده طرف مقابل اين رسانه .بر اذهان شنوندگان خويش تزريق ميكنند

 .يك انتخاب كننده، يك شنونده است بورژوا، هر فرد انساني، يك راي،  در نزد رسانه. انبوه است

 و بينندگان حاكم، آتميزه شدن جامعه به شنوندگان   ايدئولوژي اي ي چيرگي رسانها يك شرط پايه

مي و شنوندگاني بدون تشكل و جهان بيني انتقادي كه نيروي جس. منفرد و منفعل است

شنوندگاني كه بروايت دمكراسي، . شان، به اسارت سرمايه در آمده  شان، وقت و هستي فكري

هاي   دمكراسي سرمايه، برگزاري مضحكه.پردازند مي» تيوهاي سياسيآلترنا«آزادانه به انتخاب 

حق «انتخاباتي براي راندن آلترناتيوهاي از پيش تعيين شده خود به سكوي قدرت را، دادن 

 .، قلمداد ميكند»انتخاب به مردم
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حق «بروايت دمكراسي پارلماني چيزي جز سلب » حق انتخاب به مردم«مفهوم واقعي دادن  .47 

در شرايطي كه اكثريت عظيم جامعه بشري، يعني استثمارشوندگان، قادر به ارائه .  نيست» انتخاب

اي و تبليغاتي با اقليت مسلط بر امكانات مادي و معنوي جامعه  الترناتيو سياسي خود و رقابت رسانه

هاي  ناتيونيستند، در شرايطي كه طبقه حاكم با اتكا بر امكانات و موقعيت ياد شده قادر است تا التر

رساند، در چنين شرايطي بورژوازي با برگزاري هر » اراء عمومي«ساخته شده خود را به تاييد 

انتخاب » حق« انتخاباتي براي راندن الترناتيوهاي خود به سكوي قدرت به سلب  مضحكه

حق «ه هاي مزدور در بار ها به جارچيان و ايدئولوگ پاسخ انترناسيوناليست. استثمارشدگان ميپردازد

فقط به مفهوم كشاندن شنوندگان منفعل به پاي صندوقهاي » حق انتخاب«: اين است» انتخاب

راي به منظور بازتوليد سيستم سياسي موجود نيست، تصميم به انقلاب براي سرنگونگي 

كه سرنوشت جامعه بشري جنايتكار انقلاب عليه يك اقليت . است» انتخاب«داري نيز يك  سرمايه

 .استثمار شدگان است» حق مسلم«اند،  هاي  خويش گرفته را در دست

 

 از ميان رفتن نقش مترقي پارلمان و انحطاط كامل احزاب سياسي متكي بر آراء عمومي در .48

تباهي . داري است سي سرمايه يكي از مشخصات اساسي تباهي كامل سيستم سياجامعه بورژوا

 تا با بازتعريف سبك كار  ناگزير ميكنداحزاب كمونيست راكامل سيستم سياسي جامعه بورژوا، 

هاي نويني در سازماندهي نهادهاي غير حزبي در شرايط متعارف، يعني شرايط غير  خود، شيوه

ي، بدليل سازمان انقلاباز همين رو . هستند، بكار گيردانقلابي كه در آن، كمونيستها اقليت كوچكي 

 در انقلاب، نياز به تجديد حياتطه ضدكمونيستي در دوران طولاني سلگسست تاريخي در سنن 

هاي كهن  هاي سازمانگري كه بر شيوه تاكتيك.  استراتژي و تاكتيك خود داردهاي يانبن

تكامل سبك كار انقلابي و راهكارهاي . پارلمانتاريستي متكي است، تماما بايد نقد و طرد شوند

 با اتكا بر جمعبندي سازمان انقلابي  اساس تخيل و ابداعات متفكران، بلكهنوين مبارزاتي اما نه بر

از تجارب تاريخي مبارزه كمونيستي از يكسو و بازتوليد علم انقلابي در نقد ايدئولوژي حاكم و 

 .هاي بورژوايي از سوي ديگر ميسر ميگردد كمونيسم

  

 خود،  برخلاف سيستم نمايندگي بوروكراتيك در نظام پارلماني، جنبش كارگري بديل تاريخي .49

سيستم شورايي راه دخالت مستقيم  .حكومت شورايي، را براي اداره امور جامعه خلق كردسيستم 

اي، بر  در حاليكه جنبش اتحاديه. هاي ميليوني در اداره امور جامعه را گشود كنندگان و توده توليد
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گرايي بورژوايي بسوي بوروكراتيزه شدن و استحاله كامل در سيستم سياسي  بستر عقلانيت 

. شوراها همچون آلترناتيو عقلاني انقلاب و حزب انقلابي تظاهر يافتند پيش ميرفت،سرمايه 

هاي جامعه كهن روئيده و آزادي بيان و عمل جمعي را در مقابل دمكراسي  شوراها بر ويرانه

هاي طبقه حاكم در  هاي دمكراسي پارلماني در بهترين حالت، آزادي جناح آزادي. پارلماني نهادند

ترين آزادي بيان و عمل  اماسيستم شورايي تجلي وسيع.  يت بر استثمارشوندگان استاعمال حاكم

 .باشد استثمارشوندگان در اعمال حاكميت بر سرنوشت خود مي

  

از همين رو نيز، شوراها . هاي طبقه كارگر براي كسب قدرت سياسي هستند شوراها ارگان .50

ها و تنها در شرايط انقلابي، زماني كه انهدام همچون آلترناتيو سياسي جنبش انقلابي پرولتاريا، تن

شوراها كه براي اولين بار در جنبش كارگري . ماشين دولتي سرمايه ممكن ميگردد، قد علم ميكنند

به هنگام .  به وسيله و ابتكار خود كارگران شكل گرفتند، عمر كوتاهي داشتند١٩٠٥روسيه در سال 

از .   و مبدل به نهادهاي سياسي جنبش انقلابي شدندانقلاب اكتبر، شوراها مجددا سربر آورده

همين رو نيز، شكست انقلاب اكتبر، اگر در اصل و محتوا حاصل شكست انقلاب در اروپا و محاصره 

داري جهاني بود، در شكل و چگونگي بروز خود، بصورت محو حكومت  انقلاب اكتبر توسط سرمايه

پردازان دمكراسي، اين حزب انقلابي نبود كه شوراها  برخلاف تبليغات نظريه. شورايي تجلي يافت

بلكه اين شكست موج جهاني انقلاب و ناپيگيري پرولتاريا و احزاب كارگري اروپا . را خلع يد كرد

 .بود كه سبب شكست شوراها و حزب بلشويك شد

  

  

  جنبش انترناسيوناليستي و سبك كار كمونيستي) ٧(

زهاي انقلابي همواره براي سازماندهي مبارزه طبقه كارگر اندا چشمجنبش كمونيستي با اتكا بر  .51

يرگي چ  شكست انقلاب اكتبر وبا. و ديگر اقشار استثمار شده و تحت ستم كوشيده است

، ب كمونيست سابق به اردوي سرمايهايدئولوژيك طبقه حاكم بر جنبش كمونيستي و ورود احزا

اندهي به دليل تكامل مبارزه طبقاتي آشكار هاي معيني از اشكال كهن سازم ناكارآمد بودن جنبه

اي، و نهادهاي غير حزبي،   سازمانگري حزب بزرگ تودههاي كهن براي  تاكتيكاز اين پس،. گشت

به همين . خصلت انقلابي خود را از دست داده و مبدل به ابزار تحكيم مناسبات بورژوايي شدند



 ٨٤١٣  سوئد، پائيز – انتشارات انترناسيوناليسم – مجموعه تزها  -بسوي استراتژي سوسياليستي

 

54 

 تا گر بجاي مانده انقلاب اكتبر، ناگزير بود، جنبش كمونيستي و چپ ايتاليا بمثابه آخرين سنسبب 

ير حزبي را هاي بورژوايي، اشكال نوين سازمانيابي غ  كمونيسم استالينيسم وبا اتكا بر نقد علمي

 .جانشين اشكال كهن نمايد

 

عليرغم نقش تاريخي چپ ايتاليا در نقد پارلمانتاريسم، اين نقد تا سرحد طرد اشكال كهن   .52

خط و مشي سازمانهاي كمونيستي، از با اين وجود، حقيقت آن است كه . يافتتكامل نسازمانيابي 

هاي كمينترن انقلابي در چپ ايتاليا،  ها و انترناسيونال اول تا آخرين بازمانده اتحاديه كمونيست

داري مبتني بوده  براي سازماندهي جنگ طبقاتي، بر استراتژي انقلابي جهت براندازي سرمايه

 كارگري تا هاي ها و تشكل از تشكيل انجمن، اندهي نهادهاي غير حزبياشكال سازم .است

هاي تحت تبعيض بزير پرچم مبارزه كمونيستي، در انطباق با استراتژي انقلابي  نيابي اقليتسازما

 .قرار داشته است

  

 كه خود را به اين سنت ١٩٦٨جنبش دانشجويي  چپ ايتاليا، برخلاف گروههاي برخاسته از .53

از همين رو نيز چپ .  تاكيد فراوان داشتكمونيستي  و حزببر نقش برنامهند، همواره منتسب ميكن

هاي بورژوايي، يك بديل كمونيستي در عرصه استراتژي و   مستقل از كمونيسمميكوشيد تاايتاليا 

و پاسخگويي به  ارائه چنين بديلي اما مستلزم جمعبندي از تجارب انقلاب اكتبر. تاكتيك ارائه كند

مدافعان سنت كمونيستي كه در بعد . رار داشتلاتي بود كه در پيش پاي جريان كمونيستي قمعض

از جنگ جهاني دوم در حزب كمونيست انترناسيوناليست گرد آمده بودند، نتوانستند، بديلي در 

 افزون بر .قال قدرت به طبقه كارگر ارائه دهند چگونگي انتعرصه استراتژي و تاكتيك كمونيستي و

ني عظيم ناشي از شكست انقلاب اكتبر،  خيل وسيعي از موانع سياسي و نظري در مقابل اين سنگي

آماديو بورديگا يكي از رهبران برجسته چپ . آخرين نسل مدافعان انقلاب اكتبر در اروپا قرار داشت

ري برنامه  بر تغيير ناپذيآميز  خطا تاكيد ناديده انگاشتن كاركرد ايدئولوژيك علم و به دليلايتاليا،

اي  ها و بكارگيري انها در عرصه سياسي و برنامه آموزي از شكست كمونيستي، قادر به درس

 .هاي مشخصي از مبارزه، خلع سلاح گردد موجب گشت تا چپ ايتاليا درحورهاين امر . نگشت

  

 تبديل به عرصه اصلي حملات در حاليكه نقش حزب در دوران گذار، و تجربه شكست اكتبر .54

ژيك بورژوايي بر جنبش كمونيستي شده بود، چپ ايتاليا نه تنها قادر به پاسخگويي به اين ايدئولو
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حملات نگشت، بلكه با درجا زدن در مباحث و موضع انقلابي گذشته، ميدان را براي سوسيال  

هاي هنگفت در انستيتوهاي   روشنفكران آكادميست با صرف نيرو و هزينه.دمكراسي باز گذاشت

هاي  ادر به تثبيت اين ايده ضدانقلابي شدند كه گويا علل شكست انقلاب، نه نارساييتحقيقاتي، ق

. استراتژيك و شكست انقلاب جهاني، بلكه ساختار سازماني حزب انقلابي در روسيه بوده است

مكاتب نظري بورژوا با تكيه بر كاركرد ايدئولوژيك علوم انساني و اجتماعي قادر شدند تا از 

هاي جنبش كمونيستي و مخدوش كردن مرز ميان كاركرد حزب  ريف پروبلماتيكمجراي باز تع

انقلابي به عنوان گردان نبرد مبارزه پرولتري و مسائل اساسي سوسياليسم و انقلاب، تهاجم نظري 

در چنين شرايطي، چپ ايتاليا . وسيعي عليه نقش حزب انقلابي از موضع دمكراسي سازمان دهند

ننده عواقب شكست انقلاب اكتبر از يكسو و پيگرد و فشار سيستماتيك كه در زير بار خرد ك

هاي سركوب پليس بورژوازي از سوي ديگر قرار داشت، مجال سازماندهي يك مقاومت  دستگاه

 .نظري و سياسي در مقابل اين تهاجم را نيافت

  

هاي  هدر سايه عقب نشيني گام به گام جنبش سياسي پرولتري و خلاء ناشي از آن در حوز .55

 طبقه  قادر شدند تا جنبش اعتراضيمختلف نظري و سياسي مبارزه،  احزاب راست و چپ بورژوا

در حاليكه جنبش  . به بيراهه كشانند مهار كرده و راكارگر و گروههاي تحت تبعيض و ستم 

قد اي مبدل به نهادهاي بورژوايي كنترل مبارزه طبقاتي شده بودند، چپ ايتاليا قادر به ن اتحاديه

. هاي كارگري و ارائه بديل نوين  براي ايجاد نهادهاي غيرحزبي نگشت كمونيستي كاركرد اتحاديه

 در حاليكه مسئله زنان از لحاظ عملي،  تابع نيازهاي سرمايه به نيروي كار و از لحاظ نظري، يكي از

ه با مباني  قادر به مقابل بود، چپ كمونيست نه تنهاعرصه اصلي حمله به جنبش كمونيستي گشته

تار مردسالار احزاب  نگشت، بلكه با سكوت در مقابل اين مسئله و ساخفلسفي و نظري فمينيسم

 در حاليكه كه .  بورژوازي باز گذاشتهاي فمينستي  بالماسكهسنتي كمونيست، ميدان را براي

جنبش  يك معضل اساسي مسئله پناهندگان و مهاجرين در بعد از جنگ جهاني دوم، تبديل به

كارگري اروپا ميگشت، چپ كمونيست نه فقط قادر به ديدن اين معضل و ارائه بديل كمونيستي در 

ها به احزاب راست و چپ بورژوا   نيز همانند ديگر عرصه  را اين عرصه نگشت، بلكه اين عرصه

 و بازهم در حاليكه اشكال نوين راسيسم و نژادگرايي اروپايي در دوران بعد از جنگ، پابه. سپرد

مسئله پناهندگان و كارگران مهاجر در حال رشد بود، چپ كمونيست قادر به شناخت اين  پاي
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و سرانجام در حاليكه تخريب و ويرانگري محيط . پديده و سازماندهي مبارزه عليه آن نگشت 

هاي اساسي و دائمي بارتوليد سرمايه و كاركرد  زيست، همچون كشتارهاي جمعي، يكي از بنيان

اوري آن بود، چپ كمونيست نتوانست در مقابل جبهه جديد   علوم طبيعي و فنايدئولوژيك

خلاء عظيم ناشي از شكست انقلاب اكتبر . سياسي سازمان دهد مقاومت نظري» سبزها«بورژوايي 

هاي ياد شده را به سنگري عليه   هاي مختلف مبارزه سياسي و نظري،  هر يك از عرصه در حوزه

 .ي بدل كردجنبش كارگري و كمونيست

 

راهي كه در كنگره حزب كمونيست ايتاليا و جدال ميان اقليت و اكثريت حزب به نمايندگي  .56

 سرانجام با حمايت كمينترن از يو گرامشي از سوي ديگر شروع شده بود،بورديگا از يكسو و انتون

 گرامشي و سپس غلبه تئورهاي مشعشع گرامشي در باره هژموني و لزوم كار فرهنگي، رونق

تئوري هژموني آنتونيو گرامشي كه بخشا . هاي بعد داد ي به چپ اروپا و بويژه چپ نو در دههديگر

حاصل سردرگمي او در يافتن علل شكست انقلاب در اروپا و سرخوردگي او از مواضع 

سنديكاليستي پپيشين وي بود، بعد جهاني چشمگيري يافته و مبدل به يكي از مباني اساسي  شبه

 زماني كه آماديو بورديگا، فرسوده از شرايط .وناليستي و هژمونيك چپ اروپا گشتسبك كار ژر

ن هاي زندا خويش خزيد، آنتونيو گرامشي، در يادداشتنقلابي به لاك زندگي شخصي دشوار نبرد ا

 به ميدان ضد انقلاب را از مجراي تدوين استراتژي سياسي مبتني بر  تئوريكخود، راه عقب نشيني

 .ني، فراهم ساختتئوري هژمو

  

چپ ايتاليا بمثابه آخرين سنگر انقلابي و وارث درك متافيزيكي از كاركرد ايدئولوژيك علم و در  .57

نتيجه با تاكيد يكسويه بر تغييرناپذيري برنامه كمونيستي از پاسخگويي به معضلات و 

ن جنبش عدي اي چپ ايتاليا و موجوديت بسلسله انشعابات.  رو ناتوان ماند هاي پيش پروبلماتيك

 .اين حقيقت را در هيئت يك تراژدي تاريخي به ثبوت رساند، بصورت گروههاي ضعيف و پراكنده

  طيف جديدي از ١٩٦٨بر متن چنين تجربه تاريخي و به هيجان آمدن جنبش دانشجويي اروپا در 

 .گرفتندگروههاي انقلابي با تكيه بر مواضعي مشعشع، پرچم دفاع از سنت چپ ايتاليا را بدست 

  

 كمينترن، فضاي مناسبي ١٩١٩اضع موعقب نشيني سياسي و در جازدن نظري چپ ايتاليا در  .58

براي ابراز وجود محافل روشنفكر اروپا با مواضع  آناركوليبرالي و شوراگرايانه در دهه هفتاد، فراهم 
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 اروپا و ١٩٦٨مواضع سياسي نسبتا مغشوش گروههاي برخاسته از جنبش دانشجويي . كرد 

تهاجم آنان به نقش حزب و برنامه كمونيستي بر متن اين عقب نشيني تاريخي جريان كمونيستي 

برنامگي جنبش سياسي كارگري، نقش سياسي و  آليزه كردن بي مواضعي كه با ايده. شكل گرفت

از همين رو نيز گروههاي . رزمنده سازمان كمونيستي را تا سر يك نهاد  مفسر و تربيتي تنزل داد

، هيچگاه مايل و قادر به حضور در صحنه ١٩٦٨صطلاح چپ كمونيست برخاسته از جنبش به ا

به رغم ادعاي .  مبارزه طبقاتي نبوده و همواره بصورت محافل غير جدي بحث و مطالعه باقي ماندند

ي از سنت چپ ايتاليا، نه مواضع و نه سبك كار و نه حتي موجوديت  پيروروهها مبني بر گاين

  .دينان در امتداد تاريخي موجوديت چپ ايتاليا قرار ندارتشكيلاتي ا

 

را منتسب به سنت  فرانسه كه خود ١٩٦٨در نزد گروههاي برخاسته از جنبش دانشجويي  .59

نكه تداوم  اين گروهها، بيش از آمواضع. مشتركي يافت ميشودچپ ايتاليا ميدانند، خصوصيات 

شكل بندي . يك در قبال آنرا تجلي ميكند باشد، واكنشي سوسيال دمكراتنظريات چپ ايتاليا

 سياسي راست ماهيترايشات شورا گرا داشته و از  گفتاري اين واكنش از لحاظ نظري، ريشه در گ

 شو سازمان كمونيستي در مركز مباحثاتيتاليا كه مسئله برنامه برخلاف چپ ا. روانه برخوردار است

، برنامه كمونيستي ثر از ماركسيسم دانشگاهي مباحث مشعشع متاقرار داشت، اين طيف با تكيه بر

يا، اكتر و اگر در نزد چپ ايتال.  را مورد حمله سيستماتيك خود قرار ميدهندو حزب كمونيستي

 بود، در  و بعد از آن در انقلاب و مطلقداراي نقش تعيين كننده) حزب و سازمان(بازيگر سياسي 

جانشين آن ) ساختار(وركت و استرا كاملا از دست داده نقش خود را) بازيگرا(، آكتور نزد اين گروهها

 سياسي متاثر از  گرايشاتدهه هفتاد و هشتاد و فلسفه ساختارگراي فرانسه در پيرو. گشته است

. نقشي در تغيير ساختارها ندارند) و حزبدراينجا سازمان (  آكتورها و بازيگران اين مكتب فلسفي،

 كه سازمان تئوري و بر متن سنت سياسي شوراگرايانه بود در عرصه  اين متدلوژيبا پيروي از

وظيفه . كمونيستي، از يك نهاد سياسي سازمانده و دخالتگر به نهادي آموزشي و تربيتي تنزل كرد

رسالت .  قلمداد شدندهي، بلكه مطالعه و تفسير وقايعگري و سازما سازمان سياسي، نه دخالت

 بعهده جنبش عيني طبقه ترويج برنامه كمونيستي همدوين و  و تسازمانيابي جنبش كمونيستي

 اقتصادي مبتني بر تئوري سقوط به هاي عقب نشيني، تحليلبراي توجيه اين . كارگر قرار گرفت

 گرايي و پاسيفيسم متكي بر ينيمضمون سياسي اين مواضع اما جز توجيه ع. خدمت گرفته شد
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داري و  ه نقش سازمان، بحران سرمايههاي مشعشع شبه اسكولاستيكي و سيكلي در بار تئوري 

 .غيره نبود

 

 فرانسه، بطرز چشمگيري تحت تاثير ١٩٦٨هاي طيف برخاسته از جنبش دانشجويي  تئوري .60

هاي مربوط به حزب و بحران  يكلي در تئوري سهاي ايده چرخش. مكاتب فلسفي وقت قرار داشتند

وال، از لحاظ شناخت شناسي، جبر ز داري روبه داري، نظريه سقوط خود بخودي سرمايه سرمايه

كنندگان و هواداران  اينكه توليد. را تجلي ميكردند) متدلوژي استروكتوراليسم( بيرحمانه ساختارها 

هايي تا چه درجه بر فلسفه استروكتوراليسم فرانسوي واقف بودند، تغييري در اين  چنين تئوري

 باقي  و عمل انقلابيرها براي ابراز وجود اكتهمين جبر ساختارگرايانه بود كه جايي. واقعيت نميدهد

 نيز، ديگر در آنچنان جايگاهي نبودند  گرايشات مدافع سنن قديمي چپ كمونيستاما. گذاشت نمي

جريان .  باشند١٩٦٨ سياسي و فلسفي مواضع نيروهاي برخاسته از جنبش  قادر به نقد مبانيتا

 از مكتب ساختارگراي ولوژي نظري، متدشناسي و  شناخت، اگر از لحاظفرانسوي چپ كمونيست

  اتب شبههاي فلسفي مك اي از انديشه  ملغمه در حوزه مشي سياسيفرانسوي تاثير پذيرفته بود،

 درهم  را با مواضع سنتي چپ ايتاليا مباحث شوراياگرايانه و آنارشيستيماركسيستي اروپايي و

 فرانسه كه خود را منتسب به چپ ١٩٦٨پديدار شدن گروههاي برخاسته از جنبش  .آميخته بود

ايتاليا ميكنند، از لحاظ تاريخي، محصول عقب نشيني چپ ايتاليا در عرصه مبارزه سياسي و نظري 

اي از نقش  اين حقيقت اما ذره. و در نتيجه ضعف و تشتت اين آخرين سنگر نبرد كمونيستي بود

رين دوران تاريخ مبارزه طبقه ما ت تاريخي چپ ايتاليا بعنوان پرچمدار مواضع طبقاتي در سياه

چپ ايتاليا در بحبوحه دفاع طلبي ناسيوناليستي جنگ جهاني دوم، تنها حزب سياسي . كاهد نمي

اين . جهان بود كه با حركت برخلاف جريان وپايبندي به اصول انقلابي موضع ضد جنگ اتخاذ كرد

ي سياسي خونين شده و با ها در شرايطي بود كه كليه احزاب كمونيست سابق دستخوش تسويه

 .تغيير ماهيت به اردوي سرمايه پيوسته بودند

 

   سبك كار  ژورناليستي، هويت،چپ سرمايه) ٨(

هاي طبقه  احزاب چپ نقش مهمي در مهار مبارزه طبقه كارگر و ايجاد توازن قوا ميان جناح .61

ه در سه دهه اخير و تاري سرماي تداوم بحران ساخاكنون، با. اند حاكم در نيم قرن اخير داشته
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 از ، بخش قابل توجهي از اين احزاب بتدريج)دولتي داري سرمايه(شكست آلترناتيو جناج چپ  

در پيوند با اين روند،گرايشاتي از . هاي كلاسيك سرمايه كنار ميروند  آلترناتيوصحنه رقابت با

( رصه سياسي و در ع) هاي دانشگاهي ماركسيسم( نمايندگان سابق جناح چپ در عرصه نظري 

 سياسي جديد  بازيگران مكاتب فكري نوظهور وتبديل به) ها و احزاب چپ سابق شخصيت

 در نزد متفكران جديد چپ، حقيقتي.   اين روند، وجهي از يك پولاريزاسيون سياسي است.ميشوند

لام  متفكران، آفريده كاين» حقيقت«.  خاص زباني و فرهنگي وجود ندارد و تصاويرخارج از تفاسير

ها انسان خسته از كار  ها بر اذهان ميليون حقيقت را امواج عظيم بلندگوها و ماهواره.  است و رسانه

آفرين توليد حقيقت در نزد متفكران سرخورده از    و رايانه، افزار معجزه رسانه. د، حك ميكنروزانه

ر باور به بخش معيني از احزاب چپ سابق، د.  بحران علوم انساني عصر حاضر گشته است

هاي انتخاباتي، به  بت مراكز علمي سيستم موجود و براي گرم كردن بازار رقارهنمودهاي جناح چپ

 سنتي سازماندهي سان، اشكال  بدين. اند ناليسم نوكر و مدياي حاكم مبدل گشتهجزئي از ژور

 بر جامعه  آراء حاكمبراي جلبسابق، بيش از بيش در انطباق كامل با سبك كار پارلمانتاريستي 

اي  اي بر موجوديت پراكنده و غير سازماني چپ امروز، جلوه سيطره هويت رسانه. تحول يافته است

 .از اين تحول است

 

، نه بازتاب اي بر موجوديت سياسي بخشي از چپ سابق سيطره هويت ژروناليستي ـ رسانه .62

ه بخشي از چپ در جناح اي از روند استحال ، بلكه مرحله»عصر رسانه و اطلاعات«الزامات جديد 

 همواره  و ژورناليستي كهاي جنجال رسانه .مياني سيستم سياسي موجود و نضج سبك كار آن است

. ا انقلاب انفورماتيك تسريع چشمگيري يافتيكي از اشكال تحكيم ايدئولوژي طبقه حاكم بوده، ب

اي را بايد همچون  سانه گرايشاتي از چپ سابق به نهادهاي راز همين رو نيز تغيير تدريجي هويت

 سبك كار هژمونيك و .ق در شرايط جديد تلقي كرد ساب» هژمونيكتفكر«تداوم ژورناليسم و 

 ايدئولوژيك سرمايه در بعد از جنگ دوم جهاني بود،ژورناليستي چپ كه خود تجلي پيشروي 

اي  سانهيير هويت سازماني چپ سابق از هويت حزبي و سنتي سابق  به ه راكنون تا سر حد تغ

 دلار و هاي امنيتي ست با دستگاه ايدئولوژي اينان، توافق براي دروغ جمعي و بندوب.پيش ميرود

تلاش براي با پليس دمكراسي براي مقابله با جنبش انقلابي و تباني سياست اينان،  . يورو است

 .اصلاح نظام موجود است
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اي  و فرديت بمثابه اصل پايه، ستايش انديويدوآليسم كار چپ امروز يكي از مشخصات سبك .63 

يابي سياسي با سبك  هاي فردي هويت نگرش ليبراليسم به جامعه انساني و ايضا جايگزيني پروژه

بندي گفتاري سبك كار پيشين بر جنبش زنده انسانها بمثابه  شكلدر حاليكه . كار سابق است

 انفعال عمومي شهروندان ويتغيير تكيه داشت، اين دومي اما رموضوع و طبقه كارگر بمثابه عامل 

اولي بر مفاهيم بظاهر . يابي به سهمي از آراء حاكم، سرمايه گذاري كرده است شنونده، و دست

 تاكيد داشت، اين دومي اما بر امكان اصلاحات و بهبود اوضاع اشاره مونيسم بورژواييانقلابي ك

كي از نتايج روند همچون ي. اي چپ، چرخش براست است مضمون سياسي هويت رسانه. دارد

اي تبديل شده و  هاي رسانه اضمحلال سازماني چپ سابق، فعالين اين طيف به كارمندان دستگاه

 .سايند ان قدرت و پليس سرمايه ميپيشاني به آست» معتبر«براي احراز اين مشاغل 

  

 اما در نظام . هستندانساني ترين ابزار ارتباط ترين و قوي  پيچيده،هاي عمومي رسانه .64

 اي ن رسانه امكا هيچاكثريت عظيم جامعه انساني و در پيشاپيش آنان طبقه كارگر، ازداري،  رمايهس

 دارد،تحت مالكيت خويش  تمام اوقات و هستي كارگران رااي كه  همان طبقه.   نيستبرخوردار

 ه اينچنين است ك.ار دارد در اختي نيزهاي غول آساي ارتباطي را دستگاه عظيم آموزشي و رسانه

اي درخدمت  اكنون در دنياي تاخت و تاز بيرحمانه دلار و يورو، تحول شگرف تكنولوژي رسانه

هاي راديويي و  خيل عظيم فرستنده.  قرار گرفته است بيشتر جامعهجنگ، كشتار و تحميق

داري جهاني،  با امواجي از دروغ و پليدي   مستقر در پايگاههاي اصلي سرمايهاي  و رايانهتلويزيوني

 در اي كننده ها چنين نقش تعيين  اگر رسانه. بسر ميبرندر جنگ دائمي با جنبش كارخانه و محله د

يك جنگ ايدئولوژ. گشت   نمي طبقه حاكم هرگز قادر به حفظ نظم،ي عمومي نداشتندساختن باورها

  از.ي فجيع توسط طبقه حاكم بوده استها و كشتارها اصلي جنگ   اي همواره يك پايه و رسانه

هاي علم  ار ساختن آموزهاعتب  بي برايهمين رو نيز به رغم تلاش طبقه حاكم در يك دوران تاريخي

ايدئولوژي حاكم بر «  از جمله اين حكم كه .حكام آن بيش از بيش بثبوت ميرسد، صحت اانقلابي

 .»جامعه، ايدئولوژي طبقه حاكمه است

  

بازتاب روندهاي معيني در حوزه  تحولات دوره اخير در صفوف جناح چپ و سبك كار آن، .65

 جدال طبقات اصلي جامعه صورت گرفته پراتيك سياسي بوده و در پيوند با تغيير تناسب قوا ميان
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همانگونه كه كليه احزاب چپ و كمونيست در دوران سابق، در خدمت پروسه ادغام . است 

 جاي گرفتند، به همان ساختارهاي دولتي و اقتصادي قرار گرفته و در درون سيستم سياسي سرمايه

اينان مشي . سياق نيز، چپ امروز، در حال انطباق خود با شرايط دنياي بعد از بلوك شرق است

اي  سياسي و اشكال سازماني خود را با شرايط جديد وفق داده و در نهادهاي مديايي و رسانه

اي و مبدل  ت رسانهتحول سازمانگري سابق چپ به فعالي. يابند هاي قدرتمندتر استحاله مي جناح

هاي بيروني  شدن كادرهاي حزبي سابق به كارمندان مدياي بورژوا امپرياليستي تنها يكي از نماد

سياسي يكي از نتايج . اين روند، يكي از جوانب پولاريزاسيون سياسي جديد در سطح جهاني است

نين اوضاعي تكيه بر در چ.  مبارزه طبقاتي در اشكالي نوين خواهد بوداين تحول، قطب بندي آتي

 .ساز دارد ، بر بنياد چشم انداز انترناسيوناليستي اهميت دوران جنبش كارگريسازمانگري

  

هاي وسيع به صفوف نبرد كمونيستي در شرايط حاكميت  هرگونه باور به امكان جلب توده .66

 اي و در شرايطي كه تكنولوژي مدرن رسانه. بلامنازع ايدئولوژي مسلط، توهمي بيش نيست

اي در خدمت پيشروي بيش از بيش طبقه حاكم در جدال عليه طبقه كارگر قرار گرفته،  رايانه

چرا كه، در .  ناگزير است تا از حقيقتي ديگر و بزباني ديگر سخن بگويدانسازمان سياسي كارگر

، يك دنياي واقعي با تمام حقايق غير قابل »توليد حقيقت« هاي ها و استراتژي ايدئولوژيآنسوي 

دنيايي كه طبقه ما بايد از شر مصائب و فجايع آن، از شر استثمار وسكوت . انكار  وجود دارد

هاي مسلح   بلكه دسته،ها در چنين دنيايي نه الفاظ و تئوري. تاريخي كه برما تحميل گشته رها شود

يي در چنين دنيا. دولتي، سازمانهاي امنيتي و اعتصاب شكنان هستند كه با ما طرف خواهند شد

كارگري و پليس  هاي مسلح شوراهاي سرنوشت نهايي مبارزه در جدال خونين ميان گارد

هاي انترناسيوناليست با  كمونيست. رقم خواهد خورد» حفظ نظم«شورش دستگاه حاكم براي  ضد

 بر ،  را در شرايط متعارفآگاهي به روندهاي ياد شده سياسي واجتماعي، جهت اصلي فعاليت خود

   . مقاومت كمونيستي قرار ميدهند كوچكهاي انونماندهي كزسا
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  هاي كمونيستي كانون: فصل چهارم

  هاي كمونيستي بسوي تشكيل كانون) ٩(

داري، منشاء حيات جنبش سياسي كارگري و  مبارزه طبقه كارگر عليه استثمار سرمايه .67

سياسي سازمان كمونيستي نيز به سهم خود، عامل پيشروي . سرانجام حزب كمونيستي است

سازمانيابي كمونيستي كارگري اما . مبارزه طبقاتي و ظرف سازمانيابي كمونيستي كارگران ميباشد

ايجاد نهادهاي غير حزبي، گامي بسوي سازمانيابي حزبي و يكي از . يابد به خودي خود تحقق نمي

در سياست سازمانگري تشكل رزمنده انترناسيوناليستي براي دخالتگري سياسي،  وجوه اساسي

نهادهاي غير حزبي دوران كنوني اما بر خلاف اشكال كهن . شرايط متعارف سرمايه داري است

 داري در مقابل قدرت و ه شده مقاومت ضد سرمايههاي كوچك و ايزول  كانون،»اي توده«سازمانگري 

تي، هاي پايه، تشكيلات انترناسيوناليس ها، ظرف فعاليت سلول كانون .لوژي طبقه حاكم هستندايدئو

 .ها، و صفوف مقدم ابراز وجود سياسي و اجتماعي جريان كمونيستي خواهند بود يعني حوزه

 

نامي است كه سازمان كمونيستي، در سطحي انتزاعي و تئوريك، بر نهادهاي غير » كانون« .68

ون هارا همچ  ن بيان ميتوان كانونتري در ساده .ناسيوناليستي مينهدحزبي متكي بر چشم انداز انتر

 متن مناسبات طبيعي هايي كه بر گروه. لعه ناميدبحث و مطامبارز متكي بر فعاليت جمعي ههاي گرو

در محيط كار و زيست شكل گرفته و تجلي گرايش اجتماعي كمونيسم و ماديت يافتن نظريات و 

، نهادهاي غيرحزبي سازمان  ها كانون. باشند داري مي مواضع سازمان انقلابي در نقد سرمايه

هاي  ها، محصول فعاليت حوزه كانون.  باشند داري مي  شرايط متعارف سرمايهسيوناليستي درانترنا

 بوده و در تداوم كار  در محيط زيست وسازماني براي ايجاد گروههاي مبارز مبتني بر دوستي

 توسط يابي كمونيستي ترويج اهداف و مواضع سازمان انترناسيوناليستي و تشريح ضرورت تشكل

 .سازمان انترنانسيوناليستي و به ابتكار انها شكل ميگيرندهاي  حوزه

  

و علم انقلابي است، ،  برنامه زماندهي ساهاي كمونيستي در در جائيكه نقطه عزيمت حوزه .69

ها حلقة  كانون.  استوار است كانونها بر هويت اجتماعي و چشم انداز مبتني بر تجارب عمليحركت

 فعاليت ها ظرف كانون.  هستند و كمونيستيعقلاني آگاهي حسي و تجربي به آگاهي اتصال

 كمونيسم تا سطحگيري عيني گرايش اجتماعي   تكامل و انطباق جهتهاي كمونيستي براي حوزه
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 در جائيكه مناسبات اعضاي سازمان كمونيستي بر .باشند مواضع و پلاتفرم كمونيستي مي 

ها و   اعضاي كانون، بر دوستيمناسبات تشكيلاتي استوار است، ها و ضوابط سياسي پرنسيپ

 و رفاقتي كه غالبا ناظر بر  دوستي. شناخت مبتني بر روابط طبيعي در محيط كار و زيست بنا ميگردد

هاي فكري و فرهنگي مبتني  ، با اتكا بر فعاليتها كانون. باشد م ارزشي مشترك ميپيوند افراد با نظا

 بر مناسبات انساني در جامعه بورژوا را به بوته  نظام ارزشي حاكمند تا بر رفاقت انساني، ميكوش

 .ستي بسپارندنقدي كموني

  

انعطاف ( هاي متنوع  ژلاتيني  اي از عناصر مبارز هستند كه بصورت تشكل ها،  شبكه كانون .70

ها  رشد فكري اعضاء آن بر متن مبارزات  هدف اصلي فعاليت كانون.  يابند سازمان مي) پذير

ها ميتوانند به هر صورت يا شكل ممكن و متناسب با  كانون. باشد ن مياي معي روزمره در عرصه

هاي مخفي مطالعاتي در محيط كار، انجمن  بصورت هسته:  شرايط مشخص سازمان داده شوند

اي در  فرهنگي و آموزشي يا كتابخانه محلي و يا گروه كوهنوردي در محله كارگري، بصورت هسته

. ترجمه و تحقيق دانشجويي، يا هر نهاد ديگري كه مناسب باشدتعاوني كارخانه يا گروه مستقل 

آنان و درجه ) اي موضعي يا حوزه(هاي فعاليت و مبارزه  ها وابسته به عرصه اشكال سازمانيابي كانون

كه يك نقطه  اين شكل از موجوديت اما تنها يك ظرف و امكان، بل. رشد مبارزه طبقاتي خواهد بود

ن تا سرحد سازمانيابي كمونيستي، و نه تنزل فعاليت كمونيستي به سطوح ياد آغاز براي ارتقاء كانو

از همين رو، موجوديت گروهي يا تشكيلاتي كانون،  به معناي برخورداري آن از . باشد شده، مي

فعاليت سازمانگرانه كادرهاي . هويت سياسي مستقل از تشكيلات انترناسيوناليستي نيست

هاي سازماني و فعاليت  هاي پايه، يعني حوزه گيري سلول  در شكلتشكيلات انترناسيوناليستي

ها و سرانجام حركت همه آنها در حضور سياسي سازمان  گيري كانون هاي سازماني در شكل حوزه

 .يابد انترناسيوناليستي تجلي مي

 

و عرصه توليد، بستر همبستگي . مراكز كار و توليد، جبهه مقدم نبرد عليه نظام موجود هستند .71

حقوقي نهادينه شده نظم موجود را  هايي است كه بطور روزانه عمق بيعدالتي و بي اتحاد انسان

ها، يعني صنايع و كارخانجات، تحت كنترل  مهمترين عرصه شكل گيري كانون. تجربه ميكنند

 نيروهاي امنيتي و سياسي دستگاه حاكم براي  رسمي تشكلهايي هستند كه در واقع همچون پايگاه

با اين وجود، اعتراضات روزمره يك محصول  .ب يا مهار اعتراضات كارگري عمل ميكنندسركو
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در پس هر حركت اعتراضي در محيط . باشد طبيعي مناسبات مبتني بر استثمار در مراكز توليد مي 

هايي در جايي محصول شكل گيري  چنين جمع. كار، هسته يا گروه معيني از كارگران قرار دارند

 اعتراضي و در جاي ديگر نقطه عزيمت براي شكل دادن به حركت اعتراضي تدريجي حركت

» ها كانون«ترين بستر براي شكل دادن  از همين رو، مبارزات روزمره محيط كار مناسب .هستند

ترين سلاح  در مقابل تلاش بورژوازي براي تبديل كردن  اين مبارزات در عين حال برنده. است

 .باشد ل صاحب راي ميكارگران به شهروندان منفع

  

اي و ايجاد حزب بزرگ انقلابي به  ها تاكتيك سازمان انقلابي براي سازماندهي توده كانون .72

در شرايطي كه ايدئولوژي طبقه حاكم بر كليه شئونات زندگي روزمره . معناي سنتي كلمه نيستند

مونيسم بمثابه پيشروي ك.  كمونيستي وجود ندارد گير شدن سازمان سيطره دارد، امكان توده

آنتاگونيسم بورژوازي مشروط به ضعف و هزيمت بورژوازي و اين نيز بنوبه خود در گرو رشد مبارزه 

داري بلرزه  سرمايه هاي اصلي نظام گير ميشود كه پايه كمونيسم تنها زماني توده. طبقاتي ميباشد

داري، حيات  رف سرمايهدر اوضاع متعا. درآمده و سيطره ايدئولوژيك طبقه حاكم رو به سستي نهد

 كمونيستي و نهادهاي غيرحزبي آن كماكان همچون گروههاي نسبتا كوچك و ايزوله،  سازمان

 .هاي مقاومت موضعي تداوم خواهد يافت بصورت كانون

  

 سازماندهي مبارزه سازمان كمونيستي از همه اشكال ارتباطات انساني و تكنولوژيك براي .73

اي و تبليغاتي با   امكان رقابت رسانهاي يا هاي بزرگ توده اد تشكل ايج باور بهاما. بهره ميجويد

، بدون استحاله در »لاعاتدر عصر رسانه و اط«آساي ارتباطي طبقه حاكم   دستگاههاي غول

مشي كمونيستي در ساماندهي با اين وجود،  .اي بيش نيست سيستم سياسي موجود، توهم كودكانه

اممكن بودن غلبه بر سيطره ايدئولوژي حاكم در شرايط متعارف نهادهاي غير حزبي، نه بر ايده ن

سرمايه، بلكه بر اين باور متكي است كه ميان سبك كار حزب كمونيستي و حزب پارلمانتاريستي 

نهادهاي بورژوايي و ها مراكز نقد حقايق ظاهرا بديهي هستند كه  كانون. تفاوت كيفي وجود دارد

اج عظيمي از تصاوير وتعابير بر اذهان ميليوني استثمار شوندگان اي با امو تكنولوژي مدرن رسانه

 منفرد، شهروندان  به و گروههاي همبسته طبقاتامواجي كه از طريق اتميزه كردن. تزريق ميكنند

هاي متكي بر تجمعات   تشكل در اين معنا،.سازند بازتوليد و تحكيم ايدئولوژي حاكم را عملي مي
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هاي كوچك مقاومت طبقاتي در مقابل   كانونز كمونيستي را بايد به ساناندا  چشمزنده و مسلح به 

 .ره بلامنازع ايدئولوژي حاكم تلقي نمودسيط

  

ها نهادهاي غيرحزبي جنبش انترناسيوناليستي براي دخالتگري كمونيستي در مبارزه  كانون .74

هاي مبارزه،  صهاي به وسعت تمامي عر در شرايطي كه تشكلهاي طبقه حاكم، جبهه. طبقاتي هستند

كارگر و كمونيسم گشوده، در شرايطي كه ميدان نبرد بطور كامل به  تسخير دشمن در  عليه طبقه

هاي سرمايه بنام كمونيسم، عليه كمونيسم تجهيز  آمده و بخشي از خط حمله دشمن در پايگاه

ر محاصره هاي كمونيستي، سنگرهاي مقاومت در ميداني است كه د شده، در چنين شرايطي، كانون

هاي اساسي نظام  در جائيكه وجه مشخصه كليه تشكلهاي بورژوا، پذيرش پايه.  كامل قرار دارد

داري يا ممانعت از سرنگونگي آن به بهانه لزوم طي مراحلي از انقلابات سياسي يا  سرمايه

 هدف .  هستندكمونيستي بلاواسطهانقلاب  لزوم ها نهادهاي مدافع اصلاحات اقتصادي است، كانون

 مبارزات روزمره به اقدام مستقيم  سوق دادناول، تلاش براي: ها در دو چيز خلاصه ميشود كانون

عليه سلطه سرمايه و دوم، ارتقاء مناسبات دوستانه كانون تا سطح يك گروه كوچك مسلح به 

كمونيستي در هر اعتراض بنيادي به   جنبشها نطفه هاي پيشروي كانون. نگرش كمونيستي

هاي نبرد براي رهايي  هاي نظام موجود و تجلي حضور مبارزان كمونيست در تمامي جبهه تيبيعدال

هاي راست و چپ سيستم سياسي  ها اعتقاد به تباهي جناح از همين رو نيز، كانون. بشر هستند

سرمايه و لزوم  سرنگوني اين نظام را در اسناد حركت خود ذكر كرده و به تناسب شرايط سياسي، 

هاي موجود تجلي آكتيويسم و  ها و جنبش در جائيكه تشكل.  را آشكارا اعلام ميدارنداين هدف

هاي  آوري آراء است، كانون  سرمايه، براي جمع وقفه ماشين حزبي اين يا آن جناح حركت بي

 . به تلاش تزلزل ناپذير خود براي ارائه بديل كمونيستي ادامه ميدهنديكمونيست

 

آن به تناسب رشد مبارزه طبقاتي و همچنين ايجاد نهادهاي قانوني وضع قوانين كار و اصلاح  .75

ترين متدهاي سازماندهي توليد و  هاي فرمايشي كارگري همگام با بهره گيري از پيشرفته و تشكل

وظيفه اين نهادها، . نيروي كار، مهمترين سلاح بورژوازي در مهار و كنترل مبارزات كارگري است

گيري اعتراضات مستقل و متكي بر همبستگي طبقاتي  ي،  ممانعت از شكلهاي كارگر مانند اتحاديه

يكي از اهداف . باشد مي) با سازمان دادن اعتراضات نمايشي( از طريق كنترل و مهار مبارزات 

اصلي قوانين و نهادهاي بورژوايي اين است تا استثمار شوندگان را متقاعد سازند كه نظام موجود 
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در مقابل، يكي از اهداف سبك كار . باشد تحقق بخشيدن عدالت را دارا ميقابليت اصلاح كامل و  

داري و لزوم انتقال قدرت سياسي و اقتصادي به  كمونيستي، اثبات ناممكن بودن اصلاح سرمايه

در همين راستا، سبك كار كمونيستي . كنندگان همبسته از طريق انقلاب كمونيستي است توليد

روزمره گروههاي پراكنده در محله و كارخانه، تا سطح يك مبارزه معطوف به ارتقاء مبارزات 

هاي كمونيستي، از سويي با تمام قوا براي تبديل مبارزات  كانون. است) و لاجرم سياسي( طبقاتي 

مستقل به اقدام مستقيم عليه سرمايه ميكوشند و از سوي ديگر، اعتراضات سازمانيافته توسط 

 .بارزات مستقل را قويا محكوم ميكنندنهادهاي بورژوا براي مهار م

  

هر چقدر راههاي قانوني براي هدايت اعتراضات به مجراي نهادهاي رسمي بيشتر باشد،  .76

اين امر نيز بنوبه خود در گرو اوضاع اقتصادي . كنترل بورژوازي بر مبارزات كارگري نيز بيشتر است

م در بين پرولتارياي يك جغرافياي  تشكيلاتي طبقه حاك- نظام موجود و درجه نفوذ ايدئولوژيك

ها و مبارزات كارگري تا سطح اقدامات فراقانوني  تلاش براي ارتقاء خواست. سياسي معين است

 زيست،  در محيط. است» ها كانون«براي عبور از تشكلهاي رسمي كارگري يكي از وظايف رتين 

ها ارتقاء  يزنند، نقش كانونآنجا كه گروههاي اجتماعي دست به مبارزه عليه تضييقات موجود م

سطح مبارزه و افشاء اقدامات سازمانيافته از بالا براي سركوب يا كنترل اعتراضات اقشار مزبور 

هاي سياسي و اقتصادي نظام موجود در شرايطي  بدين سان و با تلاش براي عبور از ظرفيت. است

 زيست و كار تا سطح مبارزه خواهند كوشيد تا اعتراضات روزانه در محيط» ها كانون«مشخص،  

 .داري ارتقاء دهند ضد سرمايه

  

در شرايطي كه گروههاي كمونيستي و انقلابي كشورهاي پيشرفته، با متدها و سبك كار  .77

غيرقانوني و  فن مبارزه با پليس سياسي بيگانه هستند، يك مشكل اساسي گروههاي انقلابي فعال 

از همين رو در . هاي علني است ها و ظرف  از فرصتدر كشورهاي پيراموني، ناتواني در استفاده

ها متناسب با  شرايط سياسي تحت حاكميت اشكال غير دمكراتيك سرمايه،  ايجاد كانون

تا سر حد يك »  كانون«اما در صورت رشد هر . هاي تلفيق كار علني و مخفي صورت ميگيرد تكنيك

تباهي كل سيستم سياسي سرمايه و  تشكل علني غير حزبي در شرايطي مناسب، كانون مزبور،

رسما   خود، در اسناد حركت راداري  به براندازي نظام سرمايه راست و چپ آن و اعتقاداحزاب
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گيري مبارزه  ها، سمت هاي كمونيستي از مجراي سازماندهي كانون  حوزهسان بدين. كند اعلام مي 

. سازند تي را تسريع ميمعترض به صفوف نبرد كمونيس افراد و گروههاي داري ضد سرمايه

هاي كمونيستي، همچون مرحله تداركاتي براي مواجه تشكيلات  سازماندهي تدريجي كانون

هاي كمونيستي  شرايطي كه كانون.  حاد سياسي است انترناسيوناليستي با شرايط انقلابي و تلاطم

هاي اعتصاب،   كميتههاي كارخانه، قادرند تا پيشاپيش ارگانهاي بر آمده از جنبش انقلابي، كميته

 .شوراها و گاردهاي مسلح كارگري قرار گيرند

  

 قرار داري  سرمايه تحت تبعيض مضاعف در نظامكه ها و گروههاي بزرگ اجتماعي  وجود اقليت .78

ها و تضييقات مزبور   اين گروهها عليه بيعدالتي و مبارزهيابي  در عين حال به معناي تشكلدارند،

 نظام طبقاتي را آماج هاي  و مبارزه مستقل، بيعدالتييابي ه از تشكلتا آنجا كه اين گون. است

است عمومي تشكيلات سي. اعتراض خويش ميكند، مورد حمايت سازمان كمونيستي خواهد بود

  كمونيستيهاي تن فعالين چنين مبارزاتي بسوي كانون تلاش براي سوق يافانترناسيوناليستي،

 و اشكال غير حزبي  است كه سازمانيابي كمونيستيظرسياست مزبور مبتني بر اين ن.  است

هاي  بندي  تابع هيچگونه تفرقه ميان گروههاي متعدد جنسي، قومي، نژادي و دستهسازمانيابي،

 و گروهي و هرگونه سازمانيابي قومي، جنسي، نژادي.  نخواهد بودصنفي در ميان طبقه كارگر

قرار  داري را مورد حمله سرمايه اي اساسي نظامه  كه پايههايي ها و سازمان اي در انجمن حرفه

از همين رو . ن و تضعيف مبارزه طبقاتي ميگرددقه در صفوف استثمار شوندگانميدهند، موجب تفر

ها و سازمانيابي در  كانون ايجاد ونيستي، تشويق گروههاي ياد شده بهسياست عمومي سازمان كم

 .صف  مبارزه كمونيستي خواهد بود

  

اي  ها، يكي از وظايف پايه ين و هدفمند براي سازماندهي  مبارزات و مطالعات كانون رت فعاليت .79

ساماندهي  مباحث و مطالعات كانون، در پيوند با  پاسخگويي به . هاي كمونيستي است حوزه

در مناطق و . معضلات پيش روي كانون در عرصه مشخص فعاليت اعضاي آن خواهد بود

 حضور ندارد، فعالين و سازماندهان كانون در تماس با تشكيلات هايي كه حوزه كمونيستي عرصه

هاي كمونيستي در نقش حلقه  اما بطور كلي، حوزه. انترناسيوناليستي، دست به ايجاد آن ميزنند

در شرايطي كه . واسط ميان پراتيك عملي و نظري كانون و سازمان كمونيستي عمل ميكنند
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هاي  يكره اجتماع انساني را در تارهاي خويش تنيده، كانونايدئولوژي و فرهنگ بورژوايي تمامي پ 

گيري شرايط انقلابي انفجار انقلابي  هاي ساعتي هستند كه به محض شكل كمونيستي، همچون بم

ي انقلابي در محله هاي انقلاب كمونيستي و تامين رهبري گاردهاي مسلح شوراها و گسترش شعله

اي از دل  با بر آمد ارگانهاي انقلابي و توده. خواهند كرد براندازي سرمايه را تسريع و كارخانه

ها نيز همانند ديگر نهادهاي تشكيلات انترناسيوناليستي، در پيشاپيش  شرايط انقلابي، كانون

 .داري قرار خواهند گرفت صفوف نبرد انقلابي براي سرنگونگي سرمايه

  

قدامات اعتراضي يا تبليغي آنان ها در ساماندهي مطالعه و بحث، نافي ا وظايف اساسي كانون .80

در صورت پديدار شدن بحران و تلاطم سياسي، كانونها همچون . در شرايط ويژه سياسي نيست

هايي كه  تظاهرات و گردهمايي. ها و نمايشات كمونيستي عمل خواهند كرد مراكز سازمانيابي حركت

داري و لغو  ازي نظام سرمايهها وسر دادن شعارهايي كمونيستي، بر لزوم براند با حمل پلاكارد

پيام اصلي هرگونه حركت . مالكيت خصوصي از طريق انقلاب كمونيستي پاي خواهند فشرد

هاي كمونيستي، تاكيد بر ضرورت براندازي نظامي است كه بر استثمار و  اعتراضي و نمايشي كانون

د را بيدرنگ به يك جنگ بنا شده و به دليل يك دوران طولاني جنايت عليه بشريت بايد جاي خو

ها در درجه اول  سان، كانون بدين. تر شايسته زندگي انساني، نظام سوسياليستي بسپارد نظام عالي

 اما آنجا كه به ، انقلابي هستندتقاء آگاهي اعضاء با تكيه بر تئوريمراكز مطالعه و بحث جهت ار

 اقدامات تبليغي شوند،  و جمعيگري سياسي حكم شرايط عيني و بحران سياسي، قادر به دخالت

داري و برپايي جامعه كمونيستي را تبليغ خواهند  ضرورت انقلاب قهرآميز براي براندازي سرمايه

هاي  كانون .چنين فعاليت هايي اما تحت نام و پرچم سازمان كمونيستي صورت ميگيرد. كرد

همايش  و ستيكار نوين از طريق سازماندهي گروههاي ترويج كموني مدار سبكي پرچكمونيست

 .تبليغ كمونيستي خواهند بود

 


